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بانو پروستا کووا . 
آقا حانل عزیزم » او حتی در ایام کودی علاقمند 
به داستان بود . 
اسکوتینین . 
میتروفان مورد پسند من است. (از نمایشنامه 
کمدی رنحیب زاده ایله » اثر فانفیژین نویسنده 
قرن هیجدهم روس. مترحم .) 


هنکامی که تصمیم گرفتيم داستانهای ایوان پتروویچ 
ی ی زر نی یم که شرح حال 
مختصر نویسنده فقید را هم ضمیمه آن نمائيم و پدین 
ترتیب تا حدی کنحکاوی بحق دوستداران ادبیات میهن 
را ارضاء کنیم. بدین جهت ما به ماریا آلکسه‌یونا ترافیلینال< 
نزدیکترین خویشاوند و وارث ایوان پتروویچ بلکین مراجعد 
نمودیم ؛ وی متأسفانه وی نتواأنست کوحکترین اطلاعی 
در اختیار ما بگذارد» زیرا ایداً با بلکین فقبد آشنائی 





۴ صتملاعظ مزاع طوبآ ._ (مترجم) 
۴ حوز[نل۰1:2 مبععیله(۸ م22۲1 (م.) 


نداشت. ساریا ترافیلینا بما پیشنهاد نمود که دراین باره 
به پيی از دوستان بلکین که شخصیت سحترمی است 
براجعه کنیم. با طبق توصیه وی همين کار را کردیم 
و جوابی که بما رسید بشرح زیر است. ناه دوست بلکین 
را بعنوان یادکار ذیقیمت طرز تفکر شرافتمندانه و دوستی 
صمیمانه و هم بخاطر اینکه شرح حال شافی و کافیست 
بدون هیچ دخل و تصرف و تغییراتی بحاپ می رسانیم. 

اقای عزیز ..! 

مرقومه شریفه مورحه ۱۰ باه جاری در تاریخ ۲۳ 
همین باه عز وصول بخشید. سرقوم داشته بودید که 
مایلید اطلاعات کامل در باره تاریخ تولد و مر ف» 
شغل و وضع خانوادی و همچنین در باره سرگرسیها و 
اخلاق و رفتار برحوم ایوان پتروویچج بلکین دوست 
صمیمی و هسایه سابق ملک خود را در اختیارتان بگذارم. 
با کمال بیل درحواست شما را؛ آقای عزیز » انجام می- 
دهم و آنجه را که از گنتگوی با او» از بشاهدات 
شخصی در خاطرم هست برایتان نقل می کنم. 

ایوان پتروویج بلکین بسال ۱۷۹۸ از خانواده اصیل 
و شرافتمندی در روستای گوریوخینو* پا به عرصه وجود 
نهاد. پدر مرحویش که درجه" سرگردی داشت با 
دختری از خانواده ترافیلینا موسوم به پیلا گه‌یا کاو ریلوونا۴دد 
ازدواجم کرده بود. شخص ثروتمندی نبود» لیکن مردی 
متعادل و تین و باداره ابور بلک کنلا وارد بود, 





مدلنازت0ت) (م) 
02۷۲110۷۵۵ هام۳ ( م. ) 


اب 


پسرشان ایوان پتروویچ بلکین تحعصیلات ابتدانی را نزد 
خادم کلیسای روستا فرا گرفت. ظاهرا ایوان پتروویچ 
علاقه" خود را به خواندن و توجه به ادب روس بهمین 
شخص دیون است. در سال ۱۸۱۰ وارد خدت در 
هنگ پیاده تیرانداز شد (شماره هنگ را بخاطر ندارم) 
و تا سال ۱۸۲۲ در همان هنگ باقی ماند. مرگ 
والدینش که تقریباً همزبان وقوع یافت او را مجبور 
به ترک خدبت نمود. او همان بوقع از ارتش استعفا 
کرد و به روستای زادک‌هش باز گشت. 

بلکین که بی‌تجربه و دلرحم بود خیلی زود بلک 
را از رونق انداخت و نظم و الشباطی را که مرحوم 
پدرش بر قرار کرده بود سست نمود. او کدخدای 
درستکار و زرنگ را که دهقانان عادتاً از او ناراضی 
بودند عوض کرد و امور روستا را به بانوی کلیددار خانه 
اربابی سپرد. این پیرزن کودن که فقط بخاطر هنری 
که در نقل داستانها داشت اعتماد ارباب را بسوی خود 
جلب کرده بود قادر نبود اسکناس ۰ ۲ روبلی را از 
۰ روبلی تشخیص بدهد, دهتانان از وی که برای همد" 
آنها بادر تعمیدی محسوب می شد ابدا حساب نمیبردند., 
کدخدای بنتخب آنها بحدی نسبت به دمتانان روش 
اغماض پیش گرفته و باتفاق آنها به تقلب و تزویر 
بتویسل شده بود که بلکین مجیور شد که بیکاری را 
لغو کرده فقط به اخذ بال‌الاجار مختصری از دهقانها 
اکتفا کند. ابا بعد از این هم دهقانان از بی‌حال و 
دلرحمی بلکین استفاده 9 برأی سال اول تحفیفی تس 
گرفتند و سالهای بعد هم دو سوم مال‌الاجاره را بصورت 


گردو ء میوه‌های حنگلی و غیره می پرد احتند آنهم ۳ 
از بقدار مقرر. 

نظر باینکه من دوست پدر برحوم ایوان پتروویچ 
بودم وظیفه خود می‌دانستم که به پسرش کمک و یاری 
نمایم تا راه را از حاه پاز شناسد. از اینرو مکرر باو 
پيشنهاد کردم نظم و ترئیب و راه و روش گذشتد ر 
دو باه بر قرار کند. بدین ترتیب روزی نزد او آمدم» 
دفاتر حساب را خواستم» کدخدای حقدباز را احضار 
کردم و در حضور بلکین مشغول بررسی دفاتر شدم. 
مالک حوان ابتدا با دقت و حدیت در سید با امن 
همراهی" می کرد وی همینکه بموجبپ حسابها معلوم 
شد که در دو ساله آخیر بر عده دهقانان افزوده 
شده لیکن از تعداد برغها و دامها عمداً کاسته شده 
است» بلکین بهمین اطلاع کفایت کرد و دیگر به 
حرفهايم توجه نداشت و درست در همان لحظه‌ای کد 
من در گرباگرم پرس‌وجو بودم و کدخدای حقه‌باز 
را سئوال پیج کرده بودم و او دجار دستپاجیی و پریشانی 
شده زبانش بند آبده بود با کمال تأسف و تعجب صدای 
خرخر بلکین بگوشم سید و دیدم که او روی صندلی اش 
حرت می‌زند. از آنزسان دیگر من در کارهای اف دخالت 
نکردم و اداره امور ملکش را مثل خودش به آفریدکار یکتا 
سپردم , 

در هر صورت این اتفاق روابط دوستانه ما را بهیحوجه 
بهم نزد» زیرا من ایوان پتروویچ را صمیمانه دوست د اشتم 
و نسبت به سستی و سهل انکاری هلا کت‌باری کد 
دامنگیر نمایندکان جوان طبقه اشراف ماست حس همدردی 


داشتم. بعلاوه چنین جوا محجوب و پای را نمی شد 
فوشت: نداشت.. ار طرفی پلکین بسن و سال من احترام 
ی کدافنشت و قلبا بمن علاقمند بود. تا آخرین روزهای 
حیاتش همه روزه با من بلاقات بی کرد و برای مصاحبت 
بن ارزش قائل بود. گرجه ما خواه از لحاظ آداب و 
عاد ات وحواه از حهت تفکر و اخلاق و رفتار از خیلی 
جهات با هم تفاوت داشتیم. 

ایوانل پتروویج زندق بتعادی داشت» از افراط و 
تفریط گریزان بود» هر گز من او را مست ندیدم که 
البته این اسر در ناحیه ما به معجزه بیشتر شباهت دارد» 
به جنس لطیف تمایل بسیار داشت» لیکن کمروثی و حجب 
او واقعاً شبیه ححب و حیای دختران وحوان بود, ۶ 

علاوه بر داستانهائی که شما در نامه خود نامپرده‌اید 
بلکین وشتحات بسیاری از حود باقی گذاشته که 
قسمتی از آنها نزد اینجانب است و بقیه را او بمصرف 
امور مختلف خان رسانده است. بدینمعتی که زمستان گذشته 
کلیددار تمام پنجره‌های اتاقهای حود را با . نوشته‌های 
فصل اول یی داستان ناتمام حسبا نده ود , داستانهانی 
را که شما نامپرده‌اید کمان یکتم نخستین آزمایش 
او در نویسند بود. بطوری که بلکین می گفت موضوع 
آن داستانها تقریبا حقیقت داشت و همه" آنها را از 





در اینحا لطیفه‌ای نقل شده که ما از درج آن 
حودداری می کنيم. زیرا نتل آنرا راید می‌دانیم» ولی 
مطمثن باشید که مطلب سرژنش آمیزی علیه بلکین در 
آن نبوده (توضیحات پوشکین). 


اشخاص مختلفی شنیده بود.* ولی اسامی قهربانان داستائها 
تقریباً هم ساختی است. اسامی دهات و روستاها هم از 
اسامی روستاهای خودان اقتباس شده و بهمین جهت 
نام بلک من هم در داستانها مذ کور است. اینکه از 
بلک من نام برده غرضی نداشته» پلکه فقط و فتط در 
اثر ضعف قوهٌ تخیلش بوده که تتوانسته است اسم 
دیگری بر گزیند. 

بلکین در پائیز ۱۸۲۸ دچار سرماخوردی شدید و 
تب و لرز شده به بستر بیماری افتاد و با وجود ساعی 
خستی ناپذیر حکیم ناحیه ما که بویژه در معالجه امراض 
مزین از قبیل بعالجه بیخچه‌ها و غیره بهارتی بسزا 
داشت» دارفانی را وداع گنت. او در می‌انین بهار 
عمر خود روی دستهای من جان بجان آفرین تسلیم کرد 
و در کلیسای روستای کریوخینو پهلوی قبور والدینش 
بخا ک سپرده شد. 





۴واقعاً در همه" نوشتجات بلکین یعنی در آغاز هر 
داستانل با دست نویسنده نوشته شده ۰ از فلان شخص 
شنیده‌ام (مقام و رتبه و حروف اول نام و نام فاسیلی آنها 
را ذکر می کرد). سا نیز برای اطلاع خوانندکان کنجکاو 
آنها ر و 2 می کنیم. داستال ستصدی حاپارحانه» بوسیله 
مشاور رتبه دوم آ. گ. ن. نقل شده است. «تیراندازی, 
توسط ایب سرهنگ ای. ل. پ,» رتابوت ساز» توسط 
کارپرداز ب. و .» ربورادل» و «دحترحانم روستانی» توسط 
دخترخانم ک. ای. ت. نقل شده است. (توضیحات از 


پوشکین) . 


بلکین قدی متوسط» حشمهائی حا کستری رنگ» بوهائی 
بور روشن» ببنی راست» صورتی سفید و رنگ پریده و 
دق . فافته 

آقای مسحترم » آنجه را که سق در پا ره طرژ زند» 
سرگربیهاء اخلاق و رفتار و سیمای دوست و هسسایه 
من بخاطر داشتم برایتان نوشتم ولی اگر تصمیم گرفتید 
نوشته" برا بورد استناده قرار دهید استدعای عاحزانه 
دارم نامی از بنده نیاورید» زیرا گرچه من جماعت نویسندگان 
ورود حود را به جر که این حماعت زائد می‌دانم و 
برای سن و سال حود اشایست می پندارم . 


با احترامات فاثقه 
٩‏ نواسر سال ۱۸۳۰ 
روستای نینا رادوو 


ما خواهش دوست محترم ایوان پتروویچ بلکین مولف 
داستانها را اجابت می کنیم و امی از او نمی بریم 
و براتب تشکر و لتنانل خود را بخاطر اطلاعاتی که 
در مورد نویسنده فقید در اختیار ما گذاشت ابراز میداریم 
و اپدواريم که خوانندان نیز صداقت و حسن‌ئیت 

این اطلاعات را گرامی دارند. 
آلکساندر پوشکین 


۲ ۵ه 
ما سّ 

با دوئل کردیم 
باراتینسی. 
من سوکند یاد کردم که او را بقانون 
دوئل بکشم (هنوز این حق برای من 
بحقوظ است که هر موقع بخواهم او 
را به دوئل بطلبم و با تپائحه به او 

تیراندازی کنم). 
شبی در اردوکه. 

۱ 
ما در نقطه ای نزدیک روستای ۳ اردو زده 
بودیم. همه بی‌دانند که زندی یک افسر در اردوکه 
چگونه است : هر روز صبح تمرین‌های نظامی و سواری» 
ظهر ناهار دو منزل فرمانده هنک یا در بیحانه عرق 
فروش یهودی» شب شرابحواری و قمار . درو اطراف 
بحل اردوی با حتی یک خانواده هم وجود نداشت که 
در حانه‌اش بروی مهمانان باز باشد يا دختر دم‌بختی 
داشته باشد. ناجار ما در منزل یکدیگر جمع می‌شدیم 
و بحجز حود و لماسهای نظامی حودبان حیز تازه‌ای 
نمی دیدیم, 

در چم با فقظ بکر غیتابی ود از سنین 
عمرش در حدود سی و پنج سال بی گنشت و بهمین 


۱ ۳ 


جهت با او را پیرسرد محسوب می داشتيم. بلحاظ آزمودی 
که داشت از برتریهای بسیاری در بیان با برخوردار 
بود. از این گذشته ترشروئی همیش» خلق و خوی 
خشن و زخم زبانش تأثیر شدیدی در روح و فکر 
ما حوانان داشت, هاله اسراز آمیزی. مرئوشت او. را 
احاطه کرده بود» او روس بنظر می رسید لیکن نام بیکانه 
داشت. زبانی در هنک سوارنظام خدست می کرد و 
سوفقیت هم داشست. هیچکس نمی‌دانست که حه موجباتی 
باعث شده که او از نام استعفا کرده و در این نقطه 
دوردست و محثر اقامست گزیده است. او زندیق فقیرانه 
و در عين حال پرخرجح داشت : هميشه ردنکوت مشی 
کهنه‌ای بتن داشت و پیاده راه می‌رفت و همیشه خانه‌اش 
بروی همه" افسران هنگ با باز و سفره‌اش کسترده بود , 
البته پدیرائی او از دو یاسه نوع غذا که دست بخت 
سرباز بازنشسته ای بود تجاوز نمی کرد لیکن سرمیزش 
شامپانی سیل وار بصرف می‌شد. هیحچکس از دارانی و 
درآید او اطلاعی نداشت و هیحکس جرئت نمی کرد 
در این باره از او پرسش کند. کتابهائی که داشت 
بیشتر کتابهای نظامی و ربان بود. با رضا و رغیت 
کتابهایش را به هر کس میداد بخوانند و هرگز 
آنها را مطالبه نمی کرد و متقابلاً کتابهاثی را هم که 
بامانت می گرفت هرگز پس نمی داد. مهمترین کار او 
تمرین تیراندازی با تپانحه بود. دیوارهای اتاتش از 
گلوله‌های تپانچه بانند شانه عسل سوراخ سوراخ و 
مشک شده بود. تنها تجمل و زینت کلبه محقر او مجموعد 
گرانقیمت تپانچه بود. مهارتی که در تیراندازی بدست 


۱۳ 


آورده بود عجیب و غیرقابل تصور بود و اگر شرط 
می کرد که گلابی را روی کلاه شخصی بگذارد و 
آثرا با ثیر بزند هیحیک از افراد هنگ با تردید بخود 
راه نمی‌داد و فوراً و بدون ترس سر خود را برای این 
کار در اختیارضش بش کدآختظی صحبت باها الب در 
باره دوئل بود. سیلویو (نام او را سیلویو * می گذارم) 
هر گز در آن شرکت نمی کرد. 13 از او می 
پرسیدند که دوئل کرده است» بسردی جواب می داد : 
بقی» اتفاق افتاده » وی حزئیات آثرا توضیح نمی‌داد و 
پیدا بود که از حنین مئوالاتی خوشش نمی آید. ما 
تصور بی کرديم که لابد مهارت خوفنا ک او در 
تیراندازی باعث قربانی شدن بخت‌ب رگشته‌ای شده و همین امر 
جون بار وان بر وجدان او سنگینی بی کند. در هر 
صورت هرگز بفکر با خطور هم نمی کرد که وجود 
ترس را در او تصور کنیم,. هستند کسانی که فقط 
صورت ظاهرشان اين گونه تصورات را از مردم دور می کند 
وی یک اتفاق غیر منتظره همه" ماها را دچار شگفتی 
نمود . 

روزی ده نفری از افسران با در سنزل او ناهار 
می‌خوردند. بنابر معمول در مشروب‌خواری زیاده روی 
شد. بعد از ناهار با اصرار فراوان از میزبان خواهش 
کردیم که بساط بازی بانک را برای با جور کند. 
چندین بار تقاضای با را رد کرد زیرا تقریبا هیچ وقت 
قمار نمی کرد» بالاخره اصرار با کار خودش را کرد. 
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دستور داد ورق بیاورند»ه پشت میز قرار گرفت» در 
حدود پنحاه ده مناتی از حیسش بیرون آورده روی میز 
ریخت, با گرد گرد او حلته زدیم و بازی آغاز شلد 
سیلویو معمولا بهنم بازی مهر سکوت بر لب می‌زد» 
هرگز بحث نمی کرد و توضیحی هم نمی داد. اگر 
حریف در حساب اشتباه بی کرد یا اضافه پرداختی را 
پلافاصله باو مسترد میداشت یا اضافه را در بستانکار 
او یادداشت بی کرد. ما باين خصلت او آکاه بودیم 
و محاسبه را یاو واگذار می کردیم. وی در جمع 
با اسری حضور داشت که تازه به هنگ با منتقل شده 
بود. آو هم در بازی شر کت داشت و بعلت حواشس پرنی 
حساب بردش را دو برابر نوشت. سیلویو گچ را برداشت 
و مطابق بعمول رقم را تصحیح کرد. افسر که فکر 
می کرد سیلویو اشتباه می کند به بحث پرداخت. ولی 
سیلویو همحنانل حموش به بازی ادامه میداد. افسر 

که حوصله‌اش سر رفته بود ماهوت پاک کن را برداشت 
و آنجه را که بنظرش می رسید نادرست است پاک کرد. 
سیلویو دوباره گچ را برداشت و مجدداً رقم قبلی را نوشت. 
دن آن ویر که ار از کز, راب و مان قباز 
و نیشخند دوستانش آتشی شده بود این وضع را برای خود 
توهین آمیز شمرده با دیوانق یک شمعدان مسی را برداشت 
و بطرف سیلویو پرت کرد. سیلویو بزحمت توانست سر 
خود را بدزدد و از آن ضربت در ای بماند. با همه 
شربنده و ناراحت شدیم. تفت ...11 شدت حشم 
رنگش پریده بود و از حشمانش شرارهآتش می‌با رید 
ازجای برحاست و گفت ۰ رآقای محترم» لطناً تشریف 
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پبرید و حدا زا افتگر. کنیلد کل ان واقعه در ۱3 
اتفاق افتاد». 

هیحکس در عاقیت کار تردید نداشت و با همه 
رفیق حدیدمانرا در شمار کشتکان بحساب می‌آورديم. افسر 
بیرول رفت و گنت آباده است هر طوری که میزبان 
صاحب بانک بخواهد از عهدهٌ این توهین برآید. بازی 
حند دقیقه‌ای ادابه داشت ولی ما که متوجه شدیم صاحب 
خانه دیکر حال بازی ندارده یی بعد از دیخری از 
پشت میز بلند شدیم و به منرلهایمان رفتیم و در راه 
در بارة تعطیلاتی که در پیش داشتیم به گنتگو پرداختیم . 

فردای آن روز در بانژ سراغ ستوان بیچاره را از 
یکدیگر می گرفتيم که آیا هنوز زنده است یا رده 
که خودش پیدا شد. همین سئوال را از خودش کردیم. 
اه کف که تقو از سای ی ی اه له 
اسپاپ تعجب با شد. ما بمنزل سیلویو رفتیم» دیدیم که 
در حیاط حانه‌اش مشغول تمرین تیراندازیست. تکخای 
را روی در حیاط بیخکوب کرده و گلوله پشت گلوله 
در آن می‌نشاند , او بطابق بعمول با را پذیرفت و 
کلمه‌ای از واقعه شب قبل بر زبان نیاورد. سه روز دیگر 
هم گنشت وی ستوان هنوز زنده بود. ما با تعجب از 
یکدیگر می‌پرسيديم ۰ آیا واقعاً سیلویو او را به دوئل 
دعوت نخواهد کرد؟ بی سیلویو او را به دوئل نخواست. 
او فقط به توضیح بختصری که ستوان داد و تقریباً 
حنبه عذرخواهی داشت اکتفا نمود و با او آشتی کرد. 

این مسئله زیان بزری به حیثیت او وارد کرد. 
اه نو ی ار ای عبات را ری تا: انسران 
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حوان نداشت. عدم شحاعت حیزی نیست که جوانان به آن 
با نظر اغماض بنگرند. در نظر آنها شجاعت بالاترین 
حد شایستی آدمی و متار همه" معایب است. با این 
همه اند ک اند ک همه‌حیز بدست فراموشی سپرده شد 
و سیلویو در نزد با اعتبار و ننوذ سایق را دوباره باز 
یانت, 

تنها من بودم که نمی توانستم دیگر خودم را باو 
نزدیک کنم. من که طییعتا آدمی تخیی و احساساتی 
بودم بیشتر از دیگران به سیلویو که برایم مردی معمائی 
ور یردان ناو رو یی 
او هم مرا دوست داشت» یا لااقل وقتی با من تنها 
می‌ساند آهنگ تند و تیز همیشي زبان زننده‌اش را کنار 
می گذاشت و با سادی و یکدی دربانه سوضوع های 
مختاف گفتگو می کرد. ول بعد از آن شب نا میمون فکر 
اینکه شرافت او لکه‌دار شده و در اینکه لکه‌ننگ 
تا کنون شسته نشده خود او بقصر است پیوسته مرا 
آزار می داد و نمی گذاشت مثل سابق با او یکدل و 
رایکان باشم» نمی‌توانستم سستقيم به صورت او نکه 
کنم, سیلویو بیش از آن دانا و آزبوده بود که ستوحه 
رفتار من نشود و علت آثرا حدس نزند. معلوم بود این 
بسئله او را دلگیر کرده بود. دو سه بار ستوجه شدم 
که بیل دارد بمن توضیحاتی بدهد وی من احتناب د اشتم » 
بهین جهت او هم از من کنار گرفت. از آن ببعد 
دیگر دیدار من با او فقط د رجمع دوستان بود و کفتگوهای 
دوستائه و بی پرده با دیگر تحجدید نسّد, 

جمعیت گرفتار و پریشان پایتخت نمی‌تواند بسیاری از 
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مسائل و مشکلات زندق روزسره روستاها و یا شهرهای 
کوچک را حتی تصور کند و با آن ابداً آشنائی ندارند. 
یی از آنها انتظار سیدن روز دریافت نامه‌های پستی 
است. روزهای سهشنبه و حمعه دفتر هنگ پر از افسر 
بود» یی منتظر حواله پول بود» یی حشم 2 نابه بود 
و دیگری در انتظار روزنامه. نامه‌ها را یرآ همانحا 
باز می کردند» خبرهای تازه را بهمدیگر می‌دادند و 
خلاصه دفتر هنگ چهره پرهیجانی بخود ی گرفت. 
نابه‌های سیلویو نیز بنشانی هنگ با می‌رسید و او هم 
روزهای سه‌شنبه و جمعه برتباً به دفتر هنگ بی آند, 
روزی نامه‌ای بدستش دادند که او بهر آنرا با شتابی 
وصف ناپذیر باز کرد و در حالی که نامه را شتابان 
از نظر 3۳ گذراند حشمانش می‌درخشيد. افسران هنک 
هریک بشغول حواندن نامه‌های خود بودند و مستوحه 
تغییر حالت سیپلویو نشدند. سیلویو بمحض قرائت نامه 
گفت ۰ «آقایان» اوضاع و احوال ایحجاب می کند که 
هرچه زودتر اینجا را ترک کنم. امشب راه می‌افتم. 
ابیدوارم دعوت برا رد نکنید و برای آخرین بار بفرسائید 
باهم ناهار بخوریم,. سپس رو یمن کرد و گفت : 
«متتظر شما هم هستم » حتماً بیا نید ؛ منتظرم». این ر 
گنت و شتابان از دفتر بیرون رفت. ما هم بعد از اینکه 
قرار تجمم را در منزل سیلویو گذاشتيم» بسوی خانه‌هایمان 
رهسپار شدیم. 

من سر فوقت دق لن سیلویو آندم و همه" اسران هن 
زر 0 او یافتم. همه اثائه حانه را بسته بندی کرده 
بود ؛ فقط دیوارهای برهنه سوراخ سوراخ شده از گلوله 
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بر جای بانده بود. ما سر یز رفتیم» میزبان مافوق العاده 
سر حال بود و بزودی شادی او به همه" حاضران سرایت 
کرد. چوب پنبه‌ها یی بعد از دیگری با صدای مخصوص 
از سر بطری‌ها می‌پرید» لیوانها پی در پی از شامپانی 
پر کف وکازدار پر می شد و ما از صمیم قلب برای 
مسافر سفر خوش و نیک‌بختی و شادی آرژو ی کردیم 
وقتی از سر سیز برخاستيم که دیر وقت بود. موقعیکه 
همه اباده رفتن بودند سیلویو بایکایک بیهمانان دست 
میک موی وهی یی 
رفتن داشتم دستم را گرفت و آهسته پمن گفت ۰ 
خواهم قدری با شما صحبت کنم». من اندم. 

سهمانال رفتند» با نها ماندیم» روبروی هم نشستیم 
و ساکت مشغول کشیدن پیپ شدیم. سیلویو دلواپس 
و نگران بنظر می‌سید و دیگر اثری از آن شادی 
شیطانی در چهره‌اش دیده نميشد. در عوض» رنگ پریدق 
غم‌انگیز و حشمهای شرربارو تابانش و دود غلیظی که 
از دهانش پیرون می‌آبد به او قیافه ابلیس واقعی را 
داده بود. حند دقیقه‌ای گذشت و سیلویو سکیت را 

ب شاید با همدیکر را بار دیگر نبینیم. پیش از 
جدائی می‌خواستم مسئله‌ای را برای شما روشن کنم. 
شما متوجه شده‌اید که من به عقاید دیگران آهمیت نمی‌دهم» 
6 تفا ر دوست دارم و احساس می کنم» برایم پسی 
دشوار خواهد بود اگر خاطره غیرمنصفانه و نامطبوعی 
از خود در ذهن شما باقی بگذارم 

پرای حاق کردن # که حاموش شده بود سح 
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خود را قطم کرد. من سکوتم را حفظ کرده چشم بزیر 
افکنده بودم , او صحیت خود را دنبال کرد . 

مه کمان می کنم که ۳۹ نعحب کرده‌اید که حرا 
داشتن حق انتخاب اسلحه حان او در مشت من بود 
و در این دوئل تقریبا خطری من را تهدید نمی کرد : 
من می‌توانم ملایمت خود را درین مسئله حمل بر جوانمردی 
حود بکنم وی نمی‌خواهم د روغ کته باشم , ا گر مطمئن 
می‌بودم که می‌توانم بدون اینکه جان خود را بخطر 

بن بتعجبانه به سیلویو نکاه می کردم. این اقرار 
بکلی مرا شربنده ساخت, سیلویو به سخن اد اه داد ۰ 

دقیقتر بگویم : من حق ندارم جان خودرا بخطر 
بیاندازم. شش سال پیش شحصی بمن یک سیلی زد. او 
زنده ات و سن هنور از او انتقاسم ر نگرفته ام . 

کنجکاوی من سخت تحریک شد. از او پرسیدم : 

با او دوئل نکردید؟ لابد اوضاع و احوال باعث 
شلد که شنم از هم دور شوید , 

سیلویو جواب داد : 

نه» من با او دوئل کردم و این هم یادکار 
ری تور نز متشه 

سیلویو برخاست و از داحل حعبه بقوانی کلاه باهوتی 


سرخی را که دارای نوار و گرده زرین بود و فرانسویها 
آنرا 6 486 ]00016: می‌نامند برداشت و بسر گذاشت. 





- کلاه پلیس ۰ 


کلاه اندی بالاتر از پیشانی با گلوله سوراخ شده بود. 

سیلویو به سخن حود ادامه داد ۰ 

شما می‌دانید که من در هنگ سوار خدمت می کردم. 
با خلق و خوی من هم که آشنا هستید : به برتری‌جوئی 
عادت کرده بودم» از جوانی خوی سر کش در من قوت 

فته بود. در زبان ما شرارت و عربده‌جوئی بد بود. 
من هم شرورترین افسر ارتش بودم. به مست کردن 
و عریده کشیدن افتخار می کردیم : در میخوازی دست 
بورتسوف* معروف را که توسط دنیس داویدوف۳« شاعر 
مشهور وصف شده از پشت بسته بودم. پی در پی در 
هنگ با دوئل بی‌شد و من در همه این تبردها قر کت 
داشتم» یا دوئل کننده بودم و پا جزو شهود حضور داشتم. 
همتطارانم برا می‌پرستیدند» ولی فرمانده‌هان هنگ که دم 
لدم عوض می‌شدند» برا وبال گردن می‌د انستند. 

من با فراغ بال (یا با شرارت و جنجال) از شهرت 
بی‌بثال خود لدت می بردم تا اینکه روزی افسر جوانی 
از خانواده متمول و معروف و متشخصی به هنگ ما 
منتقل شد. (نام او را نمی‌حواهم بگویم). مق هرگ 
شخص حوش‌شانس و حوشبحتی مثل او ندیده‌ام. تصورش 
را هم نمی‌توان 3 جوانی» دانانی» زیبانی» تشاط 
و شادیانی دیوانه‌وار » شجاعت و شادت بی حد و 
حصر و توأم با لا قیدی» نام بعروف» پول بی‌حساب و 
پایان‌ناپذیر » -- همه این خصایص در اوجمح بود و 
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حالا شما فکرش را بکنید که حنین شخصی حه اثری در 
بیان با داشت. برتری و الویت من متزلزل شد. ابتدا 
او که مجذوب شهرت و محبوبیت من شده بود در 
صدد دوستی با من برآمد» ول بن بسردی او را پذ یرفتم 
و او هم بدون هیچ تافی: از مین دور .کر زین 
از او بتنفر بودم. توفیق او در هنک و در میان 
زنان مرا به سرحد ناامیدی می کشاند. در پی بهاندای 
بودم که با او نزاع کنم. به نیش و کنایه‌های من 
با کنایه‌ها و متلک‌هائی پاسخ می گفت که هم غیرمنتظره 
بود و هم تندتر و تیزتر و البته شادتر و نشاطانگیزتر . 
او همه را بشوخی برگزار می‌کرد در صورتی که من 
کینه‌ورزی می کردم. سرانجام شبی در مجلس رقص نزل 
یی از بلاکین لهستانی او را دیدم که خیلی ورد 
توجه زنان و مخصوصاً خانم سیزبان که با من روابطی 
داشت قرار گرفته است. در گوشش حرف زشتی زدم. 
او آتشی شد و یک سیل در ۳ من خواپاند. دست 
به شمسیر بردیم» حند تن از حانمها بی هوش شدند» 
ما را از هم حد | کردند» همان شب با عازم بحل 
دوئل شد یم . 

هنکام طلوع خورشید بود. من با سه نفر شهودم در 
بیعادگه منتظر ایستاده بودم و با بی‌صبری غیر قابل 
وصفی انتظار حریفم را بی کشیدم. آفتاب بهاری دمیدن 
گرفت و را یش احساس بی‌شد. حريفم از دور نمایان 
شد. او لباس نظامی را روی شمشیرش انداحته بود و 
سلانه سلانه پیش می‌آمد . فقط یک شاهد همراه او بود. 
ما باستقبال او رفتیم. نزدیک که شد دیدیم کلاه 
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کاسکتش را پر از گیلاس کرده در دست دارد. شهود 
یک فاصله دوازده قدبی برای با تعیین کردند. من 
می بایست اول تیراندازی کنم + ولی موج کینه چنان 
در وجودم شدت پافته بود که یترسیدم تیرم به حطا 
برود و برای اینکه اند ک آراسشی یایم حق لیر اول 
را به او واگذار کردم. حریفم حاضر نشد پیشنهاد مرا 
بپذیرد. به قرعه متوسل شدیم : شماره اول نصیب او 
شد که همای سعادت هميشه برسرش می‌نشست. او 
مرا هدف گرفت و کلاهم را سوراخ کرد. نوبت من 
شد. دیدم که بالاخره زندقی او در دست من است. 
بن با حرص و ولع به او نکاه می کردم تا اقلا کوچکترین 
اثری از ترس و ناراحتی در خطوط چهره‌اش بیینم... 
او در مقابل تپانحه" من ایستاده بود و با حیال راحت 
گیلاس‌هائی را که سیده‌تر بود از توی کلاهش انتخاب 
می کرد و دانه دانه می خورد و هسته آنرا طوری با لبها یش 
می‌پراند که پیش پای من بی‌افتاد. خوئسردی و بی‌تفاوتی 
او . قزر مرا و آورده دیوانه ام کرده بود. با خود 
گفتم : حه فایده‌ای برایم دارد که حانش را بگیرم 
در صورتی که او ابداً برای آن اهمیت و ارزشی قائل 
نیست؟ در حالیکه با تهانچه ام به او نشانه گیری م ی کردم 
اندیشه‌ای اهریمنی از بغزم خطور کرد. تانجه را 
پائین آورده گنتم ؛ «رشما بثل اینکه در فکر و 
نیستید؟ فعل مشغول ناشتائی هستید. پس من مزاحمتان 
نمی شوم با خاطری آسوده گیلاسها را میل بفرسائید., 
جواب داد : «شما ابداً مزاحم من نیستید» خواهش ی کنم 
شلیک کنید... ولی در هر صورت هر طور دلتان می‌خواهد» 
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حق تیراندازی برای شما محفوظ است. هر موقع اراده 
بفرمائید من در خدستتان هستم». من رو به شهود کردم 
و به آنها گنت که امروز قصد ندارم تیراندازی سکن 
ور ات ی ادف رتسا شانان: وستار 

من خود را از ارتش باز نشسته کردم و درین نقطد" 
دورافتاده اقامت گزیم. از آن موقعم روزی نگذشته که 
در اندیشه" انتقام ز تباشم , اکنون وقت انتقام فرأً رسیده. ,. 

سیلویو بکتوبی را که صبح دریافت داشته بود از 
حییش بیرون آورد و آرا بمن داد بخوانم . شخصی 
(ظا هرا پیشکارش) از سنکو پاو نوشته پو د که آن 
شخصیت بعروف قرار است بزودی با دوشیزه‌ای حوان 
0 

سیلویو گفت : 

فده ها شا لس زود ۳ ات مخت اعررت 
کیست. حالا من بسکو می‌روم تا ببینم آیا او اکنون» 
قبل از عروی‌اش هم با همان خونسردی و بی اعتنانی 
سالهای قبل که بهنکام دوئل گیلاس یل می‌فرمود 
از ده اراد و 

سیلویوضمن کفتن این سخضان از حا برخاست» کلاه 
خود را به کف اتاق پرت کرد و مثل بیری در قنس 
خشم‌آلود عرض و طول اتاق را می‌پیمود. من ساکت 
و پی حرکت به حرفهای او گوش فرا می دادم. احساسات 
عجیب و متضادی مرا به هیجان آورده بود. 

نو کرش وارد شد و اطلاع داد که اسها آماده است. 
سیلویو محکم دنت را فش 4۵ سا هندیگر را بوسیدیم. 
او سوار کلسکه" سفری کوحی شد که در آن دو 


۲ 


حمدال جا داده بودند : محتوی یک حمدان تپانحه‌هایش 
بود و دیگری بار و بنه‌اش. ما بار دیکر خداحافظی 
کردیم و اسبها به راه افتادند, 


۲ 


حند سای گنشت و بن به سیب اوضاع و احوال 
حانوادی ناجار شدم در روستای فقیر دورافتاده‌ای در 
ولایت... اقامت 0 هر حند آنجا سر گرم اداره بلی 
خود بودم ولی‌پیوسته بیاد زندقی پر هیاهو و بی بند 
و بار پیشین خود آه می کشیدم. تنهائثی در شبهای 
بلند پائیز و زستان برایم خیلی دردنا ک و خسته کننده 
بود. تا ظهر هر طور بود وقت را می گذراندم : با کدخدا 
گنتگو میکردم» سوار می شدم دنبال کارهايم می رفتم 
یا به کارگه‌های تازه سر می کشیدم ولی بمحض اینکه 
هوا تاریک می‌شد دیگر نمی‌دانستم چه بکنم. چند 
کتابی را که از زیر گنجه‌ها و توی انبار پیدا کرده 
بودم آنقدر خواندم که ازبر شده بودم. همه" داستان 
و افسانه‌هائی را که کریلوونا کلبددار من بیاد 
داشت برایم بارها و بارها نتل کرد. ترانه‌های زنهای 
روستائی مرا محزون ی کرد. به مشروب حانگی روی 
آوردم وی دچار سر درد می شدم» علاوه بر این باید 
اعتراف کنم که من می‌ترسیدم بیخواره شوم» می‌ترسیدم 
از شدت غم به چنان معتادان غم‌نای بدل شوم که در 
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ناحیه با نمونه های بسیاری را از آنها می‌شود دید. از 
همسایه‌های نزدیک حز دو پا سه نفر از آن عرق خورهای 
قهار کسی نبود که آنها هم هنکام صحبت دائماً یا 
نیکشکد می کردند یا آه و حمیازه می کشیدند, تنهائی 
را بهتر بی‌شد تحمل کرد تا مصاحبت آنها را, * 

در حهار ورستی><۳ا روستای با بلی آپاد و پر 
رونقی بود که تعلق به کنس ب... داشت. ابا در 
در نحستین سال ازدواجش یه آنجا آیده و فقط یکماه 
در ملک خود زندگ کرده بود. ابا روزی در دوبین بهار 
برای ایام تابستان به بلکش خواهد آبد, واقعا هم آنها 
در آغاز باه ژوئن وارد شلد لد , 

ورود همسایه ثروتمند برای مردم روستائی واقعه بس 
سهمی نان فاد کین و سانشان اقلا از دو باه قبل 
و تا سه سال بعد فتط در آن باب حرف می زنند, ول 
آنجه که بمن بربوط است اینستکه خبر ورود هسایه 
بقوان. وی ترفاه ناه یله وه ی نی و ان 





#در حاپ اول این بمطلب آیده ۰ پالاحره من تصميم 
کر هرحه بمکن است زودتر بخوابم و هرچه ممکن 
است دیرتر ناهار بخورم تا بدین ترتیب سمسئله دراز 
بودن روز و کوتاه بودن شب را حل کنم. «که این 
بود بهترین کارها, (آلکساندر پوشکین). 

۳ - ورست -- بقیاس طول قدیم روسیه برابر یا ۱۰۰۷ 
متر . (م.) 
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اشتیاق دیدارش می‌سوختم و بهمین جهت عصر 
نستین یکشنبه بعد از ورودشان به روستای... رفتم 
تا مراتب ارادت و احترام خود را بعنوان نزدیکترین 
همسایه و صمیمی رین خدبتگدار تقد یم حضورشان کنم. 

پیشخدت خانه مرا به اتاق دفتر کنت راهنمانی 5 
و حود رفت که آبدن بر به آقا و حانم خبر دهد, 
اتاق دفتر بزرگ و پر از ااثه و اشیاء محلل بود. 
چندین گنجه کتاب کنار دیوار قرار داشت و روی هر 
گنجه یک محسمه ئيم‌تنه برنجی بود. روی پیش بخاری 
دیواری مرسری آئینه بزرق قرار داشت. کف چوبی اتاق 
از باهوت سبز پوشیده شده بود و روی آن قالی انداخته 
بودند. من که بدتها بود در کشانه فقیرانه خود از 
تجمل بدور بودم و سالها بود که تمول و مکنت دیگر ان 
را هم ندیده بودم حس کردم که مرعوب شده‌ام و بانند 
حاجت‌خواه شهرستانی که در بارکه وزیری حاضر می‌شود 
با وعی ترس و لرز منتظر کنت شدم. در باز شد و 
برد سی و دو ساله حوش صورت و حوش اندامی وارد 
گردید. کنت دوستانه و با خوشروئی به من نزدیک 
شد. من سعی کردم بحال عادی بر گردم و خود را معرفی 
کنم و تعارفات لا زسه را بحا آوردم» ولی او بمن فرصت 
نداد و پیش دستی 0 با نشستيم. او بدون تکلف 
و با بحبت صحبت بی کرد و همین ابر باعث شد که 
من بحالت طبیعی باز گردیده کمروئی و خحالتم بر طرف 
شود که نا گهان ۳ وارد شد و احساس ححالت بیش 
از پیش بر من غلبه کرد. واقعاً وی زیبا بود. کنت 
مرا معرفی 3 هر حه سعی کردم حالت عادی را بدست 
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آورم شد و هر حه بیشتر سعی می کردم» پیشتر حالت 
بی دست و پائی و تصنع برا فرا می گرفت. میزبانان 
برای اینکه بمن بحای بدهند که خود را جمع و جور 
کنم و بر خود مساط شوم و با آشنایان تازه انس بگیرم» 
سرگرم صحبت با خود شدند و با من بدون تکلف مثل 
یکی هسایه خوب و قدیمی رفتا ر می کرد ند. من هم 
ازین فرصت استفاده کرده در اتاق به گردش پرداختم 
و بتماشای کابها و تابلوهای نقاشی مشغول شدم. 
من به هنر نقاشی وارد نیستم ولی یی از آنها توجه مرا 
جلب کرد و آن دورنمائی از سوئیس بود. آنحه مورد 
توحه به من واقع شده بود سبک نقاشی نبود» بلکد 
بود از 0 که در پرده بوحود آبده بود. پیدا بود 
که دو گلوله روی هم سوار شده. رو به کنت کرده 
گفتم ۰ «حه تیراندازی جالبی است». گفت ۰ ببله» تیراندازی 
بسیار جالبی است.» و از من پرسید : ,«شما چطور» 
تیرانداز خوبی هستید؟, کفتم . «خیلی خوب تیراندازی 
می کنم»» و من که خوشحال شده بودم که با لاخره 
صحبت با به مطلبی رسید که در آن خبره هستم» ادابد 
دادم : راز سی قدمی تیرم بخطا نمی‌رود و ورق‌بازی را 
می‌ژنم» البته با تپانجه‌های آشنا., کنتس که با کمال 
دقت به حرفهای سا 7 ۳ گفت ۰ : «راستی؟ س 
و رو بشوهرش کرده پرسید : - عزیزم تو چطور؛ 
می‌توانی از سی قدمی ورق ی را بزنی؟» کنت پاسخ 
داد . «روزی اتحان می کنیم . زمانی من تیرانداز بدی 
نبودم» ول چهار سالست که دست به تپانچه نزده‌ام». 
من بمیان حرفش دویدم وگفتم : «پس درین صورت 
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حاضرم با شما شرط به بندم که حتی از بیست قدسی هم 
نمی‌توانید ورق را بزنید. لازمه تیراندازی با تپانچه تمرین 
همه روژه است. درین کار من تحجربه دارم. در هنگ 
خودبان یی از بهترین تیراندازان بشمار می رفتم. زمانی 
پیش آبد که یکماه تمام دستم به تپانچه نرسید» چون 
تپانحه‌هايم را برای تعمیر داده بودم. حضرت اشرف» بعد 
از آن یکماه برای دفعه اول که خواستم تیراندازی کنم 
از بیست و پنچ قدمی نتوانستم بطری را بزنم و چهار 
گلوله‌ام پی در پی به خطا رفت. فربانده گروهان سا سرد 
بذله گو و شوخی بود. او که شاهد آن صحنه بود رو 
بمن کرده گفت ۰ رمعلوم می‌شود که نو دستئت په روی 
بطری‌ها بلند نمی‌شود». خیر» حضرت اشرف» این کر 
اهمال و فلت برنمی دارد. باید هر روز تمرین کرد 
و الا فرابوشتان بی‌شود. بهترین تیراندازی را که 
می‌شناختم هر روز اقلا سه بار پیش از غدا تیراندازی 
ی کراه همانطوری که خوردن یک گیلاس ودک را 
قبل از ناهار جزو واجیات می‌دانست این کار هم 
برایش جزو واجبات بود,. کنت و کنتس خوشحال 
بود ند که من سر حال شده و بحرف آنده بودم . کی 
پرسید : راو چگونه تیراندازی بود؟, گفتم : «تیرانداز 
غریبی بود» کاهی اتفاق می‌افتاد که ی‌دید مکسی روی 
دیواز تششتفي: خانق. کضر:. آشتما: بخنده‌نان من کیردز .ی 
وی این بطلب را که می‌گويم بخدا قسم حقیقت دارد. 
کاهی اتفاق می‌افتاد که مکسی را میدید فوراً کوزک 
بصدر خود_ را صدا بی‌زد : _ کوزکا» تهانچه را بیار! 
کوزکا تپانچه پر را برایش می‌آورد و او با همان تیر 
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اول مکس را نوی دیوار فرو سی‌برد !» کت گفت ۰ 
رخیلی غریست. اسمش حه بود؟, - رحضرت اشرف» سمش 
سیلویو بود.» کنت از جا پرید و فریاد زد : رسیلویو ؟. 
شما سیلویو ر می شناحتید؟, ‏ ریلد» حضرت اشرف» او 
را می‌شناحتم . سپلویو دوست من بود. او در هنگ با 
بعنوان یک دوست و همقطار پدیرفته شده بود. وی پنچ 
شالت که هیچ خبری از او ندارم. بثل اینکه حضرت 
اشرف هم او را می‌شناحتید؟ي - رپلد» او را می‌شناحتم» 
خوب هم می‌شناختم. آیا او درباره واقعه‌ای برای شما 
تعریف نکرده بود... نه» تصور نمی کنم ,.. دربار یک 
اتفاق غریبی برای شما تعریف نکرده بود؟ - «حضرت 
اشرف! شاید منظورنان آن سیلی است که جوان الدنگ 
عیاشی در یک شب‌نشینی بصورتش نواخته بود؟» -- 
«بله» وی آیا اسم آن جوان جلف عیاش را به شما نگفته 
بود؟..» - رخیر » حضرت اشرف» نگفته بود...» 
در این موقع من کم کم یه حقیقت پی می‌بردم. پا 
ناراحتی به سخن ادابه داده گفتم ۰ رآه» حضرت اشرف» 
پیخشید. . , من نمی‌دانستم ... این شما نبودید؟ ..» 
با حالعی فوق العاده ناراحت پاسخ داد ۰ رپلد» من بودم, 
اين تابلو هم که با کلوله یت شده یادکار آخرین 
دیدار ماست...» -- کنتس گفت ۰ «عزیزم» تو را بدا 
آن واقعه را تعریف تص شنید نش هم برای من ترس‌آور 
استتن. شخ تقاضای همسرش را نید پرفته گفت ۰ «ند» من 
همه را برایش تعریف می کنم. او اطلاع درد وه 
چگونه به دوست او توهین کردم و اکنون باید بداند 
که چگونه سیلویو از من انتقام گرفت». کنت به من 


تعارف کرد بنشینم و من با کنجکاوی عمیقی داستان 
زیر را از او شنیدم : 

«پنسال پیش من ازدواج کردم. نخستین باه عروسی 
معصمط عط) #۴ را در این روستا گذراندم. بهترین 
و خوش‌ترین روزهای زندی من درین قصر گذشته و 
یی از بدترین خاطره‌های ند من هم باینجا مربوط است. 

یک روز عصر بن و هسرم به اسپ‌سواری رفته 
بودیم. اسب زنم سر کشی آغاز کرد وی ه استا کت ند 
از اسب پیاده شد» افسار اسب را بدست من سپرد و 
پیاده راه قصر را در پیش گرفت. من با اسبها شتابان 
بمنزل باز گشتم. در باغ منزل یک کالسکه سفری 
را دیدم. بمن گفتند در اتاق کارم شخصی سنتظر 
منست» اسمش را نگفته و فتط اطلاع داده که با من 
کاری دارد. به این اناق وارد شدم » در تاریی بردی 
را دیدم قفه دبک ازع اسان وی رقم شا 
و رویش را پوشانده و ریشش اندی بلند شده بود, 
نزدیکش شدم و سعی کردم او را بیاد پیاورم. او با 
صدای لرزانی گفت : «کنت» مثل اینکه مرا نشناختی؟ه 
من فریاد کشیدم : «سیلویو !, و اعتراف می کنم که 
حس کردم بوها بر بدنم راست شده است. او ادابه 
داد . ربله» خودم هستم » نوبت تیراندازی با منست» 
آنده‌ام تپانجه ام را حالی کنم» نو چطور » آباده‌ای؟) 
تپانچه سیلویو که سرش از جیب بغلش بیرون آمده 
بود» دیده می‌شد. من دوارده قدم برداشتم و در گوشد 





اساه عسل. (انگلیس) 
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اتاق ایستادم و از او حخواستم که هرچه زودتر تا 
همسرم بمنزل باز نگشته تیراندازی کند. وی او عحلد 
نداشت و چراغ خواست. چند شمع آوردند. بن در را 
بستم و دستور دادم تین پاتاق وارد شود و دو باره 
به سیلویو تئلیف کردم که زود تر فلیک: فد 3 
تپانحه اش ر از حیبش بیرون آورد و به من قراول رفت... 
من انیه شماری سی کردم ۳ زنم بودم... دقیقهای 
گذشت» دفیقه ( هب . سیلویو تپانجه‌اش را پائین 
_ و گفت ۰ رمتاأسفانه تپانحهام از هسته گیادس پر 

کلوله اش فلزی و سنگین است... بنظر من 
77 1 نیست» بلکه پیشتر به آدم کشی شییه 
است : من عادت ندارم به آدم بی‌سلاح تیراندازی کنم. 
دوئل را از و شروع کنیم» قرعه می کشیم تا معلوم 
فنود. یز ی باید اول تیراندازی کند.» سرم دور برداشته 
بود... درست یادم نوی کون من سوافقت نمی کردم... 
بالاخره با یک تپانچه دیگر هم پر کردیم» از کاغذ 
دو قرعه پیحيدیم. قرعه را در همان کلاهی 
انداخت که زمانی گلولد من آثرا سوراخ کرده بود» 
یی از قرعه‌ها را من برداشتم و باز «شماره » بمن افتاد. 
با لبخندی که هرگز فراموش نمی کنم گفت : «کنت» 
تو بطور غیر قایل تصوری خوش شانسی.» نمی‌دانم چه 
حال و وضعی د اشتم و حگونه او توانست برا وادار 
به تیراندازی بکند... ولی من شلیک کردم و تیرم به 
خطا رفت و این تابلو را سوراخ کرد. ( کنت با انگشت 
جای سوراخ را روی تابلو نشان داد» صورتش از هیحان 
سرخ شده بود و مثل آتش می‌سوخت. کنتس رنکش پریده 


2-23 ۳ 


بود و صورتش سفیدتر از دستمال دستش شده بود : من 
نتوانستم خودداری کنم و از فرط تعحجب فریاد کشیدم.) 

کشت سحن خود را دئبال گرد ربله» من شلیک 
کردم و حدا را شکر که تیرم بحطا رفت , آنوقت سیلویو ۳ 
(در آن لحظه او وافعا فتع تا نع بود) سیلویو تم تپانحه اش 
را بالا برد و به من قراول رفت» مشغول هدف گیری 
بود که اگهان در باز شد و ماشاه سراسیمه درون اتاق 
دوید» جیغی کشید و خود را بگردن من آویخت. حضور 
او باعث قوت قلب من شد. باو گفتم : «عزیزم» مگر 
نمی‌بینی که ما شوخی بی کنیم؟ از چه ترسیدی؟ بهتر 
است بروی یک لیوان آب بخوری و برگردی پیش دا 
تا دوست و رفیق قدیمی خود را بتو معرفی کنم.» ماشا 
بردد شده بود و حرف مرا باور نمی کرد» رو به سیلویو 
که جهره خشم‌آلودی يافته بود کرد و پرسید : «شوهرم 
راست ی شما واقعاً هر دو شوخی ی کنید؟, 
سیلویو حواب داد . « کنتس» شوهر شما هميشه شوخی 
می کند» یکدفعه بشوحی یک سیلی در بنا گوش من خواباند» 
یکبار بشوحی پا اوه این کلاه برا سوراخ 8 
مه ی ی تک کر ۳ تیرش 
بخطا رفت» حالا من بیل کرده‌ام یکبار با او شوخی 
بکنم.,.» ایثرا گنت و تانچه‌اش‌را بالا برد تا مرا هدف 
قرار بدهد... آنهم جلو چشم زنم! ماشا خود را بپای 
او انداخت. بن وحشانه فریاد زدم : رماشا» بلند شو » 
شرم‌آور است. آقاء شما از تحقیر یک زن بیکناه دست 
برمی‌دارید؟ بالاخره تیراندازی می کنید يا نه؟» سیلویو 


۶ و۷ ( م. ( 


۳۳ 


پاسخ داد ۰ ره » نیراندازی نمی کنم» من به ۳ 
زسیدم » اکنون من راضی هستم » من پریشانی و ترس 
را در حهره لو دیدم» من ترا بسصور کردم که بمن 
دوبا ره تیراندازی ان همین پرای من کیت بهمین 
قانعم . ه رگز مرا فرآاموش وا هی 9 ترا به وحدانت 
وا گذار می کنم». در این موقع بطرف در رفت » به آستانه 
در که زسبیك رو و برگرداند؛ نکاهی به تابلوی سوراخ شده 
انداخت» تقریبا بدوت اینکه نشانه گیری بکند نیری 
انداخت که درست روی گلرلد به حطا رفته من سوار 
شد و بلافاصله بیرون رفت , زنم بی هوش شده بود, اسان 
من حرئت نکردند حلو او را بگیرند و با وحشت به او 
نکاه می کردند» جلو پلکان ایستاد» سورچی حود را صد | 
زد و پیش از آنکه من بخود آیم دور شده بود». 
خاموش شد. بدین ترتیب من از پایان داستانی 

که شدم که آغاز آثرا اژ بان سیلویو شنیده بودم و 
بسیار 9 نعحب من شده بود, قهربان این داستان 
شورش ۳ ی ۵9 :۱ دسن ای 1 
هتیریست‌ها۲۹۶: بود و در نبرد سکولیانی۲:۴: کشته شد. 

#آلکساندر ایپسیلانتی ناصولزمو1 عقصمیله۸ (۱۸۲۸- 
۳ )-- رهبر جنبش آزادی بخش ونان علیه امپراتوری 
عشمانی. (م) 

#۳#هتیره (عاولعن۱2ع۳1) - جمعیت مخفی پونانی که در 
سال ۱۸۲۸ برای ببارژه علیه امپراتوری عتمانی بیارژه 
می کرد. (م») 
#سکولیانی (2زل»(6) - روستائی در ساحل رود بروت, 
نبردی که در حوالی روستای سکولیانی بين هتیریست‌های 
یونانی علیه ایپراتوری عشمانی رخ داد با شکست یونانی ها 
پایان یافت. (م.) 


بورالن 


اسها در پستی و پلندی‌ها می نازند» 
برف زرف ر لخدبال متام ور 

کنار رأه» دیر دا 

در حموشی وِ تنها تی قد بر افر اشته, 


اه مان اه اما الا ها ها چا نآ وا ها نا نا نا ۵ 0 6۵5۵ 


ناگهان بوران همه جا را فرا می گیرد» 
برف سنگین بهمن‌وار فرو می‌ریزد» 
کلاغی سیاه با بالهایش صفیرکشان» 
هوا را می‌شکافد برفراز سورتمه» 

ناله‌اش از اندوه و بلال خبر بی‌دهد! 
با نکاه تیزشان تاریی ژرف را می‌شکافند» 
یالها پر گردنشان راست شده است... 


ژو کوفسی 


در اواخر سال ۰۱۰۱۱ دورانی که برای با 
فراموش نشدنی است کوریلا کاوریلوویچ ر...* در سلک 





رو کوک تساو مشهور سده ۱٩‏ روس ان 
زامن هاز۲ج) (م) 


۳ ۵ 


شخصی خود بنارادوو زندی ی کرد. او بردی یک 
نفس بود و به میهمان وازی» کشاده رونی و ۳ 
در تمامی آن ناحیه شهرت داشت. همسایکان هر روز 
و هر ساعت بمنزل او بی‌آبدند که بخورند و بیاشامند 
و با هسرش بستون پنچ کوپی بازی کنند. بعضی‌ها 
هم بزای.. انوم می‌آمد ند که اریا گوریلوونا۳ دختر 
هفده ساله حوش آند ام » ظریف و رنگ پریده آنها را ثماشا 
کنند, وی عروس ستمولی بشمار می‌رفت و بردمان بسیاری 
په او حشم داشتند و می‌حواستند اورا برای حود پا 
راهان اسان . .هی 

ماریا تحت تاثیر رسانهای فرانسوی پرورش یافته بود 
و بهمین جهت هم عاشق شده بود. محبوب وی ستوان 
سوبی فقیر بود که برای گذراندن ایام مرخصی به روستای 
زادکاه خود آبده بود. بدیهی است که آن افسر جوان 
هم مستقابلاً در آتش اشتیاق ماریا می‌سوخت. والدین 
ماریا که خیل زود متوجه این تمایل دوجانبه شدند 
دخترشان را منع کردند که حتی فکر اورا هم از 
کله‌اش پیرول لل عاشق فقیر را هم با بی‌اعتنا نی و 
بدتر از یک کاربند دون پایه بازنشمته می‌پذیرفتند 
و با نامهربانی با او رفتار می کردند. 

دلدادکان داستال ما مرت با هم در حریان نامه نکاری 
بودند و هر روز در جنکل کاج با حوالی کلیسای کوچک 
و قدیمی روستا محفیانه همدیگر را بلاقات می کردند, 





#نوعی بازی ورق (م.) 
02۷1110۷8۵۵ حتع۱ ( م. ) 


۳ 


آنها دراین دیدارها مکرر به ازل بودن عشق خاش کنن: ناک 
م ی کرد ند» از سرنوشت و بخت بد خود گله داشتند و نقشه‌هائی 
برای آینده خود می کشیدند. بدین ترتیب پس از مکاتبات 
بسیار و بلاقاتهای بتعدد باین فکر ( که کبلا هم 
طبیعی است) سیدند که ,حالا که با بدون یکدیگر 
قادر به نفس کشیدن و ادامه زندی نيستيم و حالا که 
اراده والدین خشمنا ک مانع سعادت باست» چطور است 
عقیده آنهارا نادیده بگیریم ؟» بدیهی ات :این ککد 
شیرین و سعادت‌بخش اول بار از خاطر افسر جوان 
گذشت و بسیار سورد پسند ماریای خیال پرور هم 
واقع شد. 

زسستان فرا رسید و دیدارهای آنها قطع گردید» ولی 
بکاتبات عاشقانه زیادتر و پر حرارت ثر شد. ولادیمیر 
نیکالا به ویچ 2۴ در تمام نامه‌ها از باریا تمنا و التماس 
بی کرد که باو اعتماد کند» بحفیانه به عقد ازدواج 
درآید» برای بدتی باهم فرار کرده درجائی مخفی شوند 
و پس از بدتی بپای پدر و بادر بیافتند و معدرت 
بحواهند و بدیهی است که آنها از وفاداری و استقاست 
قهرمانانه و بدیحتی دو دلداده تخاتر شده بدون تردید 
حوا هند گفت ۰ ربحه های عزیز » بیائید به آغوش ما 

ماریا مدنی بردد بود ۰ نقشه‌های بتعدد فرار را رد 
کرده ول بالاخره رضایت داد. قرار شد در روز موعود 
به بهانه سردرد از خوردن شام خودداری کند و در 
اتاق خود تنها بماند. دختر ندیمه باریا هم درین توطئه 





بامزعتمامز۱۷ تنصنله۷۱ (رم.) 


۳۷ 


شر کت داشت. قرار بود هر دو آنها از پله های عقبی 
عمارت به باغ بروند و در ببرون باغ سوار سورتمه‌ای شوند که 
از قبل آباده شده بود وبا آن از روستای نینارادوو به قریه 
ژادرینو که تا آنعحا پنچ ورست: راه است بروند و از 
آنجا یکراست به کلیسای قریه وارد شوند و ولادیمیر در 
کلیسا بنتظر آنها باشد. 

شب قبل از روز موعود باریا بخواب نرفت : او 
مشغول جمع‌آوری بعضی وسائل ضروری و البسه بود و 
نامه بفصلی به دوستش که دوشیزه حساسی بود و نامه" 
دیگری به پدر و مادرش نوشت و با جملاتی رقت انگیز 
با آنها وداع کرد و نیروی خلل‌ناپذیر عشُق را دلیل 
این نافرمانی ذ کر نمود و نامه را این حنین پایان داد 
رآن دقیقه‌ای که اجازه یابد خود را بیای پدر و بادر 
عزیزش بیاندازد و با تضرع و زاری طلب بخشش کند» 
آن دقیقه را شیرین‌ترین و سعادت‌بخش‌ترین لحظه" 
عمر خود خواهد شمرد». هر دو نامه را با مهر رئولا» 
که بر آن شکل دو قلب آتشین و نوشته زیبا و مناسی 
نقش شده بود ممهور کرد. نزدیک طلوع آفتاب بود که 
په بستر رفت و حفت» وی آنوقت هم افکار موحش و 
رویا های درهم بر هم او را راحت تمی گذاشت و پی‌دربی 
از خواب بیدارش ی کرد. گاهی بنظرش می‌سید که در 
همان لحظه ای که می‌خواست سوار سورتمه شود و برای 
شر کت در براسم عقد حرکت کند پدرش اورا متوقف 
می کند و اورا با شتاب آزا رد هنده‌ای کشان کشان «وی 





#ورست برابر ۱۰۰۷ بتر است. (م.) 


۳۸ 


برفها به پیشش می‌راند و به سردابی ژرف و تاریکش 
می‌اندازد, .. و او در یک حشم بهم زدن در حای 
که از وحشت قالب تهی می کرد در آن غار مخوف 
سرنگون می‌شود» کاهی ولاد یمیر را می‌دید هد 
پریده و خون‌آلود روی سبزه افتاده در حال احتضار است 
و با صدای گوش خراشی از ناریا تمنا می‌کند که 
هرچه زودتر به کلیسا بروند... بهمین ترتیب خوابهای 
وحشتنا ک» درهم برهم و بی بعنی یی بعد از دیکری 
آزارش بی‌دادند. بالاخره وی رنک‌پریده‌تر از معمول 
از رختخواب برخاست و این بار بدون اینکه تمارض کند 
واقعا دحار سر درد شدید شده بود. بادر و پدر متوحه 
ناراحتی او شدند. توجه بهرآمیز والدین و ستوالات 
پی‌د ربی آنها ۰ سباریا حته؟ باریا مریضی؟ حال نداری؟» 
روح و قلبش را جریحه‌دار می‌ساخت. باریا سعی می کرد 
آزهارا آسوده خاطر کند و خودش را شادان و بشاش 
حلوه دهد وی فایده‌ای نداشت. شب فرا سید. این 
فکر که ابروز آخرین روزیست که در بیان کانون 
گرم خانواده می گذراند قلبش را بشدت می‌فشرد. حالتی 
نیمه برده و نیمه زنده به او دست داده بود, پا همد" 
افخاص و اشیائی که اورا احاطه کرده بودند پنهانی 
وداع می کرد. شام آوردند» قليش بشدت طبیدن گرفت. 
باصدای لرژانی گنت کد میل به شام ندارد و بلافاصله 
با پدر و بادر خداحافظی کرد. آنها مثل هر شب اور 
بوسیدند» برایش دعای حیر رل و سلامتش ر خواستند ۰ 
ماریا بزحمت توائست جلو اشکهای خود را بگیرد. ولی 
همینکه به اتاقش سید خود را روی کناپه پرت کرده 


۳۹ 


سرازیر می‌شد. دوشیزه ندیمه بزحمت می کوشید آرامش 
1 و به او خر وا بد هد , همه حیز آماده بود , نیم 
اثاق حود و زندق آرام دون ر لت ند بیرون 
از تقون بورانی شلی. اغار شده بود» باد می‌غرید» پشت 
دری‌های جوبی پنجره‌ها بهم می‌خوردند و صدا می کردند» 
همه حیز بنظرش تهدیدامیز و سراغاز حادثه‌ای شوم 
و غم‌انگیز می‌سید. اندی بعد خانه بکلی سا کت شد 
و بخواب عمیقی فرو رقت , ماریا حود ر در حارقد 
پشمی پیچید» پالتوی گرم بلندی بتن کرد» جعبه زینت‌آلات 
رفت. ندیمه‌اش هم با دو بقچه زیر بغل از پی او راه 
افتاد. از ایوان وارد باخ شدند. بوران آزاغ نمی کرفتا: 
باد بشدت از روبرو می‌وزید و گوئی می‌خواست دوشپزه 
بزهکار را از تصمیمش باز دارد. آنها بزحمت خودرا به 
در باغ رساندند. سورتمه در حاده منتظر آنها بود. اسبها 
از شدت سرب ناآرام بود ند » سورنمه‌جی که اور ولاد یمیر 
از پی ماریا فرستاده بود دانم دور و بر اسهای حابک 
راه می رفت و مانع سر کشی انها می‌شد. او به باریا 
و ندیمه اش لت رد نا سوار سورنمه شدند» بقحه ها 
و حعه باریا را هم در سورنمه حا داد» بها رها ر 
بدست گرفت و اسیها شتابان از حا کندند. اینک باریا را 
به دست تقدیر و مهارت تیریوشکای: سورتمه‌چی می سپاریم 
به شرح حال عاشق حوان می پردازيم . 
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ولاد بمپر تمام آنروژ را در تکاپو بود,. صیح زود نزد 
کشیش قریه ژادرینو رفت و بزحمت بسیار او را راضی 
کرد. بعد به روستاهای محاور رفت تا از بیان سلاکان 
آن تقاط شهود لا زم ر برای سر عقد بيابد. به اولین کسی 
که رجوع کرد ستوان سوم سوار باز نشسته دراوین* 
حهل ساله بود که با کمال بیل باین امر رضایت داد, 
دراوین ضمناً گفت که این ماجرا او را بیاد زمان قدیم 
و شیطنت‌های افسران هوسار #۲ یی‌اندازد. او از 
ولادیمیر خواهش کرد که ظهر ناهار را میهمانش 
باشد و توضیح داد که برای یافتن دو شاهد دیگر 
نگران نباشد. حقیقتا هم بلافاصله بعد از ناهار شمیت:۲* 
سبیلو » مساح قریه که حکمه‌های بهمیزدار بپا داشت 
همراه پسر رئیس پلیس که نوجوانی ۱۰ ساله بود و 
بنازق وارد خدمت سوارنظام سبک اسلحه شده بود بمنزل 
دراوین آبدند. آنها نه تنها تقاضای ولادیمیر را پذیرفتند» 
بلکه سوگند یاد کردند که حاضرند حتی زندگ خودرا 
هم بخاطر او بخطر بیاندازند. ولادیمیر با تحسین هر 
دوی آنها را در آغوش کرفت و حوشحال به حانه باز 
کشت که آناده شود 

پاشد ان یه تفه بو که لین فا تمه ید 
اسبه خودرا همراه تیریوشکای سورتمه‌جی سورد اعتماد خود 
به رویبتای نینارادوو فرستاد و دستورات شافی و کافی 





1۲۵۷1۲ (م.) 
هوسار سب هنک سوارنظام در روسیه تزاری. (م.) 
#۴ ازتتنای ( م ,) ۱ 


اِ 


یه‌او داد. برای خودش هم دستور داد یک سورتمه 
کوچک تک ابه آباده کردند و تنها بدون سورنمه‌جی 
بسوی قریه ژادرینو» جائی که قرار بود تا دو ساعت 
دیگر باریا هم به راهنمائی تیریوشکا وارد آنجا شود» 
ناخت. ولادیمیر راه را خوب می‌دانست. مسافت هم در 
حدود ۲۰ دقیقه بود. 

هنوز ولادیمیر تازه در حواش دهکده بود که باد 
تندی برخاست و بورانی شدید آغاز شد که هیچ حیزرا 
نمی‌شد دید. در عرض یک دقیقه همه جا را برف پوشاند 
و اثری از حاده دیده نمی‌شد. تمام دشت در مهی غلیظ 
و زرد تیره فرورفته و بمحو شده بود. تنها قطعات درشت 
برف در این فضای به آلود شناور بود گوئی آسمان و 
زبین درهم فرو رفته بود. ولادیمیر در بیان بوران» در 
دشت پهناور و بیکران گرفتار شده بود و بیهوده سعی 
می کرد دوبان جاده را بیابد. اسب الله‌بختی قدم برمی‌داشت» 
کاه از پشته پر برف ی گذشت و که بحاله می‌افتاد. 
سورتمه دم بدم چپه می‌شد. تنها فکر و کوشش ولادیمیر 
این بود که حجهت اصلی ر 1 نکند. وی باوحودی که 
بنظرش ی‌رسید. که بیش از نیم‌ساعت رانده هنوز به 
پيشه ژادرینو هم نرسیده بود, ده دقبقد دیگر نیز 
گذشت» باز هم خبری از بيشه نبود. ولادیمیر از میان 
دشت می‌راند و پی در پی به در‌های عمیق بربی‌حورد. 
بوران آرام نمی گرفت» آسمان هم خیال صاف شدن نداشت. 
اسب بیجا ره دیکر داشت حسته مس فیک ره .۰ نیو 
با وجودی که دقیقه به دقیقه تا سینه در برف فرو می‌رفت 
مثل بارانل عرق می‌ریخت. 


۲ 


بالاخره ولادیمیر باين نتیجه رسید که از مسیر 
صحیح حارج له امتت: افتتتا ۶۵ حواسش را جمع کر و هر 
آنحه را که می‌توأنست بیاد آورد تا اینکه بسعتد شلد که 
باید اندی به طرف راست براند و به آن طرف راند. ولی 
اسش دیگر بزحمت قدم بربیداشت» بیش از یک 
ساعت در راه بود. فکر بیکرد که ژادرینو باید در 
همان نزدیی‌ها باشد» وی هر حه می‌راند» دشترا پایان 
نبود. همان تثیه‌های پر برف بود و در‌های پی‌درپی. 
دم بدم سورتمه اش حپه می‌شد و او هر دم پیاده ۳ 
تکق انا سفن ردنت زسان: بش حنشت و آق تدیکر 
بسشدت نگران شده پود, 

بالاخره در یک طرف این فضای بی‌انتها حیزی تاریکتر 
از بقیه بحبط بنظرش رسید, ولاد یمیر به آن سو راند. 

توس 

نزدیک‌تر که شد دید بیشه‌ایست. با خود گفت ۰ خدا را 
شکر که به بيشه رسیدم, | کنون دیگر زادرینو نزدیک 
است. پس به موازات بيشه حرکت کرد يامید آنکه 
بلافاصله په حاده ات برسد یا اینکه پیشه را دور بزند» 
حون فکرمی کرد ژادرینو باید پشت بیشه واقع باشلاد 
مسافتی ظِ نکرده بو د که حاده ر یافت و بموازات 
درختهای دو طرف آن که زسستان بی برگشان کرده بود 
پیش راند. در اینجا دیکر بوران بیداد نمی کرد حاده 
صاف بود » اسب سر دماغ آفنژم و پا حجرئت قدم برس د اشت 
و ولد دتمین: اندی ارام گرفت. 

ولی هر چه پیش راند از ژادرینو خبری نشد» بیشه 
انتها نداشت. ولادیمیر وحشت زده متوحه شد که به 
حنکل ناشناسی رسیده است. پأس و ناامیدی اورا فرا گرفت. 


۳ 


تازیانه‌ای بر اسب نواخت» حیوان بیحاره ابتدا یورتمه 
رفت» و اند. .اند فت از سرعتش کاست و پس از 
ریم ساعت با وجود تازیانه‌های بیشمار و کوشش فراوان 
ولادیمیر نخون‌بخت » اسب بزحمت قدم برسی د اشت. 

بتد ربج از انبوه درحتال ۳۰ ۲ ولاد یمیر حنکل 
را پشت من کدافتم قل از راد یی تو.رساعت 
حدود نیمه شب بود. اشک در حشمانش حلقه زد» دیگر 
الله بختی » ی رفت . هوا آرام شده بود» آپرها پرا کنده 
شدند» درسقابل او دشت وسیعی مفروش از برف قرار 
داشت. آسمان صاف و شب روشنی بود. از دور قریه‌ای 
بنظرش سید که دارای چهار یا پنج کلبه بود. به اولین 
کلبه که سید از سورتمه پائین جست و بطرف پنجره 
پیش دوید و ضربه‌ای حند بر آن واخت. حند دقیئه 
بعد پشت دری چوبی پنجره بلند شد و پیرسردی ریش 
سفیدش را از پنجره درآورد و پرسید : «چه می‌خواهی؟» -- 
رتا ژادرینو خیلی راه است؟» -- ی پرسی که تا ژادرینو 
حقدر راه است؟, - ,ببله» تا ژادرینو ؟ حیلی راه است؟» ت 
رنه» دور بیست» تقریبا ده ورست بیشتر 9 دنکن 
بشنیدن این پاسخ موهای سرش را چنک زد و انند 
کسی که به اعدام محکوم شده باشد خشکش زد و 
بی‌حر کت اناد 

پیرمرد پرسید . «جوان» از کحجا می‌آیی ؟» ولاد یمیر 
که حال سئوال و حواب ند ات گفت ۰ ررپد ر » می‌توانی 
برايم اسپی فراهم کنی که به ژادربنو بروم؟» پیرمرد 
حواب داد ۰ «رحی 3 اسب ؟ اسمان کحا بود؟» -- «پس 
اقلا می‌توانی یک یلد برایم پیدا کنی؟ هرچه بخواهد 
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می‌پردازم.» پیرمرد در حالی که پشت دری را پانین 
می‌کشید گفت : «صبر کن ان پسرم را می‌فرستم, او 
ثرا می رساند), ولادیمپر بنتظر باند» ولی دقیقه‌ای بیشتر 
نگذشته بود که دوبانه به پنحره زد. پشت‌دری بالا رفت 
و دوباره ربش سفید نمایان شد :> رحه می‌خواهی ٩‏ ۵ست 
«پس پسرت حه شد؟» - رالان می‌آید. کفشش را می‌پوشد . 
بثل اینکه یج کرده‌ای. بیا تو گرم شو ». - «متشکرم» 
بو پسرت زودتر بیاید». 

در حیاط صدائی کرد و باز شد. جوائی با یک 
حوبدست پیرون امد و به پیش افتاده گاهی راه را نشان 
بی‌داد و کاهی جاده را که زیر برف پوشانده شده بود 
می‌ جست , ولادیمیر پرسید : «ساعت حند است؟» ب- حوانی 
حواب داد ۰ «حیزی نمانده آفتاب بیرون پیا ید . ولادیمیر 
دیگر یک کلمه هم حرف نرزد, 

بانگک حروسها بکوش می‌سید» هوا روشن شده بود 
که آنها به قریه ژادرینو سیدند. در کلیسا بسته بود. 
و ل دا نمنز انعام بلد را داده وارد حیاط کلیساشد و یکراست 
بطرف خائه کشیش رفت. سورنمه سه اسبه او که برای 
مارا فرستاده بود در حیاط کلیسا نبود. حه خبرهانی 
به او خواهند داد! 

حالا بر گردیم به دهکده نئینارادوو و ببینیم حال و 
وضع سل کین بهربان آن چگونه است و در این فاصله 
حه اتفاقی بر ایشان افتاده. 

خوشبختانه هیچ انفاقی نیانتاده. 

مطابق معمول پس از آنکه پدر و مادر ماریا از 
خواب بیدار شدند سر میز صبحانه رفتند. کاوریاد کاوریلوویچ 


۵ ع 


شب کلاه و ئیم‌تنه" کر و پراسکوویا پتروونا روب‌دوشامر 
[- پنبه‌ای بتن داشتند. سماور را آورد ند و کاورپلا 
کوریلوویچ مستخدیه را فرستاد که از حال باریا حویا 
شود لافس بر بعگونق. انیت تاه .زار 
گشت و خبر داد که دخترخانم شب را حندان خوب 
ی الا الا میت ام و ان 2 
ناهار خوری بی آیند. واقعا هم همان لحظه در باز 
شده و باریا به پدر و سادرش نزد یک شده آنها را بوسید. 

پدرش پرسید : ساریاء سردردت چطور است؟» -- بهتر 
است» پاپاجان., - مادرش گفت : «یقیناً دیشب بوی ذغال 
ثرا گرفتد بود.» باریا پاسخ داد ۰ رشاید» داد رجال». 

روز بخوبی گذشت» ول شب ارپا به بستر بیماری 
افتاد, از پی حکیم پشهر فرستادند. وقتی حکیم زسید 
فاویا دی که یی ری شور لته قبام -وماز 
بیجاره در وضعی پود که فاصله حندانی نا تابوت و و ۱ 
اسان 

هیچکس در منزل از توطثه فرار با خبر نشد. نامه‌هائی 
که باریا شب قبل از فرار نوشته بود» همه سوزانده 
شد. دوشیزه ندیمه ساریا از ترس خشم ارباب چیزی بکسی 
نگفت. کشیش» ستوان دراوین» شمیت مساح سیلو » 
سوار نظام نوجه» همه حوشیختانه بهر سکوت برلب زدند. 
تیریوشکای سورتم‌چی هم دهنش قرص بود و هرگز 
حرف زیادی نمی‌زد» حتی در حالت مستی. با وجودی 
که عدء توطئه گران از نیم دوحین تحاور می کرد راز 
ساریا مکتوم باند. ولی خود باریا در هذیان یداوم ثب 
شدید این راز را با ز گو می کرد. اما سخنانش بحدی 
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نامربوط بود که حتی بادرش که تمام مدت از بستر 
وی دور نشده بود از کنته های او فقط این مطلب 
دستگیرش شد که دختر عزیزش ولادیمیر را بحدپرستش 
دوست دارد و بقیناً علت بیماری وی نبز همین عشق 
است و بس. او اين مطلب را با شوهرش و بعضی از 
هسایکان نیز دریان نهاد و بالاخره هم بالاتفاق 
نظر دادند که نصیب و قسمت باریا همین ولادیمیر 
است و گفتند که بجنگ قضا و قدر نمی‌توان رفت» 
فقر که عیب یست» بالاخره اسان با انسان زندی 
می‌کند» نه با ثرونش و از این قبیل حرفها... معمولا 
در بواردی که انسان نمی‌تواند خود دلیلی بر صحت 
اعمال یا افکار خویش بیابد به ضرب‌المئلهای احلاقی 
متوسل بی‌شود و این ضرب‌المثلها در چنان بواردی 
خیلی بفید واقع می‌شوند. 

باریا مرتباً رو به بهبودی می‌رفت. بدتها بود که 
ولادیمیر بمنزل کاوریلا کاوریلوویچ قدم ند اشته بود» 
جون از برخورد پدر و بادر باریا ترسیده بود. تصمیم 
گرفتند از پی او بفرستند و خبر غیر منتظره خوشبختی اش 
را باو ابلاغ کنند» باو اطلاع بدهند که با ازدواحش 
با ماریا مواتق هستند. ولی اگر بدانید که ملاکین نینارادوو 
حقدر دحار حیرت شدند» وقتی که در حواپ دعوت 
خود از ولادیمپر نابه‌ای دریافت داشتند که فقط از 
یک نیمه‌دیوانه ممکن بود انتظار آنرا داشت. او در 
جواب نوشته بود که هرگز به خانه آنها قدم نخواهد 
گذاشت و خواهش کرده بود که او را که بدبختی 
اامید است و نها میدش رگ است» برای همیشه 


۷ 


فراموش کنند. چند روز بعد آنها خبر شدند که ولادیمیر 
به ارتش بازگشته. این واقعه در سال ۱۸۱۲ اتفاق 
افتاد۴, 

مدتها کسی حرئت نداشت این مطلب را به ماریا که 
رو به بهبودی می‌رفت اطلاع بدهد. خود او هم هیحکاه 
حرفی دربارةٌ ولادیمیر نمی‌زد» وی حند باه بعد که باریا 
اسسم ولاد یمیر نیکالا یویچ را در صورت اسامی اشخاصی 
که در نبرد بورودینو #* شجاعت و دلاوری بی‌نظیر ابراز 
داشگه : 8 بسحتی مجروح تردیله‌اند. بشاهده نمود» از 
شدت اضطراب غش کرد. همه می‌ترسیدند که ببادا تب 
شدید و بیماری سابقش باز بروی عارض گردد» ولی 
خدا را شکر 9 غش عواقبی درپی نداشت. 

در این بين مصیبت دیگری بر ماریا وارد آمد. کاوریلا 
کاوریلوویچ دارفانی را وداع گفته اورا تنها وارث همه 
مایملک خود قرار داد. وی این میراث هنگفت بهپجوجه 
کر ای ان هی کی 
به مادر اتم‌زده‌اش ابراز همدردی م ی کرد و سوکند 
پاد مود که هرگ از او حدا نشود و اورا تنها نگذارد, 
بادر و دحتر روستای نینارادوو را که بحل حاطرات 





#در سال ۱۸۱۲ اپلئون به روسیه حمله کرد و 
جنگ خوئینی بین فرانسه و روسیه آغاز شد که با شکست 
ناپلشون بپایان رسید (م). 

۶ ۳0۲00110 - بحلی است در نزدیي سکو که 
شدیدترین برد بين قشون روس و ناپلئون در آن حا 
واقع شلد , رم .) 
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تلخ و غم‌انگیزی که کر که ۰ و ور ار ال ورن 
مسافرت کرده همانحا بزندی خود ادامه دادند, 

در اینجا هم خواستکاران زیادی دور و بر عروس 
یبا و دارا دب ول باریا به هیچ یک از 
آنها کوحکترین ابیدی نمی‌داد. کاهی بادرش به او 
می‌گفت که از بین خواستگاران برای خود شریک 
زندیی انتخاب کند» ولی ماربا سری تکان می‌داد و متفکر 
و اندوهگین سا کت می‌باند, وادتع. دندر. رنه نود 
او اندی قبل از ورود فرانسویها به بسکو برده بود. 
حاطره او برای باریا مقدس بود و او هر آنجه را که 
می‌توانست ولادیمیر را بیادش بیاورد حفظ ی کرد. از 
آنجمله کتابهائی را که زبانی او حوانده بود» نقاشی‌های 
اوراء نتها و شعرهانی ر کول دانمر برای او رونویسی 
کرده بود همه را با دقت نکهداری می کرد. همسایکان 
که از گلشته ماریا کامل5 باخبر شده بودند از وفاداری 
و امشقاست او بتحیر می‌شدند و با کنحکاوی منتظر 
قهرمانی بودند که بالاخره بر وفاداری اندوهگین این 
دوشیزه آرتمیس* مانند غلیه کند. 

در همین ایام جنک پایانل یافت و افتخاری عظیم 
برای روسیه بهمراه آورد. سپاهیان با از دپار غربت به 





#الهه شکار و حنکل در علم اساطیر یونانی که در 
اساطیر روم به دیانا مشهور است و بحسمه‌ای از او 
بشکل دختری که گوزن کوچی را در حمایت گفتد 
ات فان .23 در موه و این الهه بویژه به 
تعصب دوئیزق خود می‌بالید. (م.) 
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میهن خود باز می گشتند. مردم باستقبال سپاهیان پیروز 
می‌شتافتند. ارکسترها آهنگها و ترانه‌های اکتسابی از 
قببل 00021۲6 116011 6۷1۷6« و والسهای تیرول و اوازهائی 
از ژو کوند بی‌نواختند. افسرانی که در آغاز جنگ 
جوانان ناآزبوده‌ای بودند در بیدان نبرد پرورش بافند 
مردال سلحشوری شده با نشانها و مدالهای دلاوری 
با ی کشتتن. سییاران شاد هد حوشهال با بکلایگر 
میت نی کردئل و پشت" سره کنات آلمانی, و. فرانسوی 
بکار می برد ند, واقعاً چه روزهای فراموش نشدنی بود! 
روزهای شهرت و افتجار» حه روزهای شکوه و حلال 
بود! اگر بدانید قلب روس بهنکام شنیدن کلمه میهن با 
چه شدتی می‌طبید! چتدر شیرین بود اشکهاثی که 
بهنکام دیدار جاری بی‌شد. با چه یکدی و صمیمیتی سا 
حس غرور ملی و عشق به تزار را توأم کرده بودیم و 
برای تزار هم حه لحظات شیرین و زیبائی بود! 

و ابا زنهاء زنهای روس در آن ایام بی‌نظیر بودند. 
حخشی و حونسردی معمولی آنها ار بین رفته بود. دوق 
و شوق آنها واقعاً سرشار از سرور و شادی و لذتبخش 
بود» بویژه وقتی که از فانحین استقبال می کردند و بصدای 
بلند هورا می کشیدند! 





زنده‌باد هانری حهارم - این حمله از نمایشنامه 
کمدی شارل که (۱۷۱۳ -- ۱۷۰۹) اقتباس شده. (م.) 
۴ 00۳206 - اوپرا کمیک رژو کوند, اثر نیکولا ایزوآرد 
(۱۸۱۸- ۰ ۱۷۷) که در سال ۱۸۱ در پاربس بروی 
صحنه آند, (م ,) 


و کلاه حخود ر به هوا پرتاب می کرد ند 

آیا در بين افسران آن زبان کسی یافت می‌شود کد 
معترف نباشد که بهترین و گرانبهاترین پاداش خود را 
مدیون زن روسی ایتش ‏ 

در یک چنین دوران پرشکوه و درخشانی داریا با 
سادرش در ایالت... زندی می کرد و از دیدن جشی ها 
و مراسم با شکوهی که بمناست سراجعت قشون در هر 
دو پایتخت*: برپا می‌شد» محروم بود. وی سرور و شادانی 
عموسی: در بخشها و رونتاها نیز شاید. دست. کمی, از 
نواحی و نرق نداشت. ورود افسری به این نقاط برای 
خودش نتهای سوفقیت و کاسرانی بود» وی برای عاشق 
فرا ک پوش غیرنظامی همسایه مایه" یاس و نا کامی. 

قبلاً اشاره کردیم که اریا مثل سایق نسبت به 
خواستکارانش بی اعتنا بود» وی هنوز عده‌ای دور و بر 
وی کت و ابیدوار بودند. وی وقتی سرهنگ هنگ 
هوسار بورسین#< که نشان سنت ژرژ سینه‌اش را زینت 
می‌داد به قصر باریا وارد شد دیگران احار عقب 
نشستند. سرهنگ بورسین در جنگ با فرانسویها زخم 





یک مصرع از نمایشنامه منظوم راندوه زائیده دانا نیست» 
اثر آلکساندر گریبایدوف (۱۸۲۹-- ۷۹۰ شاعر مشهور 
روس. (م.) 
ار رمان. بر کبیر تا شال ۱۹۱۷ بر کت نحستین 
ویسیکو دومین پاینخت روسیه محسوب می‌شد. (م) 
ماد مزصرتنا رای 


برداشته بود. رنگ پریدق مطبوم چهره اش بسیار مورد 
توحه دوشیزکان آن ناحیه قرار کرفند بود. وی حدود 
۰ سال از عمرش وی کات : برای گذراندن دوره 
برخصی به بلک خود که در همسایی روستای ساریا 
قرار داشت آمده بود. برخورد باریا نسبت به او بکلی 
با دیگران تفاوت داشت. ساریا در حضور بورسین حالت 
تفکر اتید همیشیق خود را از دست بی‌د اد و شاداب و 
بتحرک و زنده‌دل می‌شد. نمی‌شد گفت که باریا با 
او عشوه گری م یکند» لیکن اگر شاعری طرز رفتار 
ماریا را با سرهنگ می‌دید يقیناً می گفت ۰ 
۴ ..69اوصنال عده ر6 08 22001۲ ع5 

بورسین واقعا حوال دوست داشتنی مهربانی بود. احخلاق 
و روحباتش درست آنچنان بود که مورد پسند زنهاست : 
او جوانی بود تین و بانزا دق بصیر و بی ادعاء 
شوخ‌طیع و بذله گو . رفتارش با ماریا بسیار ساده و 
بدون تکلف بود. ولی هر سخن و رفتار ماریا را با چشم 
و رفح دنبال رس ود ظاهرا بنظر می رسید که بورمین 
آرام و متواضع است. ولی در بين مردم شایم بود که وی 
سابقأ در عیاشی 1 سبقت از همکنان ربوده بود. ابا 
اين سسئله رنه تأثیری در عتیده و تمایل باریا 
تست باق بداشت: زیرا ماریا هم مثل همه" خانمهای حوان 
شرارتهای حوانی را که نمودار شحاعت و روح انستتق 





زا کر نیست این عشق پس کی که حیست 1 ۰ .) این 
یک مصرع از شعر شاعر مشهور ایتالیانی فرانسیسکو 
پترارکا ۱۷۸ ۱۳۰) می‌باشد. (م.) 
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دوران شپاب است با رغبت می‌بخشید و با نظر آغماض 
بر آنها می‌نگریست. 

وی بیشتر از همه,.. (بیشتر از ملاطفت و مهربانی 
او » پیشتر از خوش صحبتی و خوش مشربی او » بیشتر 
از رن پریدق مطبوع او» بیشتر از دست مجروح 
باندپیجی‌شده او) سکوت افسر جوان بود که حس 
تنحکاوی ماریا وا برمی انگیخت و او را دجار تصورات 
و تخیلات فراوان می کرد. باریا تردید نداشت که مورد 
پسند بورسین قرار گرفته و لابد او نیز با آن عقل و 
آزبودی. بقییا تا ون توعه ایمخ بسئله. کیدم. است.. .که 
باریا باو توجه دارد. پس چرا تا کنون بورسین در مقابلش 
زائو نزده و عشق حود را باو اعتراف نکرده است؟ 
واقعا چه عابلی او را از اين کار باز می‌داشت؟ آیا 
ترس و حجب بود که جزء جدائی‌ناپذیر یک عشق 
حقیقی است؟ غرور و نجوت بود؟ يا اینکه ادا و اطوار 
یک عپاش ار ماع این کار می شد؟ این سمسئله 
برای باریا معما شده بود. ساربا پس از تفکر بسیار باین 
نتیجه سید که سکوت او فقط یک دلیل می‌تواند داشته 
باشد و آن هم حجب و حیای اوست. پنابر این تصمیم 
گرفت که بیش از پیش باو توجه کند و در موقعیتهای 
مناسب حتی با ابراز مهر و بحبت باو حرات بدهد و 
اورا تشویق کند. ماویا آماده می‌شد که این گره را بطور 
غیر منتظره بگشاید و بی صبرانه در انتظار آن لحظد" 
شیرین و شاعرانه اظهار عشق سرهنگ جوان بود. راز 
از هر گونه که باشد همیشه چون باری گران برقلب 
زن سنگینی می کند. نقشه‌های سوق‌الجیشی ساریا نتایج 
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مطلوب ببار آورد : نتیجه آن حداقل این بود که بورین 
دچار چنال تفکرات عمیق شد و حشمان سیاهش را با 
حنان شراره‌ای بچشمان ماریا می‌دوخت 9 یقین بود آن 
لحله قطعی بسیار نزدیکی است. همسایکان همه در باره 
عروسی گفتگو ی کردند و چنان با قاطعیت درین باره 
اظهار عقیده بی‌نمودند که گوئی امری قطعی و 
انجام یافته است. بادر مهربانش حانم پراسکوویا پتروونا 
نیز شاد و حوشحال بود که بالاحره دخترش دابادی 
شایسته حود یافته است. 

روزی پراسکوویا پتروونا تنها در اتاق پدیرائی نشستد 
بود و فال ورق چم ار وناز بورسین باتاق وارد شد و سراغ 
باریا را گرفت. پراسکوویا جواب داد : ,در باغ است» 
بروید پیش او . من همین جا منتظر شماها خواهم بود». 
بوربین بطرف باغ رفت و بادر پیر صلییی روی سینه 
اکشید و فکر کرد که شاید هم همين اسروز قضیه تمام 
شود. 

بورمین باریا را کنار برکه یافت که کتابی در 
دست و لباس سفیدی بتن داشت و زیر سایه درخت بید 
درست بشثل قهربان یک سانل عاشقانه ایستاده بود. بعد 
از آنکه اولین حملات مرسوبی رد تق.. جلال. شاوی 
کاورپلوونا عمداً دنباله صحبت را نگرفت تا بدین ترتیب 
آن حالت آشفتیق و هیحان متقابل را تشدید کند و 
بورسین را بیشتر تحریک نماید تا بخاطر رهائی از آن 
موقعیت دشوار تصمیم قطعی را ناگهانی بگیرد و 
مکنونات قلب خود را زودتر ابراز کند. همینطور هم 
شد + بورسین که وضع دشوار خویش را احساس می کرد؛ 
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فرصتی بوده تا قلب خود را برای او باز کند و از باریا 
خواست که لحظه‌ای به حرفهای او با دقت توحه نماید, 
به پائین انداخت. 

بورسین ادابه داد ۰ «من نش ر دوست دارم » من 
تمام وم شما را دوست دارم. (ماریا سرح شده و 
سرش را بیش از پیش پائین انداخت.) من خیلی بی‌احتیاطی 
کردم ۳ حود ر عادت دادم هر روز بدیدار نما 
بيايم و صدای شما را بشنوم... و باین دیدار شیرین 
معتاد شوم,.. -(ماربا بیاد نخستین نامه »۳:6۱ - ٩5۱.‏ ۴ 
افتاد), حالا دیگر خیلی دیر است که پتوانم با سرئوشت 
که از شما دارم» سیمای مهربال و زیبا و بی نظیر شما 
ازین لحظه بایه" رنج وعداب و شادی و تشاط زندق من 
حوا هد بود , وی | کنون انجام یک وظیفه دشوار دانین 
نیز برای من باقی بانده و آن فاش کردن راز وحشتنای 
ماریا شتابان کلام او را قطع کرده گفت : «این مانم 
همیشه وجود داشته... وضع من طوری بوده که 
نمی‌توانستم همسر شما پشوم,..» - بورمین به آرامی جواب 
داد ۰ «سی‌د انم » حوب می‌د انم 1 نیما زمانی سردی را 
شنت شلد و او و سه سال تحمل رنج و 





#«قهرمان رسانل رنامه های ژوگ» اثر ژان زا کت (ژسو . (م ,) 
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اندوه شما... ماریای عزیز و بهربانم» کاری نکنید که 
مرا از اين آخرین تسلی زند گیم» از فکر اینکه شاید 
شما حاضر شوید باعث حوشبحتی و سعادت بن شوید 
بحروم کنید... هیچ چیز نگوئید» شما را بخدا حرف 
هت شا تسا شید سابعلا می دهیت. ازق» من 
می‌دانم» حس بی کنم که شما حاضر می‌شدید هسری 
مرا بپدیرید» ولی من بدبخت‌ترین موجودات روی زین 
هستم , .. من زنل دارم !» 

ماریا مات و مبهوت باو نگریست. 

بورسین ادابه داد .۰ «آاری» من زژن دارم» حهاً ربین 
شالنشت.. .له ازدواج کرده‌ام» وی نمید انم زئم ۱ 
کچاست؟... و آیا خر من او را حواهم دید 

ساریا ناگهان فریاد زد ۰ «چه می‌گوئید؟ واقعاً عجیب 
۵۱۰ اه بدهید» من هم بعد برای شما شرح می‌د هم ... 
خواهش بی‌کنم ادامه بدهید. لطفاً بفرمائید بگوئید.» 

بورسین چنین شرح داد ,در آغاز سال ۱۸۱۲ من 
عحله د اشتم هر حه زودتر حود را به ویلناء برسائم . 
هنگ ما آنجا مستقر شده بود. شبی دیرکه به ایستکاه 
چاپارحانه سیدم و دستور دادم هرچه زودتر سورتمه را 
آباقه کت هد است. ترش نی .نا کهان.. ان 
فختا ی . فرعاسیتن سورنمه حی و ستصدی حاپا رحانه 
بمن توصیه کردند که اندی صبر کنم. من صلاحدید 
آنها را پذیرفتم. ولی اضطراب و اراحتی مبهمی سرا 
فرا گرفت. گوئی کسی مرا تشویق و وادار به حرکت 





۷۱15۵ (م) . 
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رفت و دوباره دستور دادم اسپها را بندند و همان 
موقعیکه بوران باوج خود سیده بود حرکت کردم. 
سورتمه‌چی هم به سرش زد که میان‌بر بزند و از روی 
رودحانه یج بسسته پراند ۳ بقول حودش راه ر سه وزست 
۳ کند. آنبوه برف سرأسر ساحل رودحانه ر فر | 
گرفتد بود , سورنمه‌جی از بحلی 1 تِ_ می بایست 
منحرف شود و به حاده اصلی وارد گرد د گنشت و بتوحد 
نشف بدین: ترتیتب ما تا کهان, خود .را .در تاخیه ناشناسی 
يافتيم. بوران آرام نمی گرفت. من از دور متوجه یک 
روشنائی شدم و به سورتمه‌جی گفتم به آنسو براند. 
بزودی به قریه‌ای سيديم. چراغ کیسای چوبی قریه 
روشن بود. در کلیسا باز بود» پشت چپر» وسط محوطه 
کلیسا جند سورتمه دیده می‌شد» در ایوان جلو در ورودی 
ریق ۱ مق 

ی گنتم آنجا 1 ازسیان ایشان 7 
«با با» دسست جوش » کحا بودی 1 اینقدر دیر 5 
عروس که از حال رفت» کشیش نمی داند حه یکند» 
سا هم تصميم د اشتیم بر گردیم و ال زود باش دیکه 
بر از سورتمه., من ساکت و آرام از سورتمه بیرون 
حجستم و داحل کیسا شدم. صحن ِ" نیمه روشن بود 
فقط دو سه شمع در آن سی‌سوحت, دحتری در گوشد 
تاریک کلیسا روی پیمکتی نشسته بود و دختر دیگری 
شنیته‌های او را بالش می‌داد. دحتر دوبی بمحض 

-_ ۲ ب 

اینکه مرا دید گفت ۰ رد | را شکر که با لااخره ابدید» 
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حیزی نمانده بود که خانم ما تلف شود.» درین موقع 
اکشیش پیر نزد من آبد و پرسید : «امر می‌فرمائید شروع 
کنیم؟» من هم که حواسم بکلی پرت بود و اصلاً 
نمی فهمید م دور وپرم حه و3 بی احتیار پاسخ دادم : 
«شروع کنید» پدر» شروع کنید,. دختر را کمک کردند 
غیت از با برخاست, دزی زا بظرم. اراد 
وای بر بن» وای بر آن بی‌بند و باری و سک سری 
غیر قابل بخشش من... من پهلوی او در بقابل محراب 
ایستادم» کشیش عحله داشت» سه نفر شهود و ندیمه» 
عروس خانم را نگاه می‌داشتند و سر گرم او بودند. کشیش 
هم با را عقد کرد. در پایان عقد بما گنتند: 
رهمدیگر را بپوسید., زن عقدی من صورت رنگ پریده 
خود را بطرف من ورداندار خواستم او را ببوسم 
که فریاد بر کشید ۰ روای» او نیست! این او نیست!» 
و بی هوش نقش زمین شد. شهود با چشمان وحشت‌زده 
بمن یره شدند. من چرخی زدم و بدون هیچ بانعی از 
کلیسا حارج شدم» پریدم نوی سورئمه و فریاد ردم : 
رحر کت کن !» 

شرح حال بورسین که باینجا رسید ماریا نا گهان فریاد 
0 رحدای من» شما تا تفون نمی دانن.. .29 حه 
پسر آن ن بیجا وتان امده؟) 

بوربین جواب داد : رنمی‌دانم» نمی‌د انم اسمم آن قریه 
که در آنجا عقد شدیم چه بود. حتی بیاد نمی‌آورم از 
کدام چاپارخانه به آنجا رفتم. در آن ایام باین شیطنت و 
شرارت حنایت بار خود بقدری بی‌اعتنا بودم و بحدی آن 


چه 


حادثه برایم ب یاهمیت بود که بمحض اینکه از کلیسا 


4۸ 


دور شدیم در سورتمه خوایم برد و صبح روز بعد که 
به سومین چاپارخانه رسیده بودیم تازه از خواب پیدار شدم. 
کماشته ای هم که آنوقت همر اه بن بود در حنگ برد, 
اینست که بن دیکر حتی اىیدی هم ندارم کد آن 
دختری‌را که من با ال‌جنال حشونت و سنخدی با وی 
شوحی کردم و او این چنین سحت و غدارانه از من 
انتقام ‏ گرفت باز یایم. » ۳۳ 

ماریا کاوریلوونا دسست بورمین را گرفته گفت ۰ رآهء 
خدای بن» خدای من» پس اين شما بودید! و حالا مرا 
تم ید9 

رنگ از رخسار بورین پرید... زانو زد و خود را 
بیای ماریا انداخت... 


تالوت‌سار 


آیا هرروز نمی‌بینید تابوت را » 
سپیدی موی عالم فرتوت را ؟ 


۵ رژاوین > 


باقی‌بانده اسباب و حرت و پرت آد ریان پروحوروف > >< 
تابوت ساز بار کاری نعش کش شده بود و یکی حقت اسب 
لاغر برای چپارین بار از کوچه باسماننایا به کوچه 
نیکیتسکایا که تابوت ساز با اثاث‌البیتش به آنحا منتقل 
می‌شد » براه افتاد . تابوت‌ساز دکانش را قفل نموده و 
روی دروازه خاند اعلانی نصب کرد بدین مضمون که این 
خانه فروخته پا اجاره داده می‌شود و سپس پای پیاده به منزل 
تازه خود رهسپار شد . هنکامی که پیر تابوت‌ساز به آن 
خانه زردرنگ که سالپا هوس و آرزوی تملکش را در سر 
می‌پروراند و سر انجام آنرا به مبلغ هنگفتی خریده بود نزدیک 
شد با تعجب احساس کرد که آن شادی و مسرتی که انتظار 
داشت قلبش را فرا نگرفته است . همینکه از درگکاه ناآشنا قدم 
به درون حانه نو نماد با شلوغی و ریخت و پاش عحجبی 





د رژاوین --شاعر مشپور روس . ۱ م.( 
۳۵140۲0۷ ۸0۲۵1 


روبرو شد ء آهی کشید و بیاد آلونک قدیمی خود افتاد کد 
دت هیحده سال در آنحا همه چیز نظم و دنت کشا 

جدی بخود گرفته بود . از تنبلی و سستکاری کلفت خاند و 

هر دو دحترش اپراد گرفت » زبان به دشنام 9 و 

خود بکمک آنها شتافت . بزودی خانه سرتب شد و همه حیز 

سر حای حود قرار گرفت ۰ گنحد تالا کمد طرف 6 ی ۵ 
کناپه و تختخواب هر یک در گوشه‌ای از اتاق عقبی 
قرای له هیناه عوفاضاضت خانه ار فان تایوت 
به انواع رنکسا و نقشها و اآندازه‌ها » اشکافمهای کلاه و شنل و 

بتایر الیسه نف را ۸2 و معلدانها و غیره در 1 شپزحانه و 

اتاق پدیرائی حا داده شدند . بالای دروازه خانه تابلوئی نصب 
کردند 4: وف ال المه عشق کدی با مشعلی وازگون در 

دست » ثرسیم شده و روی آل نوشته شده بود ۰ «در این 
بحل انواع تابوت‌های ساده و منقش فروحته و کرایه داده 
می‌شود و همچنین رو کش تابوتها و تعمیر تابوتهای کمهند 
انجام می‌شود » . دحترها به اتاق خود رفتند و آدریان 
پروخوروف بعد از اینکه تمام گوشه و کنار خانه تازه خود را 
وارسی کرد کنار پنجره نشست و دستور داد سماور را آتش 
2 

خواننده روشتفکر ما اطلاع دارد که شکسییر و والتر 

اسکات گورکن های حود را مردمی شاد و شوخ‌طبع معرفی 

کرده‌اند تا با نشان دادن حنین تضادی بین حرفه و طبع 
بارا پیشتر به شکفتی وادارند . ولی با بخاطر احترامی که 
بحق و حقیقت داريم نی‌توانيم از سر مشق آنها پیروی 
کنيم و ناجا ریم باین حقیقت اعتراف کنيم که خلق و حوی 
عبوس تابوت سار با کابلا با حرفه اندوهگین و تیره و ثار 


1 


وی مطابقت داشت . آدریان و عبوس و در عالم نفکر 
غوطدور بود و جز در دو سورد سپر سکوت از لب 
برنمی‌داشت : یی برای سرزنش کردن دخترهایش سوقعیکه 
آنها را غافلگیر بی کرد و بی‌دید که بیکار نار پنجره 
نشسته‌اند و عابرین را تماشا می کنند و دیگر برای دریافت 
قیمت گزاف از اشخاصی که بدبختانه ( و کاهی خوشبختانه) 
احتیاج به ساخته‌ها و وسائل او پپدا می کردند . آنروژ هم 
آد ریان کنار پنجره نشسته هفتمین فنحان حای را می نوشید و 
مطابق معمول در بحر تفکرات غم‌انگیزش غرق شده بود . 
فک آن:: از شدید را می کرد که هفته* گذشته درست 
وقعیکه جماعت تشییع کنندکان جنازه سرتیب باز نشسته ... 
به بیرون شهر سید » بر سرشان باریدن گرفت و باعث شد 
که تعداد زیادی از شناهای عزا محاله شده و حندین کلاه 
کچ و کوله شود . او پیش بینی و ها ری با ید 
در تیف راشل و ببلغی خر ج کند » زیرا دخیره‌السه و فسائل 
وا وبراسم تشییعی که داشت فرسوده و کهنه شده 
ووضع اسفنای یافته بود . برای جبران این حسارنها امیدش 
به مرگ همسر تریوخین * بازرکان بود که از یکسال پیش 
در حال احتضار بسر بی‌برد . وی خانه بانو تریوخین 
در خیابان رازگولیای # # واقم بود و آدریان می‌ترسید 
ندسادا وهای نر. .اف ول کهتاو. اذاخماند. بخاطر 
دوری راه تنبلی کرده اورا بموقم خبر تکنند و با تابوت‌ساز 
نزد یکتری اه 





4 


۱ منز را می) 
#۴ وزانای1222 ( م. ) 


# 


رشته تفکرات پریشان آدریان با سه ضربه‌ای که نا گهان 
بر در منزلش نواخته شد قطم گردید . ضربه‌ها به طرزی 
نواخته شد که معمولا فراماسونرها بهنکام ورود به فراموشخانه 
می زنند . تابوت‌ساز پرسید * و در بار شد وسبردی 
که از نخستین نکاه می‌شد تشخیص داد که او آلمانی پیشدور 
است وارد شد و باقیافه‌ای شاد به تابوت‌ساز نزدیکی رین 
و با چنان لهجه‌ای بزبان روسی صحبت کرد که با روسما 
همواره از شنیدن آن بخنده می‌افتيم . او گفت ۰ 
ر ببخشید » همسایه عزیز » که مزاحمتان شدم ,.. ببخشید » 
من می‌خواستم هرجه زودتر با شما آشنا بشوم ... من کفاشم » 
اسم من گوتلیب شولتز *# است . منزل سن آنطرف کوجه 
است و پنحره‌های ما درست رو به اتاقهای شما باز می شود . 
فردا من و همسرم پیست و پنجمین سال ازدواجمان را جشن 
شوم ری 3 از شما و دحترهایتان دعوت می کنیم فر ار 
عشم سا شر کت نزده ناهار را با هم دوستانه صرف کنیم ۳ 
دعوت با خوشرویی پدیرفته شد . تابوت‌ساز از کفش دوز 
خواهش کرد پنشیند و یک استکانل حای با او بخورد . 
خوش خلقی و گشاده‌روئی «تشفتدور نات . .ید .3 آنسا 
بزودی بانند دو دوست دیرین با یکدیگر سر گرم صحبت 
شوند , آد ریان پرسید ۰ « کار و کاسبی تما حطور ات ؟» 
شولتز حنده‌ای کرد و پاسخ داد ۰ ,اه ... بدک نیست » 
که خوبست » که نه » در هر صورت ناراضی نیستم . کرجه 
کسب و کار من با مال شما فرق دارد ۰ زنده ها بدون 
کفش هم می توانند پسر بیرند » وی سرده‌ها بدون تابوت 





ماانادی طعزااا۵ت) (م) 


1 


به آن دنیا نمی روند . ,- تابوت‌ساز توی حرف شولتز دوید 
و گفت ۰ -- , آنجه فربودید حقیقت محض است ولی اوقاتتان 
تلخ نشود چون باید بکويم که اگر آدم زنده پول خرید 
کفش را نداشته باد پا برهته راه خواهد رفت » وی برده 
هر قدر هم فقیر باشد به تابوت احتیاج دارد و برایش 
مجانی ی تین دو هسایه بدتی در همین زسینه‌ها 
صست کردند » پا لاخره کفشدوز برحاست و با تحدید 
دعوت خدا حافظی کرد . 

روز بعد درست سر ساعت دوازده تابوت‌ساز همراه دو 
دحترش از در حانه نوخرید بیرون آمدند و بسوی نزل 
همسایه روان شدند . من بر خلاف مرسوم رسان‌نویسهای 
معاصر به شرح لباده روسی آدریان و لباس اروپائی دخترهایش 
[ کولینا و دارپا # نمی‌پردازم . وی تصور می کنم که 
جرا د اند اشاره کنم که هر دو دحتر کلاه زرد و کفش 
قتت .نو زر در‌ایام عید از آنها استفاده میکردند » 
بو شیاه تلود نله ی 

بنزل کوچک کنشدوز پر از سهمان بود و بیشتر 
آنها پیشه‌وران آلمانی بودند که همراه زنها و شاگردهایشان 
1 بودند . از روسپای کارنند دولت تنها یک پاسان پنام 
یور کو * ۲ حضور داشت که با وجودی که صاحب شغل 
وبقام و عنوانل سپمی نبود بسیپار مورد لطف بیزبان قرار 
داشت . یورکو نقریبا بیست و پنجسال با صداقت و 





#۴ جهن رانا (م.) 
کد کزا 0 (م.) 


و۰ 4-83 


درستکاری مثل پستجی پاکّریاسی * در این شغل دوام 
آورده بود , آتش‌سوزی سال #۱۸۱۲ که پایتخت 
قدیمی ۲ معدوم تن پاسیانی زرد رنی پور کو ۲ 
هم از بين برد وی بلافاصله بعد از اخراج نیروهای دشمن 
ید تا اه سا ار تسکت 
بعماری پونان قدیم در همان بمحل ساحتند و پور کو دوبا ره 
با شنل زره‌دار و تبرزین بدست پهلوی آن پاس میداد . اغلب 
آ لمانیپائی که در محله دروازه نیکیتسکیه زندی می کردند با 
او آشنا بودند و برای بعضی از آنمپا پیش آنده بود که 
بء‌لت سبتی یکشنبه شب را در دکه پاسبانی بصیح رسانده 
باشند , آد ریان بی‌د رن پا پور کو ات هل بامسك اینکه شاید 
روزی دیر يا زود باو احتیاجی پیدا کند و بممین جمت 
هنکامی که سهمانها بسر میز دعوت شدند این دو نواشنا 
پهپلوی هم تست . آفادو خانم شولتز و دختر هفد‌ساله 
ایشان لوتمی ۴ همراه میهمانان مشغول صرف غدا شدند و 
در عین حال در پذیرائی از میهمانان به آثپز خود کمک 
می کردند . آیجو بی‌حساب بود . یورکو باندازه چپار 
نفر می‌حورد . آدریال هم از او عقب نمی‌باند . دخترهای 
آد ریان بودپ و بوقر نشسته بودند , بتد ریج کنتکو 





۰ .۰ ۰ ۰ و 0 
#۴ ,۳00۲۵1 - قپربان داستان ‏ « کنید ۰ اثر 
آ لکسی پپیروفسی نویسنده روس ( ۱۸۳٩‏ ۱۷۸۷). (ام.) 
۲ میمن پرستان روس شمر را آتش زدند تا دشمن محبور 
قوف آنوا تر ک کند , (م .) 
۴ عتعاام.1 (م.) 


پژیان: الماتی. بر شری. .لاک م‌فلي. ها کبان: تیان 
تقاضای سکوت و توجه کرده یک بطر شابپانی را که 
سرش با صمغ بسته شده بود باز کرد و با صدای بلند بزبان 
روسی گفت : « بسلایتی لوئیز مهربانم ! » شراب شامپانی 
با گاز و کف از سر بطری حارج شد . بیزبان با محیت 
بوسه‌ای بر حهرة شاداب هسر حمل ساله حود زد . 
میهمانال نیز حوشحال بسلامتی لویز مهربان نوشیدند . 
شولتز سر بطری دوم را هم باز کرد و گفت ۶ « بسلامتی 
سیپمانان عزیز ! » میهمانان بعنوان سپاسگزاری گیلاس‌های 
خود را بحدداً ید .سل ول . این کار دنبال شد و پی در 
و ۳ بسلایتی بالا می رفت . بسلاستی هر یک از 
میهمانان حداکانه نوشیدند » بسلامتی شهر مسکو و یک 
دوجین شهرهای آلمان نوشیدند » بسلاستی کرکه‌ها علی - 
العموم و هر کارگاهی حداگنه نوشیدند و بعد بسلامتی 
استاد ها و شاگرده‌ها نوشيدند. آدریان با حرارت بسیار می‌نوشید 
و نان سر خوش شده بود که او هم جمله خوشمزه‌ای 
بعنوان سلامتی گفت . ناکاه یک از میهمانان که نانوای 
یی برد یاه با بد کرفه ریاد زو اش 
آنپائی که از فر کت وحود آنمها کار می کنیم » بسلامتی 
#مایام۱ 0ص عتعونا این پیشنهاد هم بانند پیشنهاد های 
قبلی بشادمانی و باتفاق آرا پذیرفته شد , بعد میهمانها به 
یکدیگر تعظیم کردند ۰ خیاط به کفاش» کفاش به 
خیاط » انوا په هردوی آنهپا » همه به انوا و بمهمین ترئیب 
ای آخر. یورکو در بیان این تعظیم‌های ستقابل به 


سشنتریه‌ایمان . ( آلمانی ) 


: 


هسایه پهلو به پپلویش رو کرده بصدای بلند گفت : 
« خوب ؛ آقاجان ؛ ۷ هم پسلامتی سرده‌هایت پنوش ۰» 
صدای قمتهه همه بلند شد » وی تابوت ساز این حرف را بعنوان 
توهین بخود تلقی کرد و ابرو درهم شید . لیکن کسی 
متوحه اپن توزم آدریان نشد . بیپمانان به نوشیدن 
ادامه می‌دادند و موقعی از سر میز برخاستند که ناقوس 
کلیسا .ترا داغای شب به هندا درایده نود 
پلشی از کنیا کشت برد قهسیبانان ری اند 

بیشتر آنها مست مست بودند . نانوای تنومند و صحافی کد 
۳ صورتش با تیماج سرخ رن صحافی شده بود» پنا بر 

ضرب المثل روسی که می گوید پاسخ نیی نیکیست » زیر 

بغل یورکورا گرفتند و به دکه پاسبانی‌اش بردند . 
تاتوشسان مت ,خعمکيی عانه بار کت با خر با 
بلند حرف می‌زد : «واقعا مر شغل من بدتر از شغلهای 
دیگر است ؟ سمکر من شرافتمندانه زحمت نمی کشم ؟ مگر 

تاپوت ساز پرادر حلاد است ؟ این کافرها » لامذهب‌ها 
برای حه مرا مسخره می کنند ؟ مگر تابوت ساز دلقک 
مجالس ایام عید است ؟ خیال داشتم آنما وا بمناسیت خائه‌نو 
دعوت کنم و یک سور بزرق بدهم » ول خیر » هرگز 

دعوتشان نمی کنم ! من بشتری‌های خودمرا دعوت خواهم 
کرد ۰ بردکان دین‌دار آمرزیده را .» خدیتکار آدریان که 
مشغول کندن کفشها از پای تابوت‌ساز بود گفت ۰ 
ر آقاجان » حته ؟ این حرندها حیه که وف استغفر 

الله بح ! صلیب بکش ! می‌خواهی مرده‌ها را دعوت کنی ؟ 

وحشتنا ک است ! » آدریان ادامه داد : رآره » بخدا قسم 
دعوت می کنم » همین فردا شب دعوت خواهم کرد . آهای » 


۷ 


ولینعمت های ۳ من خواهش دارم» تمنی دارم» فردا شب 
به‌ضیافت من تشریف پیاورید » با دار و نداری که حدا بمن 
بخشیده از شماها پدیراه نی خواهم کرد ۰ تابوت‌ساز با ادای 
این کلمات روی تخت‌خواب دراز کشید و بلافامبله صدای 
حر و پفش بلند شد , 

هوا هنوز تاریی بود که آدریان ر بیدار کردائل همسر 
تریوخین بازرگان همان شب فوت کرده بود . کارپرداز زن 
متوئی فوراً قاصد مخصوصی را سوار اسب کرده برای اطلاع 
آدریان نرد او فرستاده بود . تابوتساز یک ده کی بعنوان 
پول عرق کف دست قاصد گذاشت و خود شتابان لباس پوشید 
و سوار درشکه شده به خیابان راز کولیای رفت . دم در خانه" 
مرحومه پلیس ایستاده بود » گروهی ار تاحران مثل 
اشخورهائی که بوی مرده به دماغشان رسیده باشد جلو 
بحانه :۵و .رفت و .امد بودند . بیت را روی سیز حوابانیده 
بودند. رنگ چهره مرحومه مثل سوم زرد بود » ولی هنوز 
کریه‌المتظر نشده بود, عده‌ای از خویشاوندان » همسایکان و 
اهل حأنه کرد نعش جمع شده بودند . همه" پنحره‌ها باز 
بود » شمعما می‌سوخت و کشیشها دعا می‌خواندند . آدریان 
به خواهر زاده برحومه که نوجوان تاجری بود و لباس مد 
روز بر تن دا نزدیک شندة تین ۸ تابوت » شمع » 
روپوش تابوت و ساير لوازم تشییع و تدفین را صحیح و سالم 
فزرا ااخهن اد کف فانت حران که مان اه خر 
می‌رسید از آدریان تشکر کرد و گفت که در باب قیمت 
حانه نمی‌زند و همه‌را به وجدان و انصاف او واگذار 
می کند , تابوت ساز مطابق معمول سو کند یاد کرد که گران 
نجو | هد گرفت ؛ سپس نکاه معنی‌داری با کارپرداز رد و بدل 
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کرد و برای تهیه وسائل حارج شد , تمام روز را میان خیابان 
رازگولیای و دروازه نیکیتسکیه با درشکه در رفت و آبد 
بود. تا سر شب همه" کارهارا مرتب کرده بود . درشکه را 
مرخص کرد و خود پیاده رهسپار منزل شد . آنشب مهتاب 
بود . تابوت ساز بسلاست به دروازه نیکیتسکیه سید . در 
ان طیصا مه فا رنه آهتای: سا فمر و یف کانوتهار 
« ایست م داد و حون او را شناحت به او رشب به حیر» 
فتام: دتروفت نود . اتسار دی حانهاشی. که رسد 
نا گهان بنظرش آبد که کسی به در منزلش نزدیک 
9 , دررا باز کرد و داخل حیاط شد . آدریان با خود 
انديشید : ,این حه معنی دارد ؟ آيا کسی باز با من کاری 
دارد ؟ آیا دزد بود که به خانه وارد شد ؟ نکند که عاشق 
بیقراری بسراغ دختران ساده‌لوح من آیده ؟ به‌به خوشابحالم ! » 
و در فکر بود که دوست خود یور کو را صدا بزند و اورا به 
کمک بطلبد که در همین لحظه یک نثر دیگر به در خانه 
نزدیک شد و قصد داشت به حیاط وارد شود » ول حون 
صاحب حانه را دید که بطرف او می‌دود کلاه ماه که شیاه 
خود را بعلاست سلام از سر برداشت . صورتش به نظر 
آدریان آشنا آمد » لیکن آدریان در آن لحظه که اندی 
دستپاجه و شتابزده بود فرصت نیافت به صورت او دقیق شود 
و در حالیکه نفس نفس می‌زد پرسید : «شما منزل من تشریف 
آورده‌اید ؟ بفرمائید » اطنا بفرمائید وارد شوید , . آن شخص 
بصدای خنه و سنگین پاسخ داد ؛ , اینقدر تعارف نکن » 
آقاجان » برو جلو و بیمهمانهار! راهنمائی بکن ! » آدریان 


۴ ۷۵2۳۵۵۵۲16 (م,) 
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فرصت تعارفت کردن‌را هم ۳ در حیاط باز بود » 
تابوتساز از پله‌ها بالا رفت » آن شخص هم از پی او 
آبد . بنظر آدریان حنین رسید که جمعی در اتاقهپای او 
در رفت و آبدند . پا حود اندیشید 4 ان افایتها ۶ 
هستند ؟ » و عحله داشت وارد اتاق شود که ... ناکه 
زائوهایتن. نست شد.. اتاق. بر از اسوات: بوذ .. مستات 
اژ میان پنجره حهره‌های زرد و آپی » دهانهای فرو افتاده , 
چشمهای تار و نیم بسته و بینی‌های تیم کشیده آنها را 
روشن کرده بود ... آدریان وحشت زده آنها را شناخت . 
آنپا همان برده‌هائی بودند که آدربان برای دفن آنما 
ساعی بسیار سبدول داشته بود و این میممان آخری همان 
سرتیپ باز نشسته بود که روز تشییع جنازه‌اش آن رگیار 
کدائی باریدن گرفته بود . همه" مرده‌ها از زن و برد بدور 
تا بوت‌ساز 3 آبدند و باو سللام دادند و تعظیم و تکریم 
نمودند » بغیر از یک رده فقیر که اس رایکان دفن شده 
بودای ایک از شرا رن هت با تا سس ره 
در گوشد* اتاق کز کرده ایستاده بود . بقیه مرده‌ها همه 
جامه" خوب برتن داشتند : زنهای مرده در کلاه و روبان 
و بردهای برده » آنسا که صاحب منصب بودند» در لباس 
اوئیفورم رسمی وی با ریشپای نتراشیده و تجار در لباسهای 
رسمی محصوص ایام عید. سرئیپ بازنشسته بنمایندی از حانب 
آن جمع شرافتمند گفت ۰ « پرحوروف » می‌بینی که با همه 
دعوت تورا اجابت کردیم » فقط کسانی در منزل باندند کد 
قافن هه رت تن آنمها یی که لیلد متلاشی شده‌اند 
و آنهائی که فقط برایشان استخوان بدون پوست و گوشت 
باقی بانده . ولی ازمیان آنما هم یک باندازه‌ای اشتیاق دیدار 
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ثرا رسد کد طاقت نیاو رد و تال ۳ درین موقع اش 
ملیحی بر حمجمه او نقش بسته بود . تکه‌پا ره‌های ماهوت 
2 .۰ ۰ « اف ۶ 
مغز پسته‌ای و سرخ رنگ و کرباس کهنه گوئی به جوبی 
آویخته از سر و پشتش آویزان بود و استجو ان پا هاایش در 
یک حفت حکمد بلند و کناد حنان لق‌لق می‌خورد و 
۰ ۰۰ و ۶ ۰ ۴ ۰ 
تقو کرف: له و دسته هاونی را درهاون خالی 
می کوبند . اسکلت به تابوت‌ساز گفت ۰ « پروخوروف » مثل 
اینکه مرا نشناختی ؟ استوار کارد باز نسسته » پتر پتروویچ 
کورپلکین را بیاد نمیآوری ؟ من همان کسی هستم که 
اولین تابوت را در سال ۱۷۹۵۹ از نو حریدم . تابوت هم 
بجای اینکه از جوب بلوط باشد از جوب کح بود ! » 
اسکلت با ادای این کلمات دستمهای خودرا از هم باز کرد تا 
آد ریان ر در آغوش تسد ول ادریان با تمام قوا حیعی 
کشید و اسکلت را هل داد , پتر پتروویچ تلوتلو خورد و 
افتاد بزمین و تمابا از هم پاشید . مرده‌ها بخشم آمدند و 
وی تنان نه. حماتت از سکلت بیگناه پرحاستند و بخاطر 
حفظ حیثیت رفیق خود به تمدید تابوت‌سار و دشنام دادن به 
وي پرد احتند و میزبان بیجاره که وحشت سراپای وحودش ۲ 
فرا گرفته بود از هول سر و صدای گوشخراش مرده‌ها و 
حمله" آنسا از هوش رقفت و روی استجوانمهای استوار 
باز نشسته کرد نقش بر زین شد . 

مدنی بود که آفتاب حمهان تاب بر بستر تابوت‌ساز 
می‌تابید . با لاخره آد ریان حشمان حود ر بار 0 و در 
حلو حود د ید کد خدستکار حانه مشغول فوت تون سماور 
است . تابوت ساز با ترس و دلمهره حوادث شب پیش را بیاد 
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آورد . چپره‌های همسر تریوخین بازرکان » سرئیپ و استوار 
کوریلکین بصورنی میم و پریشان در مخیله اش ستخسم شد , 
آدریان نا کت بو د و تخوفضا حرف نمی زد تا نا حدستکار 
سخن آغاز کند و عواقب ماحراهای دیشب را باز گو ۷ 
حدستکار آ کشا در حای که روب‌دوشاسر را 
یت آدزیان می‌داد گنت ۰ ِ" بابا حان » آدریان پروحوروویچ » 
حه خوابی کردی ؟ اه خیاطمان بسراغت آمده بود » 
نانوای بحدله هم آبد و گفت که امروز روز تولد و 
تا م گذاری شحخص اوست و می‌خواست ثرا دغوت.: ییل:ء ول 
ثو حواب تشریفد اشتی و مت هم نخواستيم که ترا پیدار 


سب دمرحویه ٩‏ ۹ ۳ آن حانم برد 1 

سب احمق »؛ » بگر ثو حودت دیرور ی وت 

نا وسائل کثن و دفن اورا رود تر آیاده کنم ؟ 

سه تو حته » باباجان » مثل اینکه عقلت را از دست 
داده‌ای یا مستی دیشب هنوز از سرت نپریده ؟ دیروز کدام 
نیع جنازه ؟ نسیییع حنازه کی ؟ ِِ رور در بترل آن 
کفاش آ لمائی بودی » شب هم که دبس و هر اند ب۸:ستون 
بر کشت 13 روی تخت خواب افتادی و تا همين حالا که 
اقوس کلیسا زنگ دعای ظهر را زد حوابیده بودی , 

واقعا همینطوه که یی ؟ 

مب بله » همینطوره ! 

ت پس حالا که واقعا حریان همینطو ره ؛ رود یی استکال 
حای بده و دحترها ر هم صد ا بزن 





۴ وززطزی۸ (م.) 
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حتی کارسند دون پایه‌ای جون تصدی کند 
حاپا رحانه و او را دیکتاتور واقعی بدال, 


کنیاز * ویازسک 4 


"کیست که متصدی چاپارخانه را لعنت و نفرین نکرده 
پات ۱ کشت ها یماج افاده ماشت . شسشت. که 
بپنکام خشم دفتر شکایات کذائی را نخواسته باشد تا در آن 
از تعدیات » حشونت و ادرستی متصدی چاپارخانه شکایت 
بی‌فایدهُ خود را بنویسد ؟ کیست کد آنها را ظالمان نوع 

۶« ر کنیاز » عنوان یا لقبی است کد در روسیه فئود ای قدیم 
به سر کردکان نظامی و امرای قشون و حکام ایالات و 
ولایات داده میشد , لقب « کنیاز » بطریق موروئی به اعقاب 
صاحتب. عنوآن می‌رید» ضما دولت. رونیه. تراری: آثرا 
بعنوان پاداش به هر کس که می‌خواست عطا می کرد . 
وازهُ « کنیاز » را در زبان فارسی بی‌توان با اسیر يا شاهزاده 
نت ادف داسته ي 

* ۶ بیتی است از منظومه ( حاپارخانه) اثر کنیاز 
ویازسی شاعر روس . (م .) 


۷۳ 


بشر ندانسته یا که آئها را همانند: دستیاران مایق کشیشان 
و لااقل در رد یف راهزنان شمهر بوروم یه حساب نیاورده 
باشد ؟ با وحود این انلای منصف باشیم و خود را در 
جای آنها بگذاريم شاید دربارة آنها با نظر اغماض قضاوت 
کنیم ۳ واقع متصدی حاپارخانه کت دی وارشا 
عذاپ کش واقعی رتبه جهاردهم ۶ است و همین رتبه 
آنهم نه هميشه ( در این مورد من فضاوت را به وحدان 
خوانندکانم وا گذار می کنم). شغل و وظیفه" این بیجار 
که کنیاز ویازسی بشوخی او را دیکتاتور نامیده حیست ٩‏ 
آیا کار او واقعا اعمال شاقه نیست ؟ نه روز راحتی دارد» نه 
شب . مسافر تمام ناراحتی‌هائی را که طی سفر کسل کننده 
۳1 هوا تاپاب و 3 راه حراب باشد 6 اگ سورجی حودسر 
و اگر اسپها تنبل و تن پرور باشند و سریع نروند تقصیر 
بگردن متصدی حاپارخانه است . هنکامی که مسافری به 
خانه بحتر او وارد می‌شود او را دشمن حود می پندا رد ۱ 
خوشخت آن متصدی حجاپارخانه‌ای که بتواند این میهمان 
ناخوانده را زودتر راهش ییندازد و از سر بازش کند . 
ولی | گر اتفاقاً اسب نازه‌نفس برای تعویض کالسکه نازه وارد 
آساده نباشد ء حدا می‌داند که حه دشناه‌ها و حه تم‌دیدهانی 





* یی از شهرهای روسید قديم که راهزنانش معروف 
بوده| زد ۱ ( م 

> پائین ترین رتبه اداری در سازمان اداری روسیه 
قدیم . (م .) 
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بر سر و رویش فرود می‌آید ! بهنگام باران و کل و لای 
ناحار است برای یافتن اسب بهمه خانه‌های ده سر بزند » 
بهنکام بورانل و سرما و یخبندان فقط برای اینکه لحفظه‌ای 
از فریادها و پا کوبیدنهای مسافر عصبانی رهائی یابد از 
اتاق گرم به راهروی سرد پناه می‌برد . اگر ژنرالی وارد شود » 
متصدی چاپارخانه باحالتی لرزان حتی آخرین دو سورتمه 
سه اسیه را ولو سورتمه ویژه جاپاردولتی باشد در 
اختیارش می گذارد . ژنرال سوار می‌شود و حتی یک 
تشکر خشک و خالی هم نمی کند . پنج دلیقه بعد صدای 
زنگوله سورتمه‌ای بگوش می‌رسد » مأمور چاپار دولتی سر 
می رسد و ورقه جواز تعویض اسب را روی میز او می‌اندازد! .. 
اگر بدقت وضع را مجسم کنیم بجای خشمکین شدن دل با 
نسبت به بتصدی حاپارخانه بملو از همدردی صمیمانه 
می‌شود . سخن کوتاه : من بیست سال تمام راههای روسیه‌را 
زیر پا گذاشته‌ام . تقریباً با تمام راههای پستی آشنا هستم » 
حند نسل از سورحی‌های حاپار خانه مرا می‌شناسند » کمتر 
متصدی جاپارخانه را می‌توال یافت که من لاقل او را 
فا نشناسم یا تا کنون سر و کارم به او نیافتاده باشد , 
امیدوارم بزودی مشاهدات حالب و حاطرات کنحکوانه 
مسافرتهای خود را بجاپ برسانم » عجالتاً فقط بذ کر این 
نکته اکتفا می کنم که صنف متصدیان حاپارخانه کسلژ 
نادرست به افکار عمومی معرفی شده است . بردمان این 
صنف که تا این اندازه سورد تهمت و افترا قرار گرفته‌اند 
مردمانی ایا آرام » مسالمت‌جو ؛ ذایا خوش خدست و 
بعاشرتی هستند » بحجوبند و بی ادعا » نوقع احترام از 
مسافرین ندارند و نسبت به پول هم بسیار حریص نیستند . از 
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کفنتگو با آنها ( که بی‌جپت عده‌ای از آقایان سمافرین از آن 
بیزارند) می‌توان بسیار مطالب جالب و آموزنده خوشه‌چینی 
کرد من اعترافسن کنو که بضاخت آنها زار . کشتگر را 
فلان صاحب‌بنصب عالی‌رتبه که بجمهت سأموریت اداری 
سفر می کند» ترجیح می‌دهم . 

بدین ترتیب براحتی می‌توانید حدس بزنید که من دوستانی 
دمیال ات صنف محترم دارم . خاطره‌ای را که از یک تن 
از ایشان دارم حقیقتاً برایم خیلی گران بهاست . می‌توان گنت 
که اوضاع و احوال و تصادف با را پا هم شتا نزد یی 
کرد و هم درباره اوست کد تصمیم دارم | کنون با خوانندکان 
گرامی سخن بگویم . 

در باه به سا ۱۸۱ پیش آبدی تاغگم سین ده از 
اقا امه راهی ۱ ول تور فتاه ار بگذرم ۲ 
حون صاحب رتبه عالی اداری نبودم با کالسکه جاپاری سفر 
می کردم و کرایه هر منزلگاه را فقط پابت کرایه دو اسب 
می پرد اختم . بهمین علت متصدیان جاپارخانه حندان اعتنائی 
بمن نداشتند و اغلب ناجار می‌شدم آنجه را که عقیده 
داشتم حق منست با زورو دعوا بگیرم . جون جوان و 
تندحخوی بودم از پستی و بزد ی متصدیان جاپارخانه 
عصبانی و خشمکین می‌شدم » بخصوص موقعیکه آنمها 
کالسکه سه اسبه‌ای را که قبلا برای من آباده شده بود » 
به ارباب والا مقامی وا گذار می کردند . همحنال 9 من 
تا بدئماأ نمی توانستم با ین وضع عادت و تحمل کنم که 
در بیپهمانی رسمی والی ایالت نوکر بی سرو پاء وی 
فهمیده او غدای سرا بعد از دیکران می‌آورد . امروز همه 
این شئون عادی و طبیعی بنظرم می‌رسد . واقعاً اگر بجای 
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این قاعده مرسوم عمومی : , تابعیت و احترام برحسب درجه 
و بقام » قاعده دیکری مثلا : ر تابعیت و احتترام رسب 
عقل کال معمول رت درین صورت جه مشاجراتی 
که در نمی گرفت ! و آیا آنوقت ئ وکران غذا را ابتداء نزد 
51 .ی برد ند ٩‏ خوب ؛» اینک بپسر داتان حود رهام ۲ 

روز گرسی بود . در سه ورستی * چاپارخانه ... باران 
قطره قطره باریدن گرفت و لحظه‌ای طول نکشید که سیل- 
آسا شد و برا تا مغز استخوان خبس کرد . بمحض رسیدن 
به چاپارخانه اولین کارم این بود که لباسپايم را عوض کنم و 
دوم اینکه حای بخواهم . بتصدی حاپارخانه داد زد : 
ر آهای » دونیا » ۷« سماور را حاضر و پرو سرشیر 
تیه کن ». از پشت پاراوان دختری تقریباً چهارده ساله ظاهر 
شد و بیرون دوید . از زیبائی او دور شنت شدم , از 
تتصلای) جاپارحانه پرسیدم ۰ «دختر ثست ؟» واو در 
حالیکه رضایت خاطر مغرورانهای سیمایش را فرا گرفته بود 
پاسخ داد : ربله ء دختر منست » دختر عاقل و فممیده 
وزبر و زرنگ است » تماباً به بادر مرحوبه‌اش رفتد » . 
متصدی چاپارخانه مشغول ثبت جواز من در دفترش شد و 
من سر گرم تماشای تصاویری شدم که خانه ساده وی 
پا کیزه و مرتب او را زینت داده بود . در این عکسها 
سرگذشت فرزند ناخلفی تصویر شده بود . در تصویر اول 
پیرسرد محترمی در روب‌دوشایر وشیکلاه ایستاده و پسر 
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جوان ناآرایش را که مایل است حانه پدری را ترک کند 
راه ی اند زد ودر حقش دعای جیر می کند و پسر 
مشغول عباشی و خوش گذرانی انتت و قاله‌ای از دوستان 
دروغین و زنان بی‌آزرم سر میز بدور او ۳ آمده‌اند نیج 
کرده اسشت ۹ تبصویر بعدی حوان لات و فان جلی ر نشان 
ی د هد که لباس ژنده پر تن و کلاه اه کر زا بر دارد و 
مشغول حرای حوکان ات 9 در خورا ک آنما فتیک ملق 
اش » در حجمهره حوان اندوه و پشیمانی فراوان نمایان ات ۲ 
و در آخرین تصویر باز گشت پسر بمنزل پدر مجسم شده 
است : پدر مهربان درهمان شبکلاه و روب‌دوشار 
باستقبال پسر می‌شتابد : پسر ناخلف در مقابل پدر زائو 
زده ء در عمق آن تصویر آشپز گوساله فربهی را سر می‌برد 
و برادر ارشد از خدمه علت این شادی را سراغ می گیرد . 
زیر هر تصویر توضیحات سناسبی به شعر به زبان آلمانی 
دوشته شده بود , همد" اینها نا اسروژ در پاد من بانده 
ان و لیز کوزه‌های بادر تنگبویه و تحتجو اب با پرده 
گلدارو اشیاء دیگری که در آن موقع دورو پر من بود » 
پنجاساله » شاداپ و نیروند بودو یک ردنکوت بلند 
وگن بر تن ات 3 سك بندال روی نوار رنک کت 39 

من هنور ناره حساب سورجی سابق ر 9 تودوم 2 
دوئیا پاز نت و سماور ۰ را آورد , آن عشوه کر کوحولو با 
دومن نگهش بتوحه تأثیری که در من کرده بود شده 
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حشمان درشت آبی‌رنگش را پائین انداخت , من بنای گفتگو 
را با او گذاشتم و او با جرئت بمن پاسخ می‌داد » مانند 
زن جوانی که سرد و گرم روزکار را چشیده است . به پدرش 
یک گیلاس پونج تعاف کردم و به دونیا یک فنجان جای 
دادم و هر سه حنان گرم صسست شدیم که ۳ سالهای 
19 هم اشنا بوده‌ایم ۰ 

بدتی بود که اسپها را آماده کرده بودند » ول من دلم 
نمی‌خواست که از متصدی حاپارخانه و دخترش جدا شوم . 
بالاخره دل کندم و با آنها خداحافظی کردم . پدر برایم 
سفر خوش آرژو نمود و دختر تا پای کالسکه مرا همراهی 
0 , در راهرو ایستادم و از دوئیا احازه خواستم وی را 
پبوسم 9 نا احاژه ۳ 

از زبانی که باین کار آشنا شده‌ام » 

بوسه‌های فراوانی ردو بدل کرده‌ام . وی هیحیک 
از آنها بمانند این بوسه خاطره‌ای تا این اندازه پایدار 
و شیرینی در من باقی نگداشته است . 

چند سالی گذشت و دست تصادف گذارم را بهمان راه و 
بهان تاحیه افکند , دحتر بتصدی پیر حاپار حانه بیادم آید و 
پامید دیدن مجدد وی شاد شدم . با حود اندپشیدم : 
شاید هم پیرسرد معژول شده و احتمالا دوئی! شوهر ِ" 
است. انديشه مرگ پدر يا دختر نیز در ذهنم خطور 
کرد و من با احساسی حزن‌انگیز به جاپارخانه ... نزدیک 
میشدم . 

اسها جلو حاپارخانه ایستادند . همینکه پاتاق وارد شدم 
تصاویر فرزند ناخلف را شناختم . سیز و تخت‌خواب همانجای 
سابق قرار داشتند » وی دیگر روی تاقحه پنجره‌ها کل نبود و 
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دوروبر همه چیز فرسوده و کهنه بنظر می‌سید. پیدا بود که 
پر بحیط خانه لاقیدی و پی کسی سایه افکنده . سبتصدی 
چاپارخانه زیر پوستینش حفته بود . ورود من او را بیدار 
کرد » نیم‌خبزی کرد و سپس از حا برخاست . او همان 
ساسبون ویرین * بود » وی حقد ر شحسته و پیر شده بود آ 
تا او آباده می‌شد که ورقه حواز برا ثبت فا و 
بوهای سفید و چین و چرو تهای عمیق صورتش را که 
پیدا بود مدتهاست نتراشیده و پشت حمیده‌اش را می نگریستم و 
نمی‌توانستم تعجب تکنم که حکونه زمانه دریدت کوتاهی 
در حدود سه يا حهار سال مرد پیروند و شادابی را به 
پیرسردی چنین نحیف و ناتوان تبدیل کرده است . پرسیدم : 
ربرا شناحتی ؟ با دوستان قدیمیم » . ترشرو پاسخ داد » 
رشاید » این حاپار حانه سر راه تذری واقع شده » مسافرین 
زیادی آبده‌اند و رفته‌اند » . اداسه دادم : ,دونیای تو 
حالش خوبست ٩‏ » پربرد ابرو درهم کشید و پاسخ داد ۰ 
ر حدا می‌د آند / » گفتم "» پس معلوم می‌شود شوهر کرده ؟ » 
پیرسرد وانمود کرد که سئوال مرا نشنیده و نحوا کنان به 
خواندن ورقه جواز من ادامه داد . من دیخر پرسشی از او 
تکردم و گنتم حای را حاضر کند . حس کنجکاوی برا 
آزار می‌داد و من امیدوار بودم که با کمک پونچ پتوانم 
آشنای قدیمم را سر حرف بیاورم , 

من اشتباه نکرده بودم . پیرسرد لیوان مشروبی را که باو 
تعا رف کردم زد نکرد ۰ بزودی « روم 9 شروئی او را 
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برطرف کرد . با لیوان دوم زبانش باز شد , مرا بخاطر 
آورد یا وانمود کرد که پیادش آمده‌ام , آنحا من از او 
داستانی شنیدم که در آن زمان مرا بکلی بخود جلب نمود و 
شدیدا متأئرم ساخت . 

او بسخن چنین آغاز کرد : «پس شما دونیای مرا 
می‌شناحتید ٩‏ ی بود که او را شناسد ؟ آه دونیا » دونیا ! 
حه دختری بود ! هر مسافری که از اینجا می گذشت از او 
تعریف می کرد . هیچکس او را سرزنش نمی کرد . حانمها 
بعضی چارقدی و برخی گوشواره‌ای باو هدیه م یکردند . 
مردهای مسافر عمداً پبهانه ناهار یا شام خوردن می‌باندند » 
قلن: دز واقع برای این بود که بدت پیشتری حمال او را 
تماشا کنند . کچ حوی‌ترین اربابان تا او را می‌دیدند آرام 
می گرفتند و به مهربانی با من صحبت ی کردند . باور 
می کنید که حتی مأمورین پست دولتی تا نیم شاعت. با او 
بصحبت ی پرداختند . حاله و زند ی .یا بخاطر وحود او رو 
براه بود ۰ خانه را مرتب نگه می‌داشت » آشپزی می کرد » 
حلاصه به همه کارها می‌رسید . من پیر ابله هم به دیدارش 
دلشاد بودم و هیحگاه چم و دلم از تماشای او سیر 
نمی‌شد . آه » مکر من دونیای عزیزم را بحد پرستش دوست 
نداشتم ؟ مگر من او را با ناز و نوازش نمی‌پروراندم ؟ 
بگر او زندق خوبی نداشت ؟ پس حرا اینطور شد ؟ نه » 
اکسی را یارای فرار از بدبختی نیست » کسی را از سرنوشت 
گریزی نیست » . سپس غم و آندوه خود را بتفصیل برایم 
بازگو کرد . سه سال پیش یک شب سرد زسستان » هنکامی 
که پیرسرد دفتر تازه را خط کشی می کرد و دخترش پشت 
پاراوان مشغول دوختن پیراهن برای خودش بود » سورتمه 
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سداسیه‌ای در حیاط حاپارخانه متوقف کشت و ممافری 
که کلاه ح رکس به سر و شنل نظامی بر دوش داشت و 
شای بگردنش پیحیده بود وارد اتاق شده دستور داد 
اسپپای تاژه‌نفس به سورتمه‌اش ببندند . تمام اسبها در راه 
بودند . مسافر بشنیدن این سخن قمحی و صدای خود را 
بلند کرد » وی دوتیا که بحنین صحنه‌هائی خو گرفتد 
بود از پشت پاراوان بیرون دویده با مهربانی از بسافر 
پرسید که آیا بیل دارد حیزی بخورد ؟ پدیدار شدن دونیا 
اثر همیشی خود را کرد ۰ خشم مسافر فرو نشست » حاضر 
شد که بنتظر اسبها بشود و سفارش داد برایش شام 
بیاورند . سافر کلاه پشم‌آلوی خود را که کاسلا خیس شده 
از سر پردقمت دشال گردخش را از "رده نی 
از دوش فرو انداخت و بصورت افسر سوار نظام خوش 
هیکلی درآید که سبیل مشکی نازی بر روی لب داشت. او در 
اناق متصدی حا پا رحانه رحل اقامت آفکند و با او و دخترش 
شادمانه و با خوشروئی سر گرم گفتگو شد . شام را آوردند. 
در این میان اسیها هم رسیدند . پیرسرد بیرون رفت و دستور 
داد که فورا اسپا را حتی پیش از اينکه خورا کشان بدهند به 
سورتمه سر پوشیده افسر بیندند . ولی همینکه بازگشت دید که 
جوان با حالتی نقر یبا از هوش رفته روی تخت دراز کشیده 
است. سرش درد میکرد و قادر به حر کت نبود ... حه می‌شد 
کرد ! متصدی حاپارخانه تختخواب خود را در اختیار او 
گذارد و قرار شد ا گر فردا صیح هم بیمار بهپود نیابد 
اکسی را بفرستند به شهر س ... که حکیم آنجا را بیاورد . 

فردای آنروز حال افسر بدتر شد . مصدرش بدنبال 
حکیم به شهر رفت . دوئیا دستمالی را که به س رکه آغشتد 
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بود دور سر بیمار بست و کنار بالین او نشسته مشغول دوخت 
و دوز خود شد . بریض در حضور پیربرد آه‌های عمیق 
م ی کشید و تقریبا سخنی بر زبان نمی‌راند . با وجود اين دو 
فان تهره زا جر کفیده. .تال کنانسفازفن ناهاود داد 
دونیا لحظه‌ای از او حدا نمی‌شد, افسر دم بدم آب می‌خوأست 
و دونیا پشت سرهم کاسه‌های لیموناد را که قبلا آباده 
کرده بود باو بی‌داد . بیمار لب تر می کرد و هربار که 
کاسه را پس می‌داد با دست ناتوانش دست دونیا را بعنوان 
سپاسگزاری می‌فشرد . حکیم در حوالی ظهر سید . نبض 
مریض را گرفت » بزبان آ لمانی با او صحبت کرد و بزبان 
روسی اعلام داشتت که افسر فقط احتیاج به استراحت دارد و 
دو روز دیگر می‌تواند سفرش را ادامه دهد , افسر بیست 
و پیج روبل بعنوان حق‌العیادت به حکیم داد و از او 
خواهش کرد که برای ناهار نزد او بماند . حکیم دعوتش 
را پذیرفت , هر دو با اشتهای فراوان ناهار خوردند و 
یک بطر شراپ را تا ته سر کشیدند و با خوشحای 
و رضامندی کامل از یکدیگر حدا شدند . 

یک روز دیگر هم گذشت و افسر کاسلا بهیود یافت. 
او بسیار شاد و سرحال بود » پی در پی با دونیا یا پدرش 
شوخی می کرد » سوت می‌زد » زیر لب آهنک زمزمه می کرد » 
با سسافرین به گفتگو می‌پرداخت » ورقه" جواز آنا را در 
دفتر چاپارخانه ثبت می کرد و چنان پیرسرد را منتون خود 
تقو نود که روز سوم متصدی چاپارخانه از اينکه می - 
خواست از میهمان مپربان خود حدا شود خیلی متام بود , 
آنروز یکشنبه بود . دونیا می‌خواست برای عبادت عازم 
کلیسا شود. سورتمه افسر را جلو در آوردند » او با پیرسرد 
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خداحافظی ردو سخاونمندانه بیمهمان‌نوازی و پذیرائی 
دوستانه بتصمدی حا پا رحانه ر حبران ۳ پا دونیا هم 
خداحافنلی کرد و تعارف نمود که او را با سورتمه" خود 
تا سا تخر اتفاه ده اه ات رتسا فقنا مردد 
و دودل بود 1 پد رش گفت 0" اژ حه سی‌ترسی » حناب 
سروان که گرگ نیست ترا بخورد » تا کلیسا با ایشان برو». 
دونیا داخل سورئمه شد و پهلوی افسر نشست » مصدر 
جست پهلوی سورتمه‌چی » سورنمه‌چی سوتی زد و اسبما 
ناحتند , 

پیرسرد بیجاره خودش هم نمی‌دانست حه شد که اجازه 
داد دونیا همراه آن افسر برود , حگونه آن لحظه کور شده 
بود و عقلش کحا رفته بود . هنوز نیساعتی هم نگذشته 
بود که نکرانی غم‌انگیزی دل او را فرا گرفت . پریشاتی 
حنان بر او چیره شد که طاقت تحمل از او سلب شده بود و 
خود به کلیسا رفت . هنکامی که به کیسا نزدیک می‌شد دید 
مردم دارند متفرق می‌شوند و از دونیا له در صحن کلیسا و 
نه در سرسرای آن خبری نبود . شتابان به داخل کلیسا رفت ۰ 
خاموش بی کرد و دو پیر زن هنوز در گوشه کلیسا مشغول 
دعاو بناحات بودند » وی از دوئیا در اینحا هم حبری 
نبود . پیربرد پیجا ره باتند و اژ حادم کلیسا پزشست. ‏ کف یا 
دوئیا را در کلیسا دیده است و حادم حواب داد ۰ رنه » 
ندیده است » . بتصدی حا پا رحانه نیم زنده و نیم‌مرده بمنزل 
با زگشت , فقط یک امد برای او باقی بانده پود ۰ شاید 
دوئیا در نتیجه سر بهوانی و جوانی » بسرش زده باشد تا 
منزلگاه بعدی که محل سکونت مادر تعمیدی‌اش 
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است » رفته باشد , در این امید » با دلواپسی آزاردهنده‌ای 
منتظر با زگشت سورتمه‌ای شد که دونیا با آن رفته بود . ولی 
از سورتمه‌جی خبری نبود , بالاخره سر شب تنها و مست با 
این خبر دهشتناک بازگشت و این خبر هراس انگیز را 
داد ۲ « دوئیا از آن ایستکه همراه صاحب مشصب رقت » ۱ 

پیرسرد تاب این مصیبت عظیم را نیاورد و در حال 
برهمان بستری که شب قیل آن افسر متقلب در آن 
خواییده بود بحال نزارو بیمار افتاد . آکنون دیگر پیربرد 
فپمیده بود که ناخوشی افسر تمارض بوده است . تب 
شدیدی به بیجاره حمله‌ور شد , او را به شهر س ... 
بردند و بتصدی دیگری را موقتاً بجای آو کماشتند . همان 
حکیمی که برای بعالچه افسر آنده بود او را هم بعالجد 
می‌نمود . او به پیرمرد اقرار کرد که آن افسر جوان کاسلا 
سالم بوده و او همان سوقع انديشه نابکار آن افسر را حدس 
می‌زده لیکن: بخاطر. ثرتن از قمجی وی خاموش مانده بود.. 
آیا این آ لمانی راست. می کفت ؟ یا میی‌خواست برای خودنمائی 
پگوید که شخصی دور اندیشی است » در هر صورت این 
سخنان بپیچ وجه باعث دلداری بیمار نبود . بمحض اینکه 
جزئی بهبودی یافت از رئیس پستحانه س ... برخصی 
دوباهه گرفت و بی آنکه از قصد خود کسی را آ که کند 
پیاده به جستجوی دخترش پرداخت . او از روی ورقه جواز 
فهمید که آن افسر سروان بینسی * بود و از شهر 
اسمولسک به پترپورگ ۲ ب مسافرت می کرد . سورتمه‌حی 

رصن رم ب) 
م‌تیاداتعاع۳ رعافه[00 ( م ,) 
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که او را برده بود می گنت گرجه دونیا گوئی پمیل خود 
همراه سروان می‌رفت لیکن در تمام طول راه می گریست ... 
پیرسرد باخود اندیشید : «شاید هم خدا قسمت کند و میش 
ات حود را بحانه بر گردانم » , باین ابید وارد 0 
شدو در حیابان هنگ ایزمایلوفسی *# در حانه رفیق 
قدیم دوره خدمتش که و کیل باشی بازنشته‌ای بود اقاست 
کرد و بلافاصله حستحو را آغاز نمود . بزودی خبر یافت 
اه وان شیور 3و تافو ک است و در بیپمانخانه 
دسوتوف * * زندی ی کند . پیرسرد تصمیم گرفت نزد او 
برود . 

صبح زود به میممانخانه رفت و خواهش کرد که به 
حناپ سروان اطلاع بدهند که سرباژ پیری می‌خوا هد او ر 
بپیند . مبصدر که مشغول وا کس زدن چکمه حناب سروان بود 
گفت که جناب سروان خواییده است و پیش از ساعت یازده 
کسی را نمی‌پذیرد , متصدی چاپارخانه بیرون رفت و در 
وقت مقرر باز گشت . میس شخصاً او را پذیرفت » او 
روب‌دوشامبری برتن و شب کلاه بوقی سرخ رن بسر داشت . 
پرسید : ,داداش »ء حه کار داری ؟ » قلب پیرسرد به طبش 
فاد ؛ با چشمان اشک‌آلود و صدای لرزان بزحمت این جمله 
2 : « جناب سروان !.. شمارا بخدا لطفی در حق 
من بکنيد ! ..» مینسکی شتابان باو نکاه کرد » آتشی شد » 
دست او را گرفت و بدفترش برد و در را از تو تفل کرد . 
پیربرد ادابه داد ۰ ر حناب سروان ! .., از دست رفته را 
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دیگر نمی‌توان باز یافت » لااقل دوئیای پیجا رهاسر| بمن 
باز گردانید . شما که باندازه کافی از او بهرسند شده اید . 
حالا لااقل او را بیهوده زابود نکنید » . افسر حوانل با 
دست پاچ و پریشانی پاسخ داد : « گذشته را نمی‌توان باز 
گردائد » کاربست که شده و علاجی هم ندارد . من در 
برابرت مقصرم و دلم می‌خواهد از تو معذرت بخواهم ولی گمان 
نکن که من قادرم از دونیا جدا شوم . بتو قول شرف می‌د هم 
که او را خوشبخت کنم . او را می‌خواهی چه کنی » 
دخترت برا دوست دارد » او دیگر نخواهد توانست با 
وضع و زندی سابقش بسازد . نه تو ونه او قادر نخواهید 
بود که آنجه را که اتفاق افتاده فراموش کنید » . سپس چیزی 
در بر گردان آستین او گذاشت » در را باز کرد و 
متصدی چاپارخانه اصلاً نفهمید که چکونه ناگبان خود را 
در کوچه یافت , 

او بدتی ببی بر کت ایستاد » عاقبت بتوحه کاغد هائی 
شد که دربرگردان آستینش بود . آنهارا بیرون آورد و 
چند اسکناس پنچ و ده روبلی مچاله شده را از هم باز کرد . 
دوباره چشمهایش پر از اشک شد . اشی غضبنا ک 
وقپرآلود. اسکناسپای بمحاله شده را بزمین انداخت » لکد 
کرد و رفت ... چند قدمی که برداشت ایستاد » فکری 
اهر قزر ته ویب قل از آسکنامها بدیکو. .ریق 
نبود . حوانی که جامه آراسته‌ای پوشیده بود همینکه او را 
دید بسوی کالسکه‌ای دوید » با عجله سوار شد و شتابان و 
بصدای باند به درشکه‌حی گفت و « ژود باش » برویم ! ..» 
متصدی حاپارخانه بدنبال او ندوید , تصمیم گرفت به منزل 
خود » به حاپارخاند باز کردد » وی دلش می‌خواست قبل3 


۸۷ 


ولو یک بار هم شده دوئیای عزیز بیچاره‌اش را ببیند . 
بهمین منظور دو روز بعد نزد مینسک بازگشت » و ی مصدر 
بالحن تندی باو گفت که ارباب کسی را نمی‌پذیرد و او 
را با فشار سینه از در اتاق به بیرون هل داد و در را 
محکم بهم زد و بست , متصدی چاپارخانه مدتی ایستاد و 

عصر همان روز پس از آنکه در کلیسای « همه د ردسندان» 
عبات برد ار سیانان, لستایا #۴ 2 می کرد که درشکه 
بسیار مجللی از جلو او گذشت و متصدی چاپارخانه 
مینسي را شناخت . درشکه درست حلوخانه سه‌اشکوبه‌ای 
ایستاد و مینسک شتابان از پله‌ها بالا رفت . انديشه جالبی 
از ذهن متصدی حاپارخانه ی بعقب بو کات به 
درشکه‌جی نزدیک شد و پرسید : «داداش» این درشکه مال 
کیست ؟ سال مینست نیست ؟ » -درشکه‌جی جوابداد ۰ 
« بله » بال مینسی أست ؛ وی به تئو چه ؟ » - ر مسئله 
اینست که اریابت یادداشتی داده کد برای دونیاش ببرم » 
ول بن فرآموش کرده‌ام که دونیا کحا زندی می کند » ات 
ر دونیا در همین عمارت در اشکوب دوم منزل دارد . اما » 
داداش ؛ دیر آبدی , الان او خودش اینحجاست » . متصدی 
جاپارخانه که از شوق یافتن محل زندی دونیا قلبش داشت 
از جا کنده میشد گفت : «عیبی ندارد » از تو ممنونم 
که سرا راهنماثی کردی » در هر صورت من وظیفه خودم را 
انجام بی‌دهم , » و با گفتن این سخن از پله‌ها بالا رفت . 

در بسته بود » زنگ زد » حند ثانیه‌ای که برای او 
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ساعتها انتظار دردا ک بود گذشت . کلید حرحید و در 
باز شد , پرسید ۰ « منزل حانم دونیا اینجاست ؟ » حسستکار 
که زنی جوان بود جواب داد : « همین‌جاست » چه کار 
داری ؟ » متصدی حاپارخانه بدون اينکه حرفی بزند وارد شد , 
حدتکار داد زد : «ئمی شود » تو نرو » حانم میهمان 
دارند» . ولی متصدی حجاپارخانه اعشیا نداشت و همحنان 
پیش می رفت . دو اتاق اول تاریک بود » ولی حراغهای 
اتاق سوم روشن بود . به درکاه اتاق سوم که رسید ایستاد » 
در اتاق باز بود . در اتاق که اثائه محلی داشت » مینسی 
روی صندل دسته‌داری نشسته در بحر تفکر فرو رفته بود . 

دونیا که با لباس شیک و آخرین بد خود را آراسته بود روی 
دسته صندلی بینسی یک پملو شسته بود و اه وی 
زنان حابک سوار روی زین انکلیسی می‌نشینند . دونیا با 
نکاهی بلاطفت‌آمیز به مینسی می‌نگریست و حلقه‌های زلف 
او را گرد انگشتان فروزان خود می‌پیجید . بیحاره متصدی 
چاپارخانه ! هرگز دخترش چنین زیبا بنظرش نیامده بود . 
او بدون اراده محدوب دحترش شده بود و از تماشای وی 
لذت فراوان می‌برد . دونیا بدون اینکه سرش را بلند کند 
پرسید ۰ ری یه ؟, متصدی حا پا رحانه جوابی نداد , حون 
دونیا جوابی نشنید سر را بلند کرد و یکمرتبه فریادی کشید 
و نقش کف اتاق شد . میلسی وحشت زده حست که او را 
از مین بلند .کناد. که پیزیردرا دید دونیا با رها کردو 
در حالی که از شدت خشم بر خود می‌لرزید و دندانها را 
برهم می‌فشرد به متصدی حاپارحانه نزدیک شده گنت ۰ 
دچه بی‌خواهی ؟ جرا بثل یک راهزن برا دائم تعقیب 


می کنی » شاید می‌خواهی مرا بکشی ٩‏ پرو کف او 


۹ 


دست پیرومند خود گریبان پیرسرد را گرفته او را بیرون 
انداخت . 

پیرسرد بمنزل دوست خود باز گشت . دوستش باو توصیه 
نرق .یت کتل: ول پیرسرد بدتی اندیشيد » سپس 
شانه‌ها را بالا انداخت و تصمیم گرفت صرف نظر کند, 
دو روز بعد پتربورگ را ترک کرد و به چاپارخانه" خود 
ی و دوباره به سمت بتصدی حاپارحانه مشغول کار شد . 
پیر مرد حکایتش را این حنین پایان داد : ,| کنون سومین سال 
است که بدون دونیا زندی می کنم و کوحکترین خبری 
از او ندارم . خدا می‌داند که زنده است يا مرده » در زند 
همه جور انفاقی می‌افتد , من بمطمثن هستم که او نه اولین 
دختریست که جوان مسافر عیاش و هرزه‌ای او را گول 
زده » از راه بدر کرده » حند صباحی او را نشانده و بعد 
فهاشن. رده اشتتن: وس آحریم انماست در رتور 
از ین قبیل زنان ابله سک سر فراوانند که اسروز با اطلس و 
بخمل آراسته‌اند » ولی فردا همراه ژنده‌پوشپای لخت و پتی 
کوچه‌ها را جاروب می کنند . وقتی فکر می کنم که ممکن 
است دونیا هم همین سرانجام را ات باشد بی‌اختیار مرتکب 
کناه می‌شوم و برای او آرزوی ی هه .۰ 

حکایت دوست بن » بتصدی حاپارخانه » حنین بود , 
ضمن تعریف داستان » او حندین بار حنان دوجار هیحان 
و سراژیر شد که از ادامه سخن باز ایستاد . 

بار که اشکهایش سرازیر می‌شد با ظرافت و بطرز حالبی 

یچ خود را با دابنش پاک می کرد درست سثل 


٩ ۰ 


ترنتیج #۶ در حماسه زیبای دیمیتری‌یف. البته قسمتی هم 
و ۰ ۰ 

ضمن بازگو کردن داستان خود بالا انداخته بود ... در 
هر حال این اشکها تأثیر شدیدی در قلب من نمود . از 
او جدا شدم وی تا مدتها قادر نبودم پیرسرد متصدی 
چاپارخانه را فراموش کنم و تا مدتها درباره دونیای بیچاره 
فکر می کردم و ۳ 

در همین اواخر از قریه ده ... می گذشتم و اد د وستم 
افتادم ۰ اطلاع یافتم که حاپارخانه‌ای که او مدیرش بود 
منحل شده است. کسی نتوانست به سئوال من درباه اينکه 
« آیا بشصد ی حاپارحانه زلده ۳ پاسیخ قانع کننده‌ای 
بدهد , تصمیم گرفتم خودم به آن منطقه که برایم کابلا 
آشنا بود بروم . اسب کرایه کردم و به روستای ۵ ... 
رقتم . 

پالیز بود , نکه‌های ابر بدا مرخ آسمان ر پوشانده 
بود . باد سرد پپنه کشت زارهای دروشده را می‌پیمود و 
بر تهای زرد و سرخ درختها را همراه خود می‌برد . بهنکام 
غروب آفتاب به روستا رسیدم و در مقابل حا پا رحانه ایستادم 
زیر طاقی راهروی 9 زبانی دوئیای بیحا ره آنحا پوییه" 
شیرینی بمن هد یه 39 بود > [[ روستانی تئوبندی ظا هر 
۳ بسئوال من حنین پاسخ داد که بتصدی پیر جا پا رحانه 
تقریبا یکسال پیش رده ودر خانه آن مرحوم یک نفر 





* ترنتیچ . («لا10۳0) -قپرمان حماسه ایوان 
دیمیتری‌یف (1(01]۳16۷) شاعر معروف روس است . در 
سالهای ( ۰۱۸۳۷ ۱۷۱۰) می‌ژیست , (م .) 
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آبچوساز نزل کرده و وی زن اوست . ین از سفر 
بی‌نتیجه" خود و هفت رویی که بیپوده بابت کرایه اسب 
پرداخته بودم دریغم آمد . از زن آبجوساز پرسیدم : 
«شما می‌دانید او از حه برد ؟ » حواب داد ۰ , آقاجان » 
از مشروبخواری زیاده از حلد » . پرسیدم ۶ « کجا او را 
بخا ک سبردند ؟ » پاسخ داد ۰ , آن سوی ده » کنار قبر 
زن سرحوبه‌اش » , -ربمکن است برا سر قبر او راهنمائی 
کنید ؟ » -ر بله که ممکن است » آهای » وائیاجان » حقدر 
به گربه ورمی روی » بس است » بیا با این آقا » برو به 
قبرستال و قبر بتصدی حاپارحانه را شانشان بده » , 

بشنیدن این سخن » پسربچه‌ای ژنده‌پوش » موحنائی 
ویک حشم به نزد من دوید و سرا بسوی قبرستان برد , در 
راه از او پرسیدم : , تو آن سرحوم را می‌شناختی ؟٩‏ 

بت بله » که می‌شناختم ء او بمن پاد داد که حگونه 
از ساقه خیزران نی بتراشم. وقتی از میخانه بر می گشت 
| ها شین ۱ میم اتادیو ی می ی 
« پاپا بزرگ » بابابزرگ ! گردو بده ! » و او هم پما دی 
می‌داد و ما را سر گرم می کرد , 

ب مسافرین از او یاد می کنند ؟ 

حالا از اینجا کمتر مسافری عبور می کند » بگر 
کاهی نماینده ناحیه گذرش باینجا بیفتد که آنهم کاری به 
مرده‌ها ندارد . وی همین تابستان حانمی به‌اینجا آبد و 
سرأغ متصدی چاپارخانه پیر را گرفت وسر قبر او رفت . 

با کنحکاوی پرسیدم کدام حانم ؟ 

تفت کث حواب داد ب 

- حانم بسیار خوشکلی بود » با کالسکه شش اسبه سفر 


۹۳ 


می کرد و سه آقازاده و دایه و یک توله‌سگ مشی همراهش 
بودند و همینکه باو خبر دادند که پیر مرد متصدی حاپارخانه 
مرده أست تشدت: رید ردو یه بچه‌هایش گفت ؛ ر اینجا 
آرام بمانید تا من سری به قبرستان بزئم » . من وش د کردم 
که او را به قبرستان هدایت کنم » ولی خانم گفت : «من : 
حودم راه را بلدم » و یک پنچ کوپی ۲ نقره کف دسعم 
گذارد ... واقعا خانم سهربانی بود ! 

با به قبرستان رسیده بودیم » صحرائی برهنه » بدون حصار 
و مملو از جلیپاهای چوبی بود. حتی یک سایه درخت هم در آن 
دیده نمی‌شد ۹ تجمزم حنین وتان حزن‌انگیزی ند یده بودم ۹ 

پسربحه بر روی توده‌ای از ها ک:. که در آن حلیپای 
سیاهی با شمایل مسی جا داده بودند » حست زد و گفت ۰ 
سب اپنست قبر متصدی حاپارخانه ! 

پرسیدم : - آن خانم ژیبا و سهربان هم همین‌جا آمده بود ؟ 

حواب داد بت | ری همین حا آ. من آورا از دور 

پائیدم . همین‌جا روی گور دراز کشید و مدت مدیدی 
همین حال بود . بعد به روستا داز کشت کش را خواست؛» 
باو پول داد و رفت و بمن یک پنج کوپی نقره داد - خیلی 
حانم خوبی بود ! 

من هم یک پنچ کوپق به پسربچه دادم و دیگر 
از رنج سفر و از هفت روبلی که خرج کرده بودم دریعم تياند , 


ر سسسستس تس 


# ب یک پیستم روبل . (م .) 


وصا موس 5 


عزیز دلم » تو در هر لباسی زیبائی ,2 
با گدانوویچ 


ملک ایوان پتروویج بیریستوف ‏ : در یی از نواحی 
دورافتاده کشور واقع بود . او در حوانی افسر کارد و 2( 
بعد استعنا داد و در آغاز سال ۱۷۹۷ به روستای خود 
رفت و تا پایان عمر هماندا ماندنی شد . او با دوشیزه‌ای 
از اشراف ادار ازدواج کرده بود که بهنکام زایمان بدرود 
حیات گنت . پیریستوف موقع وضع حمل همسرش به شکار 
رفته بود . اداره اسور ملک باعث تسلی او می‌شد , 
بیریستوف حانه‌ای طبق طرح و نقشه" حخود ساخت» یی 
کارخانه ماهوت‌پافی دایر کرد » یزان عایدات ملک را بسه 
برابر رسانید و حود را داناترین مرد تمامی آل تایه یمان 
می‌آورد . بلا کین همسایه هم که اغلب همراه زن و فرزند 
و سکبای شکاریشان میهمان او می‌شدند مخالفتی در این 





# یکی هن و از منظویه « دلبرعزیزم 0 اثر ایپولیت 
با کدانوویچ # سده ۱۸ روسیه مد( ( 
۴ ماعه‌تعظ ۳۲۵۱۲۵0۷ 1۷2۲ (م.) 


«ِ 4 


مسئله نداشتند . بیربستوف در روزهای کار کت و شلوار 
مخمل می‌پوشید و روزهای تعطیل و اعیاد ردنکت ماهوتی 
محصول کارخانه خود را بتن می کرد ء خرج و دخل را حخودش 
در دفتر مخصوص بت می‌نمود و هیچ بطلیی را بجز 
ان میتی خوانت ‏ طز ی شمه فا وت 
د اشتند گرجه اندی مغرورش می‌دانستند , فقط گریکوری 
ایوانوویچ بوروسی * نزدیکترین همسایه بلکش با او 
نمی‌ساخت . این شخص یک آا و ارباب واقعی روس بود . 
او که قسمت عمده دارائی خود را در مسکو صرف عیاشی 
کرده بود پس از فوت زنش به آخرین ملی که برایش باقی 
مانده بود آبد و همانحا سا کن شد , در اینحا هم مشغول 
به شیطنت و حیف و میل ثروت خود پرداخت سنتبی به نوعی 
دیکر . باغی به سبک باغهای انگلیسی احداث نمود و 
برای نگهداری آن تقریباً پیشتر درآمد خود را صرف می کرد » 
سپترانش را لباس حابک‌سواران انکلیسی می‌پوشاند » برای 
دخترش سریبیه‌ای انکلیسی استخدام کرده بود » کشتزارهای 
باه زک کر کت وج ی کر 


ول گندم روسی به سک بیکانکان نمی روید ۴۰6 . 


نمی‌یافت . در ده هم روشهای خاصی برای قرض گرفتن 


زاعمتیکا طزرممعب زاتمواتت0) رم ) 
با هیچ حیز قابل مقایسه نیست » . (م.) 


٩ ۵ 


یافته بود . با تمام اين احوال آدم ابلهی بشمار نمی‌رفت » 
زیرا قبل از همه مالکین ناحیه بعقلش سیده بود که ملک 
خود را در شورای قیموست به رهن گذارد . اين کار در آن 
زبان اقدامی بس مشکل و شحاعانه محسوب می‌شد . درسیان 
اشخاصی که او را سرزنش می کردند بیریستوف سختگیرترین 
آنمپا بود . صفت مشخصه بیریستوف این بود که سبت به هر 
نوع نوآوری و تجددطلیی کینه و نفرت داشت . او 
نمی‌توانست بدون خشم و عصبانیت دربارة نشمای 
انلیسی‌مآبانه هسایه خود سخن بگوید و هر لحظه در 
پی بافتن بهانه‌ای بود که اورا سورد انتقاد قرار دهد , مثلا 
هروقت ملک خود را به میهمانی نشان می‌داد و میپمان از 
شیوه‌هائی که او در اداره ملکش بکار می‌برد تعریف 
می کرد » بیریستوف با لبحندی استهزاء آمیز حواب میداد : 
وا مم را شل سورفس ی دا ی که هر 
شیوه او را فرا نگرفته‌ام . مارا چه به اينکه مثل او بسیک 
انگیسی بخاک افلاس پنشينيم » ایکش سا بتوانيم به شوه 
روسی خودمان شکممان را سیر کنیم » , اینگونه شوخیای 
بیریستوف با سساعی هسایکان سپربانش با شاخ و برگ 
فراوان باطلاع مورویسي رسانیده می‌شد وا 3 انکلیسی ماب 
با هم بانند روزنامه‌نویسهای خودبان تحمل انتقاد را 
نداشت . او حیلی خشمگین می‌شد و روزی نشتیدل یی از 
این خبرها چنان از کوره در رفت که زویلوس * خود ر 
ر خرس و عامی شمهرستانی » نامید. 





ورا[ز70 - فیلسوف و سنتقد ادبی یونان در قرن جمارم 
قبل از بیلاد که به منتقد بغرض بعروف است , ( م ۰) 


69 ۹۹ 


این حنین بود روابط این دو مالک تا زمانی که پسر 
پیریستوف نزد پدر به روستا امد . او پرورش یافته 
داشکه .,. بود و در نظر داشت. به حدست نظام دا ایک 
ولی پدر باین اسر راضی نبود . پسر جوان احساس می کرد 
که برای کار در ادارات کشوری هیچ وحه ساخته نشده 
است . پدر و پسر در عقیده حود راسخ ماندند و [ لکسی ۶« 
خو ای وا و روا سا کف شا ی اباب رندی 
بش رقف ااها سل رفن۴9 

! لکسی واقعا حوان برازنده‌ای بود و حقیقتا تاسف‌آور بود 
که لباس نظامی زینت‌بخش قاست موزون و کشیده او نشود 
و بسی جای افسوس بی‌بود اگر بجای نشستن بر زین اسب 
حوانی خود را پشت یز اداری و حمیده روی پرونده‌های اداری 
بگد راند , همسایه‌ها وقتی می‌دیدند که آ لکسی حگونه در 
شکار5ه بدون توجه به راه و بی‌راهه سریع‌تر از همه اسب 
می‌تازد هم متفق‌القول می گفتند که از او هرگز یک 
ریس دفتر ستين و سر براه درنخواهد آمد . بیشتر 
دحترحانمها زیر حشمی او را می پا نید ند و بعضی از 
آنما واله و شیدای او شده بودند» وی آلکسی نا 
توجهی به آنها نداشت و آنها هم بی اعتنائی آ لکسی را 
حمل بر این ی کردند که یقیناً او عاشق دختریست . ضمتا 
رونوشت نشانی یک از نابه‌های آ لکسی دست بدست 
ات . سشانی ازین قرار بود ۰ ر حدست بانو ولتت 


۳ 


۴ [عععاع۸۱ ( م. ) 
2 در روسیه خدیم معمولا همد" اشخاصی 1 افسر 


می‌شدند سبیل می گذاشتند . (م .) 


۹۷ 


پتروونا کوروچکینا - سمسکو» روبروی کلبسای آ لکسی‌یفسق» 
بثزل ساویل‌یف مسر » حواهشمند است زحمت کشیده 
این نامه را به آ. ن له . ر. برسانند » , 

کسانی که در دهات زندی نکرده‌اند نمی‌توانند تصور 
تنل 2 این دحترهای شهرستانی و روستانشین حه دلربا 
هستند, آنها در هوای آزاد » در سایه درحتهای سیب باغهای 
خود پرورش یافته‌اند و اطلحاعاتشان دربارة زندی و 
اجتماع از روی ات تنهانی » گوشه گیری ؛ آزادی 
و خواندن کتاب در آنسا حیلی زود حنان اختباتات پرشور 
و هوس‌ها و عواطفی را پرورش می‌دهد که زیبارویان پریشان 
پایتخت بوئی از آن نبرده‌اند . برای آنپا شنیدن صدای 
زنی زنگوله کالسکه يا سورتمه یک ساجراست » سفر به 
یی از شپرهای نزدیک حادئه‌ای بزرگ در زند گیست » 
ورود یک میهمان حاطره‌ای فراسوش نشدنی و که اپدی در 
ایشان باقی می گذارد . البته هر کس آزاد است خلق و 
خوی و رفتار غیرعادی آنهارا سورد تمسخر قرار دهد » 
وی تمسخر یک ناظر سطحی قادر نیست شایستی‌های واقعی 
آنهارا از بین برد که مپمترین آن همانا <خصوصیات اخلاقی 
و خودویژی ( اندیویدوآلیته) است (6۵اناهن001۷10) کد 
بقول ژان - پل * بدون آن عظمت انسان تجلی نمی کند . 
شاید هم حانسهای پایتخت‌ها آموزش بمهتری می‌بینند » لیکن 
رسوم اجتماع » بزودی خودویژی‌ها را یکسان می کند و روح 
و ضمیر اشخاص را بمانند کلاه‌هایشان پک نواخت می‌نماید , 





* ژان - پل » نام مستعار ژان پل ریختر ‏ نویسنده 
آلمانی است ( ۵ ۱۸۲- ۱۷۰۲ . (م.) 


٩ ۸ 


اين را بعنوان سرزنش و انتقاد نگفتيم » ولی بقول" یک مفسر 
قدیمی در هر صورت ]2۵161 0051۲۳2 ]۱۷0 #۴ , . , 

پنظر ما حندان دشوار یست بجسم کیمک آلکمی 
حد تأثیر عمیقی در ححع دخترخانمهای با بی کرد . او 
اولین کسی بود که با ۳ عبوس و مأیوس نزد 
ی آمد , او نخستین شخصی بود که با آنسا از حوانی پژرده 
و از طراوت افتاده و از شادیمهای از دست رفته‌اش سجن 
شین کي عاروونی. ای اف یه نک شاه اس دافت 
که تصویر جمجمه‌ای بر آن منقوش بود . همه" اینها در 
آن ناحپه دورافتاده فوق‌العاده تازی داشت و دخترخانمها 
دیوانه" او شده بودند . 

بیش از همه افکار لیزا ۰ دختر آقای انکلیسی مأب با 
سرگرم او بود . (موروسک معمولا دخترش را بتسی ۷ 
صدا می‌زد ) . پدران لیزا و آلکسی باهم رفت و آمد نداشتند 
و لیزا هنوز آ لکسی را ندیده بود » پا وحودی که همه" 
دختران جوان حول وحوش آن ناحیه ورد زیانشان فقط 
آلکسی بود . لیزا هندهمین بهار خود را می گذراند . 
چشمان سیاهش چپرهٌ ملیح و گندسگونش را زنده‌تر و 
شاداب تر می‌نمود . او تنها فرزند خانواده بود و نذا 
عزیز دردانه بار آىده بود . لیزا آتش پاره کم نظیری بود . 
شیطنتها و بازیگوشیهای لاینقطع وی موجب تحسین پدرو 


* ضرب‌المثلی است لاتینی ۰ تذ کر ما به اعتبار خود 
پاقیست . 

هرزنا ( م.) 
#۴ زعاعظ ( م. ) 





۹۹ 


باععت دلخوری سربیه‌ اش . میس زا تون بود , یس ژ کول 
حهل ساله دختری بود خشک و پرافاده . دانم بصورتش پودر 
ماما لتق اه اترفهایفی سشه ی کیت شا وی نار 
داستان پاپلا * را می‌خواند و در ازای آن دو هزار روبل 
از موروسسک می گرفت و دانما ار غصه زندی در ,این 
روسیه وحشی » داشت دق ی کرد . 

ناستیا ۴ به کارهای لیزا می‌رسید و اورا تر و خشک 
م ی کرد . گرچه سن و سالش از لیزا بیشتر بود » ولی در 
سک سری و سر به هوائی دست کمی از دخترحانم 
نداشت . لیزا خیلی او را دوست داشت و او را محرم رازهای 
خود می‌شمرد . اغلب نقشه‌های شیطنت آمیز خود را با او 
طرح بی کرد . خلاصه اینکه ناستیا در روستای پریلوحینا 
شخصیت بسیار مهمی بود و مقام و منزلتش خیلی بیش 
از ندیمه‌های روسانهای تراژدی فرانسوی بود . 

روزی ناستیا در حالیکه دخترخانم را لباس می‌پوشاند گفت * 

اجازه بفرمانید اسروز من به میهمانی بروم . 

ب پفرما » وی کجا می‌خواهی بروی ؟ 

به روستای توگیلووو که متعلق به بیریستوف است . 
فردا روز تولد زن آشپز ایشان است » وی دیروز آنده بود 
اینجا و با را برای ناهار دعوت کرد . 

لیزا جواب داد : 

۴ «۳2106[2» ربان تالیف ساموئیل ربجاردسن ( ۱۸۹ 


9 
]۲25 رم ) 


نو کرهایشان بهمدیگر سور می‌دهند . 

ناستیا بصدای اعتراض آمیز پاسخ ۵ 

ده با حه کار داریم به کار ارپابها ! بعلاوه من خدستگذار 
شما هستم » نه پدرتان . شما که هنوز با پسر بیریستوف 
قهرو دعوا نکرده‌اید . پیربرد ها خوش دارند 9 
هم دعوا کنند » بگذار بکنند » بما حه مربوط است ! 
ببینی و بعد بیا بمن تعریف کن چه جور است و حگونه 
آدمی 3 ۳ 
با زگشت وی بود . شب استیا بار اد باستانه اتاق که 
رسید گز لفت : 

سس حانم عزیر » پیریستوف حوان ر دیدم » حوب او را 
ورانداز کردم 6 تمام روز با هم بودیم ۰ 

چطور تمام روز باهم بودید ؟ زود باش » هرچد 
اتفاق افتاده و دیدی از اول تا آخر بترتیب بگو . 

بچشم» خانم » من و آنیسیا و نینیلا و دونیا#جان باهم 
می رفتیم ۰۰ 

سب حوب ؛ ایکا می‌دانم ؛ بعدش جی ؟ 

خانم » اجازه بفرمائید همه را به ترتیب می‌گویم . با 
درست سر ناهار رسید یسم ‌ اتاق پر از میمهمان بود , عده‌ای 





۴ هیارا ,قالط رفزاعنم۸ رم.) 


۱۰۱ 


زن کارپرداز با دخترهایش» از قریه خلوپینو و دیگران -- همه 
آنجا جمع بودند ر., 

سب جوپ ) پس بیریستوف ؟ 

ب صبر کنید » خانم , ماسر یز نشستیم » زن کارپرداز 
بالای میز» من پهلوی او» دخترهایش ازین کار من 
خوششان پیابد و احخم اک 2 ول من اعتنا نکردم . 

آه » ناستها » تو با تعریف این حزئیات بیهوده حوصله 
سرا مسر آوردی ! 

مس حانم » شما حقدر بی‌طاقت هستید ! خوب , ما از سر 
سیز پلند شدیم م.ء سه ساعت پشت مسیز بودیم » تاهار 
بسیار عالی بود » بعد شیرینیهای متنوع سرخ » آبی و راه راه 
آوردند ... بعد » ما از پشت میز بلند شدیم و رفتیم توی 
باغ که گرگم به هوا بازی کنیم . درین موقع بود که پسر 
ارباپ سر سید , 

ب خوب » بگو بینم» راست است که او جوان خیلی 
زیبا و برازنده‌ایست ؟ 

فوق‌العاده جوان زیبائیست » خوش صورت » خوش 
هیکل » بلند قامت » سرخ و سفید ... 

سب راستی ؟ ولی من فکر می کردم کد انا یله امتتر 
حوب » قیافه‌اش حطور بنظرت آمد ؟ اندوهگین است » خموش و 
اندیشتا کی است ؟ 

چه حرفها خانم می‌زنید ؟ یک همچون آدم پر شر و 
شور و دیوانه‌ای من بعمرم ندیده‌ام . همینکه دید ما داریم 
گرگم به هوا بازی می‌کنیم او هم پرید سیان ما . 

پاشما گرگم به هوا بازی کرد ؟ اىکان ندارد ! 

عین حقیقت است» خانم ! ضمناً رسم تازه‌ای هم تو بازی 


۱ 


آورد » همینکه یی از ماها را ی کر نت ۶ بنا می کرد به 
بوسیدن » حالا نبوس کی ببوس ... 

ناستیاء بدت نیاید ولی نو دروغ ۳ 

شماهم » خانم » بدتان نياید » ول من دروغ نمی گویم . 
وقتی مرا گرفت من خودم را بزور از دستش خلاص کردم . 
تا غروب با ما ور می‌رفت . 

پس همه بی گفتند که او عاشق است و به هیچکس 
توجه ندارد و حتی نکاه هم نمی کند . 

نمی‌دانم » وی بمن که خیلی خیره بی‌شد » به تانیا * 
دختر کارپرداز ملک » هم نکاه می کرد » از پاشا * ۴ 
که از ملک کلبینو آیده بود هم حشم برنمی‌داشت . خانم » 
زبانم لال » هیچ یک از باها را نمی‌خواست از خودش 
برنجاند » جنان زرنگ وشوخ و شیطان است که بیا و 
بیین ! 

بت خیلی عجیب است ! خوب » بردم درباه‌اش چی 
می گویند ؟ 

بی گویند اریاب خوییست » بسیار خوب و سهربان 
امشتت: حوش رو و با شاط اتب قطن شیر :۵ وا 
آنهم اینست که خیلی دنبال دخترها می‌افند . اینهم که 
بنظر بو یه یت 2 حون حوال است » حند شالت 5 
گذشت تین و باوقار خواهد شد . 

لیزا آهی از ته دل برکشيد و گفت ۰ 

حقدر دلم می‌خواهد یک نظر او را بیینم . 
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ب اینکه اشکالی ندارد » ده تو گیلووو از اینحا دور 
شده به آنحا بروید » شما یقینا باو بر خواهید خورد » حون او 
هر روز صبح سحر با تفنگش بشکار می‌رود . 

سب له » خوب نیست . ممکن است فکر کند که من 
دنبالش افتاده‌ام ۲ بعلاوه پدران با با هم فهر هستند , 
اینستکه من نی‌توانم با او آشنا شوم ... آه» ناستیا » 
می‌دانی بهتر است چه کار کنم ؟ بهتر است به لباس دختر 
روستانی درآیم ! 
واقعا هم که این بمترین راه است . یک پیراهن 
چیت یا کرباس دهاتی بپوشید و با جرئت به ده توگیلوو و 
بروید . قول سید هم که بیریستوف بخیا متوحه شما حواهد 


بعلاوه من به لهجه بحلی هم خوب صحبت می کنم . 
اه ناسا * تانسیاحان عزیزم , واقعا این فکر حخیلی حالیست ! 
و لیزا با اين فکر که تصمیم جالب و نقشه مسرتبخش و 
هیحان انگیز خود را حتما احرا. کند » بخواب رفت . 

لیزا از بابداد روز بعد مشغول احرای نقشه حود شد » 
خدستکاری را به بازار فرستاد تا برایش پارچه" پیراهنی و 
د کبهای مسی. بخرد * با کمک استیا-برای خودش .یک 
پیراهن و یک روپوش برید و همه" دخترهای خستکار را 
نهر دوحت. ان و داشت.. خرو: مایت . آمادم: شاه نود 
ایا تشن ان یی از 
پیش خود اعتراف کرد که هرگز چنین زیبا و دلربا نبوده 
است . سپس به تمرین نقش یک دختر روستانی پرداخت ۰ 
هنکام راه رفتن تعظیم می کرد » بعد سرش را مثل گربه‌های 
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1 تکان می‌داد » به لهجه دهاتی حرف می‌زد » موقع حند یدن 
با استین. کشادفن صورت خود را می‌پوشاند . ناستیا تصدیق 
کرد که او رفتار یک دختر روستائی را بسیار خوب و 
بدون نقص تفلید ی کند . کارش فقط یک اشکال داشت و 
آنهم این بود که برای آزبایش سعی کرد در حیاط کمی 
پابرهنه راه برود » وی علف و بوته‌های حاردار پاهای 
ظریفش را ناراحت می کرد و شن و سنگ‌ریزه‌ها که اصلا 
برایش قابل تحمل نبود . اینجا هم ناستیا به کمکش 
شتافت ۰ اندازه پای لیزا را برداشت و نزد تروفیم جوپان 
رفت و یک کیوه دهاتی سفارش داد . روز بعد هوا تاریک 
روشن بود که لیزا بیدار شد . تمام اهل خانه هنوز در 
خواب عمیق بودند . ناستیا بیرون در منتظر چوپان بود . 
صدای نی حوپان بلند شد و گلد ده براه افتاد و از حلو 
خانه ارباب گذشت . تروفیم هنکام گذشتن از جلو نانتیا 
یک حفت 1 کوحک‌پای رنگرنگ دهاتی را به وی داد 
ویک پنجاه کوپک بعنوان انعام گرفت . لیزا آهسته و 
مخفیانه به لباس دختر روستائی درآمد » دستورات لازم را 
درباره میس ژا کسون در گوشی به ناستیا داده از پلهای 
عثبی به باغحه وارد شد و بسوی دشت رفت . 

شفق از جانب مشرق نورافشانی می کرد » انبوه ابرهای 
زرین همانطوری که درباربها بانتظار تزار می‌ایستند منتظر 
طلوع آفتاب حهان‌تاب بودند . آسمان صاف » تراوت بابداد ء 
شینم » سیم سلایم و آواز پرندکان قلب لیزا را مملو از 
شاد‌ی و. تشاظ حوانی کرده بود . وی که می ترسید بیادا به 
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آشنائی برخورد و رازش برسلا شود » بطوری شتابان می‌رفت 
که گوئی قدم برنمی‌داشت » بلکه پرواز م کرد . وقتی به 
پیشه‌یی که در حکم مرز ملک پدرش بود رسید از سرعت 
حود کاست , در اینجا بود که می‌بایست بانتظار دیدن 
آلکسی بایستد . قلب لیزا بشدت می پید و وی دلیل آنرا 
نمی‌دانست » ولی ترس که هميشه همراه شیطنت‌های دوران 
حوانی ماست » حسن عمده آنرا نیز تشکیل می‌دهد. 
لیزا به انبوه بيشه قدم گذارد . همهمه حفه و 
اسرارآبیز بیشه دختر را استقبال کرد . شور و نشاط وی 
آرام گرفت . بتدریج خود را تسلیم خیالبافی‌ها و رویاهای 
شیرین نمود . لیزا در بحر تفکر فرو رفته بود ... آیا 
می‌توان دقیقاً معلوم کرد که یک دختر خانم هفدهساله » 
تنها » در بیشه » ساعت شش بابداد بهاری به‌حه می‌اندیشد ؟ 
بدین ترتیب او غرق در دریای افکار خود در سایه 
درختهای بلندی که دو طرف جاده سر باآسمان کشیده 
بودند » راه می پیمود که نا گهان یک سک زیبای شکاری به 
وی حمله‌ور شده پارس کرد . لیزا ترسید و فریاد برآورد . 
در همان لحظه صدای شخصی شنیده شد که بانگ برآورد ۰ 
٩0082۲, 161-۰‏ رناقتط ناما و بلافاصله سر و کله صاحب 
صدا که شکارچی جوانی بود از لابلای شاخه ها نمایان 
آشد . او گفت + « جانم » نترس » سک من ۹( 
لیزا که از شدت ترس دست و پایش را کرده بود » 
فوراً خود را جح و جور کرد و باهرانه از فرصت استفاده 
نموده خود را حنان جلوه داد که گوئی نیمه وحشت زده و 





سا کت 6 سبوکار » بیا اینجا ( فرانسه ) , 
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نیمه شرممار است و در همين حال به لهجه دهاتی پاسخ 
داد : رنه » ارباب » می‌ترسم » مثل اینکه خیلی گیرنده است » 
پر دیا و له نوم آ تالغ را تیه او 
شناخته است) درین فاصله به دختر روستائی جوان بشدت 
خیرم تم اپوهبق مش ار اي رس دامت ی ۲ کسیر اد 
گفت : 8 می‌ترسی من همرآهت می‌آیم » احاژه می‌دهی 
ترا مشایعت کنم ؟ » لیزا جواب داد : « ی جلو تورا گرفته ؟ 
تو آزاد هستی » راه هم برای همه باز است» ,--, از کدام 
د هکده هستی ٩‏ »,از ده پریلوجینو» دختر واسیلی * 
آهنگرم » می‌روم قارج جمع کنم » ( لیزا سبدی را که بجای 
دسته به آن طناب بسته بود » بدست داشت ) . «تو جطور» 
ارباب» اهل توگیلووو هستی ؟» آلکسی جواب داد ۰ 
ر همینطور است » بن حدیتگذار مخصوص پسر ارباب 
ده هستم » . آلکسی می‌خواست که خود را همسطح دختر 
آهنگر حلوه دهد . ول لیزا نظری به او افکند » قاه قاه 
خندید و گفت : «دروغ می‌گوئی » هالوگیر آوردی ؟ ند » 
آقاجان » تو خودت اربابی . »,از کجا می‌دانی ٩‏ « از 
همه حیز تو پیداست ». - ,لا از کحا؟ » -- ,گر 
می‌شود که انسان نتواند ارباب را از خدستگذارش تشخیص 
بدهد ؟ هم لباست با ما فرق دارد » هم گپ زدنت » سک را 
هم بزبان دیگر صدا می‌زنی ۰ آلکسی لحظه بلحظه از لیزا 
بیشتر خوشش می‌آمد . او که عادت کرده بود با خوبرویان 
قصبه بدون هیچ بلاحظه‌ای رفتار کند , خواست او را هم 
در آغوش بگیرد » وی لیزا حجستی زد و حود را از او دور 
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کرد و ناگهان حنال جهره حدی وسردی بخود فت 
که کرجه سوحب حنده و تفریح آ لکسی گردید » لیکن 
ضضا باعت شند. که او دایگر ,در لد یموب 
برنياید . لیزا باوقار گنت ۰ گر شما ماپلید که ما سنیعد 
با هم دوست باشیم » خواهش ی کنم از حدود نزا کت 
خارج نشوید» . آلکسی که از. گفته" مصاحیش, خنده‌اشن 
گرفته بود گفت ۰ ,این رسوز را ی بتو یاد داده ؟ نکند 
تاستیای.. من .دار دعر اریات: شا سادت: داده ؟ 
۳ 7 مغرفت از چه راههاثی سرایت 
حارح فده ت 0 ۳ رفع اتای. ردو و : « پس 
تو حه خیال می کنی ؟ فکر می کنی که من من ه رگز بیخا ند" 
ارباب قدم نگذاشته ام » نه » آقاحان » من هم آنجا حیل 
حیزها شنیده و دیده‌ام » ول بثل اینکه اینطور با ئو 
وراجی کنم » من از قارج جمع کردن باز می‌سانم . پیا 
دنبال کار خودم می‌روم تو هم راه خودت را بگیر و برو » 
را هواس و تقو کنر 
دست اورا گرفت و گفت ۰ «عزیز دلم » بگو ببینم اسمت 
حیست ؟ » لیزا در حالیکه سعی می کرد انگشتان خود را 
ازبیان دست آ لکسی خلاص کند پاسخ داد : ای 
ارباپ » دستم را ول 8 من باید بر گردم و و 

ر حوپ ؛ آ کولینای عزیز » من حتماً می‌ایم پیش پدرت » 
واسیلی آهنگر , » ی بلافاصله پا زیری خاصی گنت ")1 این 
کارها چیست ؟ محض رضای خدا این کار را نکن . اگر در 
نزل پنهمند که من تک و تنها با ارباب در بیشه گپ 
زده آم » پوست از سرم شین کدنا پد رم واسیل آهنگر 
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ختشما دوبا ره ببینم ») . سس ( حوپ ؛ من یک روزی دوبا ره برای 
هن کردن قارج بی‌آیم اینها » . ریق » حه روری 3 » 
تب اگر می‌خواهی همین فرد | می‌آیم » 2 
۳ 4 غرق مد » ابا ت ۳ 
9 | وا 9 1 
9 نمی گویم ) مس( قمنسم بخور» .۰ --, این 7 
حالا جزو مفقدسین شده و از من قسم می‌خواهد » گنتم که 
می‌آیم » . 

دو جوان از هم جدا شدند . لیزا از جنکل خارح شد » 
از دشت گذشت » دزدی وارد باغ شدو در یک چشم 
بهم زدن به بحل کو دوشی که ناستیا منتظرش بود » رفت . 
وی صمن اینکه با دستپاجیق بسئوالات خدتگذار بی حوصله اش 
پاسخ ی گفت لباسهایش را با عجله عوض کرد و 
یکرانست وارد اتاق غداخوری شلد , میبز صبحأنه آمانه ۲ 
بود و بیس | کسون هم حودش و پود ر سای ده و 
۳ تنق پوشیده بود که اندامسش را شبیه یی گیلدس 
می‌نمود . وی مشغول بریدن تک ود . در لیر ۲ 
تحسین کرد که صبح زود از خواب بلند شده و به گردش 
بایدادی پرد احته وت و گفت ۰ / برای ند رستی اسان 
هت ۳ بهعر از سحرحیژی نیست » . او حند مثال راجع 
آورد و یادآوری نمود که همه" مردمانی که بیش از 
صد سال زندی کردند کسانی بودند که ودک نمی‌خوردند» 
زسستان و تابستان قبل از طلوع آفتاب از خواب برسی حاستند, 
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لیزا توجهی به حرفهای پدر نداشت , وی در فکر بلاقات 
خود با آلکسی و گنتگو با شکارجی جوان بود و تمام 
صحنه های بابدادی » تمام گفتگوهای آ کولینا با شکارجی 
جوان را مکرر در مخیله‌اش مجسم م ی کرد . ضمناً وجدانش 
کم کم وی‌را آزار می‌داد . وی ببهوده باخود مبارژه می کرد 
ومی کوشید بخودش مقبولاند که کنتگوی آنها از حدود 
نزا کت و شایستی تجاوز نکرده و اين بازی و شیطنت عواقبی 
نخواهد داشت» وی ندای وحدان ازندای عقلش قوی‌تر 
بود و آنرا مورد ندامت قرار می‌داد . بیش از همه از قول 
که برای فردا داده بود ناراحت و نگران بود . چیزی 
نمانده بود که تصمیم بییرد به وعده‌ای که داده وفا نکند » 
ولی با خود انل‌نشنه. که اک به وعده‌که نرود » لکسی مدتی 
بانتظار خواهد ایستاد و سپس ممکن انتک: سوک ملکت: اسا 
راه بیفتد وسراخ آ کولینا دختر آهنگر ده را بکیرد و 
وقتی با آ کولینای فربه و آبله‌روی واقعی روبرو شود 
بتوحه شیطنت و سکسری او حواهد شد . این انديشه 
لیزا را به وحشت انداخت و او ناجار تصمیم گرفت که فردا 
صبح هم بعنوان آ کولینا در جنکل حاضر شود , 

از طرفی آ لکسی هم که محذوب و سفتون آ کولینا شده 
بود تمام روز در فکر آشنای جدید خود بود . چهره زیبای 
گسکون دختر در خواب هم از او دست بردار نبود . 
آفتاب هنوز سر برنیاورده بود که آلکسی لباس پوشیده 
آماده پود , بی‌آنکه وقتی صرف بر تردن تفنگش یکند 
رهسپار دشت شد و با سوکار سک باوفای خود به وعده‌که 
معپود نزدیک گردید . قریب نیساعت به انتظاری طاقت 
فرسا گذشت , بالاخره از لابلای بوته‌ها متوجه پیراهن آبی 
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شد و او بسرعت باستقبال آ کولینای عزیزش شتافت . لیزا 
که در حمهره آ لکسی آثار وحد و سپاسگداری دید لیحندی 
باو هدیه کرد » ولی آ لکسی فوراً متوجه آثار یس و نگرانی 
در سیمای وی شد و خواست علت این حال و د گرگونی را 
حویا شود که لیزا خود شروع به صحبت نمود و اعتراف کرد 
پاینکه رفتار وی عملی سکسرانه بوده و او از کرد حود 
سخت پشیمان است و این بار نخواسته به قوی که داده 
بود وفا نکند » وی این آخرین ملاقات آنپا خواهد بود و 
خواهش دارد که آلکسی به این آشنائی پایان دهد زیرا 
عاقبت خوشی نخواهد داشت . بدیمهی است که لیزا همد" 
اینپا را به لپجه دهاتی ادا کرد » ولی افکار و احساسات 
این دختر ساده روستانی موجب نهایت تعجب و تحیر 
آ لکسی شده بود . او تمام سلاست و قدرت کلام حود را 
بکار برد که آ کولینا را از تصمیمش متصرف کند » 
اطمینان می‌داد که خواستپایش نسیت به وی صادقان 
معصوبانه و عاری از گناه است » وعده بی‌داد که هرگز 
دست به عملی نزند که موجب پشیمانی وی شود » قول 
می‌داد که سراپا مطیع و فرانبردار او پاشد . وی را 
سوگند بی‌داد که او را از تنها دلخوشی زند گیش محروم 
نکند و به ملاقاتهای مخفیانه خود با او لااقل. یک روز 
در بیان پا دو روز در هنته ادابه دهد . او با زبان 
پرشور و هویناک عشق سخن می گنت و در آن لحظه 
پیدا بود که سراپا عاشق شده است. لیزا که در تمام مدت 
خموش بود و به سخن او گوش می‌داد بالاخره گنت : 
« پس بمن قول پده که هر گز به دنبال من به ده نیائی 
و سراغ برا در آنجا نگیری» بمن قول بده که بهمان وعده‌های 
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ملاقاتی که من با تو قرار می گذارم قانع باشی و بجز آن 
در صدد بلاقات اضافی با من برنیائی .» آلکسی می‌خواست 
ب2 باساکاسه ناد که وی یربا تسف بو کند او را 
قطع کرده گفت : «من از تو نمی‌خواهم سوگند یاد کنی » 
تنها قول تو یرای من کافیست .» بعد آنمها دوستانه سشغول 
گنتگو شدند و در حگل. به. کردش. پرداخعد. تا موقعیکه 
بدا کت :ٍ «من باید بروم , . آنما از هم جدا شدند » و 
آلکسی که تنها ماند در. این انديشه فرو رفت که حگونه 
یک دختر ساده دهانی توانسته است طی دو دیدار بر او 
واقعا مسلط شود . روابط با آ کولینا برایش رابطه‌ای نو و 
بنابر این دلفریب بود و گرچه شرایط مطروحه آن دخترک 
روستانی عجیب برایش توانفرسا بود لیکن حتی باین فکر 
هم نیافتاد که بقولش وفا نکند . باید گنت که آ لکسی با 
وحود آن انکشن. شومی که به انگشت داشت و با وحود 
مکاتبه اسرارآمیز و يأس و ناامیدی بلالت باری که بر 
وجودش مستولی شده بود » جوانی مهربان و خونگرم بود » 
قلبی پاک داشت که می‌توانست حظ بیگناهی احساس کند و 
اد ال لت برد 

اگر تنها میل باطنی خود را در نظر می‌داشتم بدون 
تردید مفصلا به تشریح ملاقاتهای آن دو جوان » تمایل 
روزافزون و اعتماد متقابل آنها به یکدیگر و کفتگوهای 
ایشان می‌پرداختم » ولی یقین دارم که بیشتر خوانندکان با 
این تمایل من بوافق نخواهند بود . اصولا تشریح جزئیات 
آن هم به تفصیل موجب بلال خاطر است . بنابر این با 
اجازه خوانندکان گرامی باختصار می گویم که هنوز دو ساهی 
نگذشته بود که آ لکسی با عاشقی بی قرار شد » و لیزا هم 
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گرجه درین باب موش بود لیکن کمتر از او واله و 
شیدا نبود , هر دوی آنمها از وضع و حال خود راضی بودند و 
خود را خوشبخت می‌دانستند و به آینده خود متر 
می‌اند پشیدند , 

فکر ازدواج غالا به مخیله آنپا خطور بی کرد » لیکن 
در این باره بپمدیگر چیزی نمی گفتند . دلیل آن واضح 
است ۰ ا لکسی هر اندازه هم که به [ کولینای عزیز خود 
علاقه‌مند بود » فاصله بوحود بین خودو دحتر فقیر 
روستائی را از نظر دور نمی‌داشت » لیزا هم که خوب 
می‌دانست حد کینه و عداوتی بين پدران آنها وجود دارد 
بهیچ وجه نمی‌توانست ابپدوار باشد که آنمها روزی آشتی 
خواهند کرد , بعلاوه » خودخواهی زنانه‌اش در حفا حنین 
ابید میهم و رسانتیی را در او بوجود آورده بود که بالاخره 
روزی ملاک روستای توگیلوو از شدت عشق بپای دختر 
آهنگر روستای پریلوحینو خواهد افتاد و از وی خواستکاری 
خواهد کرد , 

نا گهان انفاق سپمی افتاد که نزدیک بود روابط محرانه 
آنها را تغییر دهد , 

در باسداد یک روز صاف و سرد( از آن روزها نی که 
در فصل پائیز روسیه ما فراوان است) ایوان ببریستوف هوس 
کرد قدری اتب نو ار تیه احتیاطاً سه جفت سک شکاری »؛ 
بمتر و چند تن از نو کربچکان خانه اربابی را که هر یک 
حغجغه‌ای بدست داشتند همراه خود برد باین امید که شاید 
به شکاری هم بربحورد . ار قضاء در همان وقت هوای 
صاف آن بابداد دل‌انگید گریگوری موروسی ( پدر لیزا) 
را هم وسوسه کرد . او هم دستور داد بادیان دم کلش را 
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2 0 سوار شد و در حوای لک « انکلیسی ساب » 
خود پورتمه به سواری پرداخت . به بیشه که نودیک شد 
رقیب خود » بیریستوف را در لباس مخصوص شکار که پوست 
روباه بر آن کار شده بود دید که راست و مغرور بر اسب 
نشسته در انتظار پدیدار شدن وی ات ده پسربجه ها 
با راه انداحتن سر و صدا و بصدا درآوردن حغحغه ها سعی 
میکردند از زیر بوته‌ها و پای درختا فرارش بدهند . اگر 
موروسی این برخورد را پیش‌بینی می کرد بدیپی است که 
سر اسب را برسی گرداند و از راهی دپگر می‌رفت » وی 
برخورد او با بیریستوف بکلی غیر سنتظره بود و ناگهان 
متوجه شد که در فاصله" نزدیی از بیربستوف قرار دارد . 
دیکر چاره‌ای نبود . موروسکی بانند یک اروپائی روشن‌فکر 
به رقیب خود نزدیک شد و با احترام باو سلام و 
بیریستوف هم همانطوری که یک خرس زنجیری طبق دستور 
بربی خود به بردم سللام می کند » با سنگینی پاسخ سالام 
او را داد . در همان لحظه ی از پای درختهای 
جنکل بسوی دشت فرار کرد . بیریستوف و سمترش از ته دل 
فزیاد. شید تنل سکیا را رها کردند و بسرعت هرحه تمام - 
تر در پی خرگوش نگون بخت تاختند . اسب سوروسسی که 
هر گر صحنه" شکار ندیده بود از این سرو صدا رم کرد و 
سوارش را برداشت . موروسسی که فبلا خود را سوار کار 
باهری معرفی کرده بود سانع تانخت: اسشیه: و »باطیا او 
این اتفاق خشنود بود که او را از دست مصاحب ناجورش 
خلاص کرده است . ولی اسب موروسی که بتاخت می‌رفت 
نا گهان به لب پرتکاهی که متوجهش نبود رسید و آنا پپلو 
خالی کرد . موروسی توازن خود را از دست داد و نقش 
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بر زین شد . او که سخت زین خورده بود درهمان حال 
مادیال دم کلش را لعن و نفرین می کرد . اسب هم که 
گوثی بخودآمده بود » بمحض اینکه حس کرد سوارش پرت 
۳ فور ایستاد , بیریستوف بتاخت به او نزدیی تردن و 
از حالشن جوبا هد .ترفن اهم. افسان اسب گیمکانر 
کرفند او را به نزد صاحبش آورد و کمک کرد تا موروسی 
سوار اسبش بشود . بیریستوف موروسی را بمنزل خود 
دعوت کرد . موروسی نمی‌توانست دعوت او را رد 
1 زیر ا حود ر بدیون 09 ۳ او می‌دانست و بدین 
ثرئیب بیریستوف با غرور و بباهات به منزلش باز 
می گشت که هم خر گوشی را شکار کرده و هم رثیب خود را 
مجروح و تقریباً بصورت اسیر جنگ همراه آورده است . 

دو همسایه صبحانه را دوستانه و صحت کنان ضرفت کر3 ید ۲ 
بعد موروسسی از بیربستوف خواهش کرد که درشکه‌ای در 
اختیارزش بگذارد زیرا طوری ضرب خورده که قادر نیست 
سواره بمنزل برود . بیربستوف او را تا پائین پله‌های در 
خروجی عمارت همراهی کرد . موروسی قبل از اینکه 
سوار د رشکه شود از میزبان خود قول کرفت کد ظهر فردای 
آنروز همراه پسرش آ لکسی برای ناهار به منزل او بیایند . 
تقو ترنیستا. تاه او عداوتی که سالمپا بین دو هسایه 
ریسه دوانده بود با رم 9 بادیال دم کل داشت از لین 

رفت , 

لیزا باستقبال پدرش دوید و با تعحجب پرسید ۰ , پاپا» 
حه شده ؟ حرا می‌لنکید ؟ استان کایرت این درشکه::بال 
۳ پدر باو حواپ داد ۰ « عتععل ۸۷7 ۶« ه رگز 
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نمی‌توانی حدث بزنی » » و آنجه را انفاق افتاده بود تمام و 
مان برای دخترش شرح داد . لیزا نمی‌توانست باور کند و 
فکر بی‌ کرد گوشهایش عوضی می‌شنوند . گریگوری 
وروی باو فرصت نداد که از آن حالت تحیر بیرون 
آن اعلام دانتت. کف فردا: ایوان. مزستوف هر کسرشی 
آلکسی به منزل آنپا برای صرف ناهار خواهند آبد . لیزا 
در حالی که رنگ از رخسارش پریده بود گفت : « پدر» 
جه ای کوئیاه ٩‏ بیریسترف با پسرفن. ۴ هر دو؟۱ فردا براق 
ناهار بمیپمال ما هستند؟ ! نه» پدر حال » شما بحتارید 
که از آنپا پذیرائی کنید » ولی من ابداً پیش آنپا نخواهم 
اند . پدر با لحن اعتراضص آمیزی گفت ۰ « دخترحان » 
عقلت را از دست داده‌ای ؟ این حرفها جیست که ی گوئی ؛ 
از ی اینطور خحالتی شده‌ای ؟ یا شاید مثل یک قپرمان 
رومانتیک نسبت به آنپا کینه موروثی در دل پرورانده‌ای ٩‏ 
خوب » بس است » مسخره‌بازی را بگذار کنار ... »,ند » 
پدرجان » بپیچ وجه » اگر تمام گنجینه‌های دنیا را هم 
بمن بیخشد در مقابل آنپا ظاهر نخواهم شد, . گریگوری 
مورومسک شانه‌ها را بالا انداخت و دیگر با لیزا حرفی 
نزد زیرا می‌دانست که حرو بحت با وی ننتیحه‌ای نخواهد 
داشت و بعد باتاق خودش رفت که بعد از گردش جالبی کد 
وه ان ات ات یل 

لیوا هم باتاق خود رفت و ناستیا را نزد خویش فرا 
خواند . آنها دوتائی مدتی درباره میهمانی فردا می‌اندیشیدند 
که آیا بوقعیکه آلکسی آ کولینای خودش را دخترخانم 
تحصیل کرده وبا تربیتی ببیند حه فکر خواهد کرد؟ آیا 
د وبا ره رفتار و کردار و دانانی او حه عقیده ای پیدا می کند ؟ 
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از طرفن دیگر لیزا حیلی میل داشت بییند که" اینچنین 
بلاقات غیر بنتظره حه اثری در آلکسی حواهد داشت ... 
نا گهان اندیشه‌ای در ذهنش خطوزر کرد . فوراً آنرا با 
ناستیا در بیان گذاشت » هردو چنان خوشحال شدند که 
گوئی گنجی یافته‌اند و تصمیم گرفتند حتما آنرا بموقع اجرا 
گذارند , 

فردا صبح » سر بیز صبحانه گریگوری موروسی از 
دخترش پرسید که آيا هنوز در تصمیم خود پا برجاست و 
نمی حواهد به پیریستوف ها رو نشان دهد # لیزا پاسخ داد 7 
« پدر جان » اگر میل دارید » من از آنها پذیرائی خواهم 
کرد ابا به یک شرط و آن شرط اینست که به هر صورتی 
من پیش آنها ظاهر شوم و هر کاری یکنم » شما مرا سرزنش 
نکنید و ابدا بروی خود نیاورید » نه اظهار تعجب کنید و 
نه اظهار نارضائی » . موروسکی لبخندی زده گفت : 
ر نکند باز شیطنتمهانی په سرت رده ؟ .. خوب » بسیار 
خوب » بوافقم ... هر کار دلت می‌خواهد بکن ... ای 
شیطون سیه چشمم ... » او بگفتن این سخن برخاست » پیشانی 
دخترشرا بوسید و لیزا شتابان رفت که خود را برای استقبال 
ار میضمانان: اناده: کید ۱ 

درست سر ساعت دو بعد از ظهر کالکسه شش اسبه 
ساخت کارگاههای بیریستوف وارد باغ شده باغچه چمن دایره 
شکل حلو عمارت را دور زد . بیریستوف پیر با کمک دو 
پیشخدمت موروسی که لباس زردوژی و یراق‌دوزی شده 
بتن داشتند از پله‌های عمارت بالا آد . بدنبال بیریستوف 
پسرش آلکسی سواره آمد و همراه پدر به اتاق ناهارخوری 
وارد شد . یز ناهارخوری آبادة پدیرائی از میهمانان بود . 
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موروسی با نهایت احترام و سپربانی از میهمانان استقبال 
کرد و پیشنهاد نمود که پیش از صرف ناهار باغ و محل 
نکهداری وحوش را تماشا کنند و آنها را از جاده تمیز و 
شن ریزی شده باغ هدایت کرد . بیریستوف پیر در دل 
بتأبف بود که حقدر وقت و زحمت صرف این هوس 
بیهوده شده » لیکن از لحاظط رعایت ادب سخنی برزبان 
نمی‌آورد . پسر بیریستوف نه با عقیده حسابگرانه پدر بوافق 
پود و نه با نظر تحسین‌آمیز بلا ک خود خواه انکلیسی‌ساب . 
وی بی‌صبرانه منتظر دیدن دختر بوروسی بود که در 
وصف زیبائیش حرفما می‌زدند . گرچه بطوری که خوانندگن 
اطلاع دارند آلکسی دل درگرو دیکری داشت لیکن این 
حق را داشت که از دیدن دختر حوان زیبائی اقلا تخیلات 
آن ر 

هر سه نفر از گردش باتاق پذیرائی باز گشتند . 
پیرسردان گذشته" خویش و لطایف و روایات زبان دوران 
افسری را بیاد آوردند » وی آلکسی درین اندیشه بود که 
در حضور لیزا چه نقشی ایفا کند . او باين نتيجه رسید که 
بهتر است حود را اندی پریشان‌حواس و بی‌اعتنا حلوه د هد 
و خودرا برای ایفای حنین نقشی آباده کرد . در باز شد . 
او با نهایت حونسردی و با حنال بی اعتنائی مغرورانه سر 
بطرف در برگرداند که دل هر دختر خانم روز :بر 
تکان بی‌داد و قلبش را به تپش می‌انداخت , بدبختانه بجای 
لیزا میس ژا کسون وارد شد . وی یک من پودر بصورتش 
بالیده و کرست تن بر تن کرده بود و در حالیکه سرش را 
پائین انداخته بود ادای احترامی کرد و به میز نزدیک 
شد و نقشه نظامی ماهرانه آلکسی را نقش بر آف* قما حرتت: 1 
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ولی آلکسی هنوز فرصت نکرده بود که خود را جمع و 
حور و آناده. ند که در دوباره باز شد و این بار لیا 
وارد شد , همه بلند شدند » پدر می‌خواست میهمانان را به 
وی معرفی کند » ولی با دیدن شکل و قیافه لیزا زبانش بند 
اند فد از فرط ره را ار کف تاه .ان 
لیزای گندمگون او صورتش را تا بنا گوش پودر مالی نموده 
و باندازه‌ای سرخاب سفیداب کرده بود که میس ژا کسون 
در مقابلش بی توالت بنظر می‌رسید » گیسوان عاریه را که 
بمراتب روشنتر از رنگ موی خودش بود مثل کلاه گیس 
دور لوئی حپاردهم * بالای سرش دسته کرده بود » 
استینهایش ‏ ۷ ۱۳00060116۷ مه مثل ژوین فنردار 
۳۵0۳۲۵00۲ 06 ۱۸02۲6 ۴« ۴« ۲« سیخ و راست ایستاده بود . 
چنا کرست تن بتنش کشیده بود که هیکلش شبیه حرف 
ایکس شده بود و تمامی حواهرات مادرش را که هنوز به 
گرو نرفته بود به انگشتها و گردن و گوشهایش کرده بود . 
آلکسی در سیمای این دختر مضحک و زرق و برقی 
کولینای خود را نشناخت . پدر آلکسی جلو آبد و 
دست لیزا را بوسید . او هم اجباراً و با بی‌میلی از پدر پیروی 
کرد . وقتی آ لکسی انگشتان سفید وی را لمس کرد بنظرش 


رسید که آنما اند ک لرزشی دارند. درین میان آلکسی متوجه 





* لوئی حبپار دهم پادشاه فرانسه از یله بوربون 
[ ۱۰۳۸ ۱۷۱۰) (م .) 
#۴ آستین باریک که سرشانه آن پف کرده باشد . (م.) 


#۴ مادام دوپویپادور ( ۱۷۰4 ۱۷۲۱) معشوقه 
لوئی پانز دهم ( 4 ۱۷۷ ۱۷۱۰) (م .) 


۱ ۹ 


باع وق شید که بدا تتضوضا. آنرا که غشوه. -گرانه آراشد 
بود پیش گذارده بود . این مسئله اندی مورد پسند آلکسی 
واقع شد و او را با بقیه آرایش لیزا کمی آشتی کات 
آلکسی که جوان دلپا ک و خوش قلبی بود ابدا متوجه 
سرخاب و سفید آب و سوربه‌ای که وی بکار برده بود نشد و 
حدس هم نزد . موروسی که قول خود را بیاد داشت سعی 
می کرد حتی آثار تعجبی هم در چجره‌اش نشان ندهد» 
وی او از شیطنت دخترش باندازه‌ای خوشش آمده بود که 
بزحمت می‌توانست از ابراز شادی خودداری کند . وی 
این وضع له . ننسا باعث حنده و تفریح میس ژا کسون 
انگیسی خشک و پرافاده نشده بود » بلکه خیلی هم عصبانی 
بنظر می‌رسید » زیرا حدس می‌زد که لیزا سرخاب و سفیداب و 
سورمه را از کمد او دزدیده و بپمین حپت از شدت 
قیایت تکه‌هایرمری از ری چودر ان عبرهاش این 
شده بود . وی دم بدم تیرهای آتشین و غضب آلود نکاهش را 
بسوی دخترک شیطان می‌افکند که لیزا آنمپا را ندیده 
می گرفت و تصمیم داشت بعداً سر فرصت توضیحات لازمه را 
به وی بد هد, ۱ 

همه سر میز ناهار نشستند . آلکسی نقش خود را 
بعنوان یک جوان پریشان‌حواس و اندیشنا ک ادامه بی‌داد . 
لیزا غمازی و عشوه 0 می کرد » بدون اینکه دهانش را 
کاملاً باز کند از میان دندانهایش حرف می‌زد و کلمات را 
عمداً می کشيد و فقط بزبان فرانسه صحبت می کرد . پدرش 
هم دم‌بدم به وی حشم می‌دوخت بدون اینکه هدف او را 
ازاین کارها بفهمد و به بقصودش پی ببرد » وی رویممرفته 
از رفتار دخترش لذت می برد . مربیه انکلیسی دیوانه‌وار 


۱۰ 





عصبانی شده ولی سهر سکوت برلب زده بود . تنها ایوان 
پیربستوف هیچ نوع ناراحتی و احساس بخصوصی نداشت . 
بطابق معمول باندازه دو نفر غدا می‌خورد ودر صرف 
مشروب حانب اعتدال را از دست نمی‌داد » از حنده 
حودش بیشتر بحنده بی‌افتاد و لحظه به لحظه دوستانه‌تر 
به صحبت بی‌پرداخت و قاه‌قاه می‌حندید . 

بالاخره از سر بیز بلند شدند و میپمانی بپایان رسید . 
میپمانها خداحافظی کردند و رفتند و گریگوری موروسی 
اول بی‌احتیا ر حنده را سر داد و کلی حند ید و سپس 
بسئوالات پرداخت . از لبزا پرسید ۰ «اين حه فکری بود 
که بسرت زد ؟ بی‌خواستی آنپا را مسخره کنی ؟ اما باید 
بئو بگویم که سرخاب و سفید اب واقعا بئو می‌آید ء من 
از رسوز آرایش و بزک زنها اطلاعاتی ندارم » وی اگر 
جای تو بودم پودر بی‌زدم » البته نه پودر تند ء بلکه 
ته پودری بصورتم می‌مالیدم» . لیزا از زرنی و حقه‌ای که 
بکار زده بود و از توفیقی که يافته بود بسیار سرسست بود . 
پدرش را در آغوش کشید و بعد قول داد که توصیه‌اش را 
در نظر خواهد گرفت و شتابان به اتاق میس ژا کسون عصبانی 
رفت تا خشم وی را فرو نشاند و سر لطنش بیاورد . مپس 
زا کسون بعد از اصرار فراوان لیزا حاضر شد در اتاقش را 
بروی او باز کند و به توضیحات وی گوش فرا دهد . لیزا 
توضیح داد که خحالت می کشید نزد اشخاص غریبه با آن 
قیافه" سیاه سوخته‌اش ظاهر شود و از طرفی جرات نداشت 
از وی سرخاب و سفیداب بخواهد .... ول مطمئن بوده کد 
میس ژا کسون سپربان عذرش را خواهد پذیرفت و او را 
خواهد بخشيد ... و غیره و غیره . میس ژا کسون که متوحد 


۱! 


شد که لیزا قصد تقلید یا مسخره او را نداشته » آرام گرفت و 
رضایت حاطرش فراهم شد » بپمین جهت لیزا را بوسید و 
بعنوان آشتی کنان یک قوطی سفیداب انگلیسی به وی هدید 
داد و لیزا آنرا با اظهار سپاسگزاری صمیمانه پذیرفت . 
خواننده گرامی یقیناً حدس می‌زند که لیزا فردا صبح 
شتابانل به بيشه میعادکه رفت و بمحض سیدن به آلکسی 
گنت ۰ ,«ارپاب » تو دیروز میهمان ارباب ما بودی ؟ 
دخترش حطور بود ؟ » آلکسی حواب داد که اصلاً به او 
توجه نکرده است . لیزا گفت + « افسوس . »آلکسی پرسید : 
) حرا افسوس ٩‏ » س- (« برای اینکه می‌حواستم از نو بپرسم 
راست است که ی کوشفه وی اجه و می گویند ٩‏ » - 
اسنت: اننت:. .5ه توت من به دختر ارباب شباهت 
دارم ؟  »‏ رچه حرفها ! هر که گفته » مزخرف گفته ؛ او 
در بقابل تو عنتری بیش لیشمتا. )توا آ۵: ۶ ارباب » این 
حرف را نزن » گناه دارد » دختر اریاب ما اینقدر سرخ و 
سفید و شیک‌پوش است که نگو » کجا من می‌توانم با او 
برابری و رقابت کنم ! » آلکسی پی در کل یاد 
می کرد که وی بمتر از همه دخترهای سرخ و سفید است 
و برای اینکه آ کولینا کاملا آرام بگیرد بشرح صورت و قیافد 
دختر ارباب پرداخت و طوری او را بجسم کرد که لیزا 
از تن لاه فاد یس از تفه فراوان لا اه کفیده 
گفت ۰ « شاید هم دختر ارباب ما واقعا زست و مسضحک 
باشد » ولی من در مقابل او ابله بیسوادی بیش نیستم , » 
آلکسی گفت ۰« خوب ؛ که چه؟ .. این که غصه خوردن و 
حسرت بردن ندارد ! بخواهی فور یادت می‌د هم. » گفت ۰ 
ر واقعاً ؛ حطور است ابتحان کنیم ؟ » -,« پفرما عزیزم » 


۱! 


اگر می‌خواهی همین الان شروع کنیم » . آنها نشستند . 

آلکسی از حیبش یک داد و دفترچه یادداشت در 
آورد و ] کولینا خیلی زود الفبا را یاد گرفت , فهم و ادرا ک 
وی برای آلکسی فوق‌العاده تعجب‌آور بود . صبح روز 
بعد لیزا باز هم هوس آموختن و نوشتن کرد . ابتدا مداد 
در دستش بفرمان نبود » ولی حند دقیقه نگذشت که حروف را 
نسبتاً خوب می‌نوشت . آلکسی با تعجب می گفت ۰ ,واقعا 
بعجزه است ؛ سواد آموزی با از شیوهٌ لانکستر ۶ هم سریع ثر 
پیشرفت ی" واقعاً هم ۲ کولینا از درس سوم داستان 
« ناتالیا - دحتر اشرأفی »  *‏ را با کندی و مه به مه 
می‌خواند و بهنکام خواندن توضیحاتی بی‌داد که آ لکسی را 
مات و بتحیر ص کرد فا همه ضرب المئلهای داستان 
را هم استخراج کرده روی صفحه‌ای از دفترش نوشت . 

هفته‌ای گنشت و باب مکاتبه بین آنها گشوده شد . 

حفره تنه" درخت بلوط کمتی بعنوان ادارة پست معین کٌ 
ناستیا نیز بسمت ناسه‌رسان تعیین گردید , آ لکسی نامه‌های 
خود را که به خط درشت و خوانا می‌نوشت در سوراخ درخت 
می‌ گذاشت و از همانجا نامه‌های بحبوب خود را که بر 
کاغد سادة آبی رن با خط خرحنگ قورباغه‌ای نوشته شده 
بود برمی‌داشت . بعلوم بود که انشاء آ کولینا بتدریج بمتر 
می‌شد و فکرش تکاسل می‌یافت و شکل می گرفت . 





* - روش آموزش زبان که توسط ژوزف لانکاستر معلم 
زبان انگلیسی تکمیل گردیده است , (م .) 
-- نام داستانی است از نیکلای کارامزین » نویسنده 
روس . ( م ,) 


دراین بين آشنائی ایوان بیریستوف و گریگوری 
موروسی هم بیش از پیش تحکیم می‌یافت و بزودی 
بدوستی تن له فا دا نز آن هم پشر ح زیر أست * مورومسکی 
اغلب درین انديشه بود که بعد از رگن بیریستوف سلک و 
ابلا ک او به پسرش آلکسی می‌رسد و بدین ترتیب آلکسی 
بیریستوف یک از ثروتمندترین ماکان آن ایالت خواهد شد و 
دلیلی ندارد که با لیزا ازدواج نکند . بیرنستوف پیر هم 
گرچه در هسایه خود قدری بلاهت و بوالهوسی ( یا 
بگفته" خودش حماقت انکلیسی ) سراغ داشت » بعذالک 
او متکر این نبود که موروسی دارای بسیاری شایستی‌های 
ممتاز است و منحمله بعضی زرنی‌های مخصوص بخود دارد » 
بعلاوه مورومسی خویش نزدیک کنت پرونسی * بود که 
شخصیتی مشهور و مقتدر بشمار می‌رفت و می‌توانست برای 
بر تان. موولی ای و پیریستوف با خود می گفت کد 
یقینا موروسسی هم خیلی خوشحال خواهد شد که دخترش 
را همچو جای خوبی شوهر بدهد . دو پیرسرد مدتی این 
افکار را حداکانه در مغز خود می‌پروراندند تا بالاخره روزی 
با یکدیگر درمیان گذاشتند » همدیگر را در آغوش گرفتند 
و قول دادند که کار را بنحو احسن فیصله دهند و سپس 
هریک در جبپه خود دست بکار شد . برای مورومسی کار 
مشکل‌تر بود . او ناچار بود بتسی حود را وادار کند که با 
آلکسی ,ء با جوانی که لیزا از آن روز میهمانی و ناهار کذانی 
دیگر او را ندیده بود نزدیکتر آشنا شود . معلوم بود که آنما 
حندان از یکدیگر خوششان نیامده است » زیرا از آن روز 


۴ زعاهت/0:ظ ( م. ) 


۱۶ 


دیگر آلکسی به بلک آنها پا نگذاشته و لیزا هم هر موقع 
پدر آ لکسی با تشریف فرمائی خود آنها را سرافراز می کرده » 
فورً در اتاق حود پنهان می‌شده و روی نشان نمی‌داده است 
لیکن موروسسی نزد خود اندیشید که اگرآ لکسی هر روز پیش 
آنها بياید درین صورت بتسی خواهی نخواهی عاشق او حواهد 
شد » این اسری طبیعی است ؛ زمان کار حود را خواهد کرد ۱ 

ایوان پیریستوف حندان تگران نود و می‌دانست ۲ در 
اجرایٍ نیت خود توفیق خواهد یافت. تِ شب پسرش ر 


و یر و بات 
در بارهٌ خدست نظام صحبتی نمی کنی؟ يا شاید دیگر از 
هوس پوشیدن لباس افسری سوار نظام افتاده‌ای 0 آ لکسی 
هتم تمکین کنم, »-- پیریستوف پاسخ داد : « حخوب ؛ 
درین صورت من هم نظرم را بتو تحمیل نمی کنم و وادارت 
نمی. تنم ه:» که فوراً ... وارد خددات دولتی . بشوی » 
فعلا در نظر دارم قرا داماد کنم » . 

تیه اک نامزد کرده‌اید ٩‏ 

ِ سوروسسی / در نظر گرفته‌ام » عروس خیلی 

- پدرجان » من هنوز در فکر ازدولج ستم . 

قو در فکر نیستی ولی من در این قکر هستم و 
بجای نو اند پشیده ام و تصمیم گرفته‌ام . 


۱۲ ٩ 


ب بیل مبارک است » وی من از لیزا ابداً خوشم 
نمی‌آید . 

نان وی واه نتم لس ین 9 تخل 
بخرج بدهی دوستش هم حواهی داشت . 

سب من فکر نمی کنم که بتوانم او را خوشبخت کنم . 

- غصه خوشبختی او را می‌خوری ؟ خوب » پس اینطور 
به نظر و میل پدرت احترام می گذاری ؟ آفرین » سرحیا ! 

هر چه بی‌خواهید بکنید و ی من نمی‌خواهم ازدواج 
اکنم و نخواهم رن 

ب ازدواج خواهی کرد و گرنه طرد و لعنتت می کنم و 
بخدا قسم ملکم را می‌فروشم و تمامش را بر باد می دهم و یک 
شاهی هم برایت نمی گذارم سك روز بو مپلت می‌دهم که 
فکرهایت را بکنی و حالا از حلو حشمم دور شو که دیگر 
۳ نیینم . 

آلکسی بی‌دانست که اگر فکری به سر پدرش بزند 
بقول تاراس اسکوتینین * با میخ هم نمی‌توان آنرا از سرش 
خارج کرد » وی الکسی هم پسر حالف پد رش بود و بهمان 
اندازه بشکل بود بتوانل او را بکار ناخواسته و داشت . آلکسی 
رفت به اتاتش و به تفکر پرداخت ۰ درباره حدود و مرز 
اختیارات پدر» درباره لیزا » راجع به تهدید جدی پدر که 
کنته بود او را ازهستی محروم خواهد کرد و بالاخره درباره 
آ کولینا . برای اولین بار بوضوح حس کرد که عاشق بیقرار 
آ کولینا است . اندیشه روىانتیی بمفزش خطور کرد » 





قهرمان تما شاه ر تیب زاده اپله » ( 932 نوشته 
دنیس فانفیزین نویسنده روس ( ۱۷۹۲-  )۱۷۸‏ (م ۰) 


۳ 


انديشه ازدواج با دختر روستائی و زندی کردن با درآمدی 
که از کارو زحمت خود بدست خواهد آورد و هرجه پیشتر 
درباره این اقدام متهورانه خود می‌اندیشيد بیشتر به آن 
علاقمند می‌شد و آنرا عاقلانه می‌دانست . مدتی بود که 
بعلت فصل بارندی آنها دیگر در حنکل همدیکر را ملاقات 
نمی کردند. او نامه‌ای بخط درشت و خوانا و با عبارانی 
آشفته برای آ کولینا نوشت و به وی اطلاع قا . که .تن 
آنها مورد تهدید قرار گرفته و از وی تقاضای ازدواج کرد . 
نامه را فورا به پستخانه حودشان برد و در سوراخ درخت 
کهن فرو انداحخت و وقتی بر کف باشیال راحت و آرامش 
روحی و رضایت کال از تصمیمی که گرفته بود به بستر 
رقت », 

فردا صبح زود آ لکسی که در تصمیم خود راسخ بود به 
لک بوروسیي حر کت کرد که با او آشکارا صحبت کند . 
آ لکسی امیدوار بود که جوانمردی موروسی را برانگیزد و 
حمایت او را نسبت بخود جلب کند . عاشق جوان در مقابل 
در ورودی قصر ارپاب پریلوچینو اسپش را متوقف ساخت 
و سئوال کرد : ,آفای گریگوری مورومسک منزل هستند ؟ » 
نو کر جواب داد : «خیر » اریاب موروسی صبح زود بیرون 
رفته‌اند, » سر افسوس , »- لکسی فکری کرد و ادابه داد ۰ 
« لیزاحانم حطور » تقزل . هد و بو بل ها منزل 
لیر | تک از منم فاد اسان اس 
توکر داد و بدون خبر قبلی وارد عمارت شد . 

در حالی که باتاق پذیرائی نزدیک می‌شد با خود 
می‌انديشيد : « هم | کنون همه جیز حل می‌شود » بخودش 
توضیح بی‌دهم که ن عاشق یک دختر روستائی هستم .» 


۱۷ 


آ لکسی به اتاق پذیرائی قدم و ک. ( 3 
لخرا زونه | تهلیفا: ات۸ ۱ حولینای عزیز لکوت 
است که بجای روپوش دهاتی پیراهن سفید ناز ک صبحکاهی 
پوشیده در کنار پنجره نشسته و مشغول خواندن نامه اوست . 
بطوری نامه آلکسی او را سرگرم کرده بود که متوجه 
ورود او نشد , آ لکسی تتوانست حودداری کند و فریاد 
قنادی راوید ر لیزا یکدای ود »اسر ب رگرداند و فریادی 
۹ نت فرار کند که آلکسی بسوپش دوید و 
یت را گرفت و گفت 1۰ کولیدا » آ کولینای 
عزیزم 1 ..» لیزا سعی ی کرد دست حود را از دست او 
9 رویر کرداند و گفت ۰ 

۵69-5 5ا112 :10۳616۲ ر6ظ00 0 مهو ها 25 

۴ و013[ 

آلکسی در حالیکه دست وی را می‌بوسید پی‌دربی 

تکرارمی کرد : «آ کولینا ! دوست من » کولینای عزیزم ۱» 

میس ژا کسون که شاهد این صحنه بود نمی‌دانست حه فکر 

بکند . دراین لحظه در باز شد و گریگوری موروسک وارد 
شد و بادیدن آنما گفت ۰ 

مب مثل اینکه کار ها روبراه است ... 

امیدوارم که خوانندکان گرامی مرا از توضیح بیشتر در 
باره حسن خنام این داستان معذور خواهند داشت . 


پایان داستانهای 





۴« آقا » ولم کتک مر عقلان:را ار دسته دادهاند. ۱ 


۱۳۸ 


مند رحات 


نیم ر9, 
مت حا 


خوانندکان گراسی 


بنگه شریات پر و گرس حواهشمند است 
نظریات ود را درباره کتاب و ترجمه و 
حاپ آن و هم چنین سایر پیشنهادهای خود 
را به نشانی زیر بفرستید : 
زوبوفسی بولوار ۲۱ 
مسکو »؛ اتحاد شوروی 


۳۳ ۳ چا 





